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شماره 74 - فروردين 1386


پرواز با يك بال

سردبير

السلام علي ربيع الانام و نضرة الايام

سلام بر بهار آفرين، بر باعث حيات دل، بر او كه آفريده ها در نسبت با او و حيات او زندگي مي كنند و در نسبت با او تجديد حيات مي يابند و به واسطه و اذنش از خوان گستردة حضرت خداوندي روزي برمي دارند. 

ماه ربيع و فصل بهار بر همة اهل قبله مبارك باد!

امسال، ماه ربيع و فصل بهار قرين و همراهند. بعد از مويه هاي غريبانة محرم و صفر و انجماد و فسردگي دي و بهمن. وااسفا از فسردگي جسم ها از بيداد سرما و يخبندان و پژمردگي جان ها از بيداد اشقيا و ظالمان.

شايد شنيده يا خوانده ايد كه حضرت صاحب الزمان، ارواحناله الفداء، در «نوروز» ظهور مي كنند. شايد اين روز در بهار باشد و يا، روز نوي كه با خود بهار را به ارمغان مي آورد حتي اگر زمستان باشد. قيام در اوج مويه هاي غريبانه و سوگواري محرم با شعاري كه بر پرچم نقش بسته: «يالثارات الحسين(ع)». وقتي كه خونخواه حسين(ع)، يك بار و براي هميشه به اين سؤال و انتظار پاسخ مي دهد: «اين الطالب بدم المقتول بكربلا؟»

چه كسي مي پذيرد واسپس آن همه دوري، پاسخ اين پرسش و تمنا، اشارة انگشت به نقطه اي دور و گم و گول باشد؟

آن روز، طالب و مطلوب، آشكارا، در ميانة روز و ميان خلق عالم، روبروي هم قرار مي گيرند.

طالب؛ خونخواه حسين(ع) و شهيدان دشت نينوا. فرزند حسين(ع)، از جنس حسين(ع) و هم خو با حسين(ع)






كه مي ايستد تا كار نيمه تمام را براي هميشه تمام كند. «محيي معالم الدّين و اهله»

طلب شده؛ فرزند خواندة شيطان، از جنس سياهي با خوي همة ظالمان، متكبران و مستكبران طاغي و جافي. كجا كسي مي پذيرد كه طالب خون حسين(ع) تنها يزيد و اعوان و اذنابش را نشانه كرده باشد؟

يزيد و عمر سعد و شمر، مصداق و محلّ ظهور بارز غدة سرطاني كفر و شرك و نفاق اند و شاگردان برجستة مدرسة عصيان و ابليس كه خود در جايگاه معلمي، باعث نضج و عامل نشر شقاق، زيغ، كذب و سركشي شدند. چندان كه جان هاي بر لب رسيدة مردي را طلب مي كنند كه همة ريشه، ساقه، و شاخ و برگ فسق و گناه و طغيان را بزند. همو كه هادم ابنية شرك و قاصم و درهم شكنندة شوكت معتدين است، به اذن الله.

ما، يعني همة مردان و زناني كه مستقيم و غيرمستقيم در هر عصر و در ميان هر نسل از امام مهدي(ع) و مهدويت دم مي زنند، درست با همين موضوع كار داريم. با «معلم» و «شاگرد» مدرسة كفر و شرك و نفاق. با بن، ساقه، شاخه و برگ و بار «انانيت» و خودكامگي كه در هر دور و زمان و در عرصة زمين، تمام قد در برابر ريشه و شاخه و برگ و بار «عبوديت» و بندگي ايستاده و دشت ها را چون دشت نينوا و سرها را آذين نيزه ها ساخته اند تا بساط عيش و طرب خود و هواخواهان را فراهم سازند و بهار و ربيع را بدل به زمستان سرد و منجمد. هم آنان كه تا به امروز و تا به وقت ظهور به نام ابليس سكه زده اند





و هر صبح و شام بر بام دارالاماره اش طبل مي كوبند.

مگر جز اين است كه تماميت نام و ياد حسين و مهدي(ع) در اصلاح گري، احياگري، و در «قيام و مجاهده» خلاصه شده است؟

مگر قيام و مجاهده، در خود و با خود، «وضع گيري» و «اقدام» ندارد؟

آنگاه كه «وضع گيري»، «قيام»، «اقدام» و «مجاهده» نيرو و توان از « معرفت» اخذ مي كند، به يك باره موجي سترگ مي آفريند. غرشي بي انتها، رعدي كوبنده كه تمامي اركان ابنية شرك و نفاق و كفر را مي لرزاند.

هيهات كه بي اين «معرفت»، هر «وضع و قيام و اقدامي»، چون تيغ در كف زنگي مست است، زمينه را براي يورش قبيلة عناد و الحاد و تضليل فراهم مي آورد. حتي اگر طواف خانه و قرائت قرآن باشد.

چه زيبا و ماندني است خروج كاروان حسين(ع)، از جمع حاجيان، آن هنگام كه صحنه را خالي از «معرفت» دربارة «امام زمان»، «امام مبين و حق» يافت. گويي كه همة درها براي رسيدن به حق بر مردمان بسته بود كه حسين روي به دشت نينوا گذارد.

معرفت دربارة ريشه و بن «حق و باطل»، معرفت دربارة مصداق و محلّ ظهور و ما به ازاء خارجي «حق و باطل»، در هر عصر و در ميان هر نسل است، همان گوهر گرانمايه اي كه به هر «وضع و اقدام ما» معني مي بخشد چنان كه مذكور است:

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهليّةً1

هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، بر مرگ جاهلي مرده است.

درست از همين جاست كه «ايمان» به ظهور مي رسد. 

ايمان گنج نهفته و مرواريد سفته در صدف «تولّي و تبرّي» است ورنه حضرت اباعبدالله، امام صادق(ع)، نمي فرمود:

هل الايمان الاّ





الحبّ و البغض2

آيا ايمان جز حب و دوستي و دشمني است.

راز رفعت و عظمت و اهميت زيارت عاشورا در همين نهفته است. در جملة فرازهاي اين زيارت تولّي و تبّري نمايان است و دربارة آن تأكيد شده است. اين زيارت شريف «مرامنامة شيعه بودن» است.

آن كه در ميدان «گفت وگو» از مهدويت پاي مي نهد ناگزير به توجه و تذكر دربارة اين دقايق، متناسب با زمانه و اهل زمانه است.

آن كه نان و خورش قرن پانزدهم را مي خورد و در كسوت مردم اين عصر مي زيد چگونه خود را از گفت وگو دربارة مصداق حق و باطل، و مظاهر كفر و شرك و نفاق و عصيان و فسق و طغيان و شقاق و تضليل معذور مي دارد؟

چگونه است كه بغض خصم امام حسين(ع) را در دل مي پرورد امّا هيچ كينه اي و بغضي دربارة خصم امام زمان، ارواحناله الفداء در دل ندارد و حتي از بيان نام و نشان آنان نيز پرهيز مي كند؟

وااسفا به پرنده اي مي ماند كه مذبوحانه در تلاش است تا با يك بال بپرد. بال تولّي بي همراهي بال تبّري هيچ پرنده اي را از زمين نمي كند.

تنها و تنها در پرواز با دو بال است كه «عزم و عهد» براي ماندن در قبيلة اهل ايمان و اقدام آگاهانه معني مي يابد.

معرفت دوسويه دربارة امامت حق و كفر، به تولّي و تبّري مي انجامد تا سالك كوي مهدوي، عزم و عهد خويش را راست كند. از جاي برخيزد، وضع گيري كند، مجاهدانه به راه بيفتد تا شايد در خيل منتظران امامش را ملاقات كند. 

از همين روست كه انتظار، عملي آگاهانه، همراه با آمادگي و مجاهده در سطوح مختلف فكري، اخلاقي و عملي براي ساختن آينده مطابق





برنامه و نقشة الهي است.

امام مبين، ساكت و بي وضع، چون ناظري بي عمل در كنج و غاري خلوت نگزيده كه حجتي براي طالبانش باشد. با همه چيز و همه كس كار دارد. در همة سطوح و لايه ها و شاهد بر گسترة حضور و عمل جملة خلايق خداوند در همة سطوح و لايه ها است. كه اگر چنين نبود نمي فرمود:

«نحن غير مهملين لمراعاتكم»، ما اهمال كار در كار شما نيستيم. 

اگر عنايات و توجهات ما نبود مصائب زندگي شما را در بر مي گرفت و دشمنان شما را از بين مي بردند.3

واي بر من و ديگراني چون من كه سر در ميان برف پنهان داشته اند و يا، كور و كر دشت و صحرا را، كوي و برزن را در مي نوردند و در هر فراز و نشيبي، بي معرفت و حجت و اذن، وضعي و موضعي اخذ مي كنند و اهواء خويش را امام عمل و نظر مي سازند و از رحمتً للعالمين بخشش و رحمت و حور و قصور مطالبه مي كنند.

شايد اين اوّلين درس از كتاب مفصل «فرهنگ مهدوي» باشد كه بايد به خاطر سپرده شود.

«معرفت» در دو گستره و ميدان، رويي به قبيلة مهر و ولايت دارد و رويي به قبيلة شقاق و بي ولايتي. وجهي به «عبوديت تام» مي انجامد و وجهي ديگر به «انانيت تام». در اين دو ميدان است كه لايه ها و سطوح اعتقادي، اخلاقي و عملي ما را در معرض اتخاذ «وضع آگاهانه» فرا مي خواند. تا واسپس آن اقدام، و عمل معني بيابد و جملة اعمال خرد و كلان روي به ديار مطلوب آورد. در ماه ربيع و فصل بهار، از بهار آفرين هميشه براي همة موعوديان گرامي، معرفت





بزرگ را از ساحت مقدس آن امام مبين آرزومندم. 

باشد تا تير دعا به هدف اجابت بنشيند. ان شاءالله

سردبير پي نوشت ها:

1. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 8، ص 348.

2. كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، جلد 2، ص 125، ح 5.

3. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 53، ص 175.


در آستانه ي بهار

محمدحسن حجتي (پريشان)

صادق آل محمد(ع) فرمود: 

كسي كه در حال انتظار فرج امام زمان بميرد به منزلة كسي است كه در راه خدا با شمشيرش جهاد كرده باشد.1

جان به لب ديده به ره منتظر مقدم يار

واي اگر نايد از اين قافله بانگ جرسي2

چشم به راهيم هر سپيده دمان، به طلوع خورشيد.

لاجرم اين انتظار به پايان مي رسد و آفتاب را با مردمك چشمان خود زيارت خواهيم كرد.

شب ديجور فراق در حال بار بستن و رفتن است. افق انتظار، طلوع فجر را نويد مي دهد.

اين همه ظلم ها و بيدادگري هاي گستاخان روزگار، در بلاد اسلام، و صداي زنجيرها در پاي زخميان در زندان هاي نابكاران ستم آيين و جفاگستر، بشارت دهندة فرج است. 

به چه مشغول كنم ديده و دل را كه مدام

دل تو را مي طلبد، ديده تو را مي خواهد2

ما اكنون در آستانة بهاريم و هنگام روييدن رياحين انتظار، و ديدن غزالان خوش خرام در مَرغزاران توحيد.

زنجيرها آماده است تا ياغيان و گستاخان را به بند كشيم، و پلنگان و گرگ خويان را قلّاده به گردن افكنيم و پهنة گيتي را به وارثان زمين ارزاني نماييم.

به پايان شب هجران و فراق نزديك شده ايم و زمان عاشقي و دلدادگي فرا رسيده است.

دشت هاي سوخته و ترك خورده را ابرهاي متراكم و بارور، در فردايي نزديك لباس سبز بر اندام خواهد پوشاند.

كوير، چشم دوختة باران هاي رحمت است، تا ببارند و خشكي ها و تباهي ها را بزدايند، تا






عروسان چمن از دل خاك سر بر آورند و با عشوه و ناز عندليبان شيدا به مغازله فرا خوانند.

كوير چشم به آسمان دوخته تا با قطرات باران هاي رحمت الهي جاني تازه گيرد. كوير چشم به بيست و چهار باران حيات بخش فردا دوخته است.

به زودي ابرهاي بهار، غبار از چهرة تفتيدة كوير خواهد زدود و ترانة رويش و جوشش را آواز خواهند داد.

غزل سرايان را بشارت كه فصل عاشقي فرا مي رسد، عشق در حال شكوفا شدن است.

به كوي عشق منه بي دليل راه قدم

كه گم شد آن كه در اين ره به رهبري نرسيد

عجايب ره عشق اي رفيق بسيار است

ز پيش آهوي اين دشت، شير نر برميد4

بياييد عينك ديرباوري را از چشمان نزديك بين خود برداريم، گامي فراتر از مرزهاي امن خويش بگذاريم، به عراق و فلسطين سفر كنيم.

آتش بغداد، ويرانه هاي بصره و اندام شكستة سامرا را مطالعه كنيم، كه آن زخم ها و ويراني ها، اين معنا را بشارت مي دهند كه: «پايان شب سيه سپيد است» خوانديم: «آنگاه كه كوفه از رجال علم و معرفت و از فقيهان دانش و بينش بي بهره ماند، در آن روزگار، (قم) مهد علم و دانش اهل البيت(ع) خواهد شد. از اقصي نقاط گيتي، پي كسب دانش به شهر علم و اجتهاد (قم) روي آرند، حتي پردگيان عفاف تا مرز اجتهاد و بالندگي تحصيل دانش خواهند كرد».

آيا چنين نشده است.

خوانديم كه: «شيصبان در عراق گرگ خويي خواهد كرد، شيعيان مظلوم را قتل و عام خواهد نمود و زمين عراق را از غازة خون شهيدان گلگون خواهد كرد».

آيا شيصبان نابكار كسي غير از صدام است؟

خوانديم كه: «غربي ها بر عراق حاكم خواهند شد، ترك تازي و بيدادگري خواهند كرد





عَلَم جور و طغيان را به پا خواهند داشت، در آن خاك معطر، به جاي اين كه رياحين سبز و گل هاي ياس و مريمي برويد، لاله هاي سرنگون خواهد روييد.»

خوانديم: «آنگاه كه ستمگران غرب، بيدادگري را به سرحدّ جنون برسانند و شيعيان را به زنجير حقارت كشند، و زنان و دختران را... در شهرها آتش مي افروزند، بناهاي شكوهمند اسلامي را ويران مي كنند.

آنگاه مردمان به ستوه آمدة عراق دست به قبضة شمشير خواهند برد، زنان و مردان، پيران و برنايان به پا خواهند خاست، با غربي هاي جهانخوار ستيز خواهند كرد، تا آن نابكاران را از نينواي حسيني و از حريم ملكوتي معصومين(ع) برانند.»

هان! آگاهان دردآشنا، اكنون زمان آن فرا نرسيده است كه بر غربيان دون مايه بتازيد؟

آيا هنگام برخاستن شما نيست؟

زمان خروشيدن دليرمردان فرا نرسيده است؟

فواره هاي جنون قطرات مرگ را بر بوستان هاي سوختة شما مي افشاند.

حراميانِ هميشه تاريخ، در خشكسالي همت ما، سراي عسكري(ع) را ويران مي كنند و خانه آن كسي را حرمت مي شكنند كه آفتاب، به پايش سجده مي گذارد و فرشته در طواف كعبة وجودش به خود مي بالد.

خانه آن كسي را حرمت شكستند كه حرمت خانة ديگران را پاس مي دارد و ويرانه هاي آنان را آبادان مي كند.

خانه كسي را حرمت شكستند كه زمان و جهان از آن اوست.

سنگ صبور بودن و به تماشاي امواج دريا نشستن، سزاوار منتظران ظهور نيست.

ما خود تموّج درياييم، غريو رعديم و شرارة آذرخشيم.

دريغ بر ما كه اجنبيان نامرد از آن سوي درياها، از مرزهاي تباهي و عصيان پا در حريم ما نهاده و گلوله هاي سربي را نثارمان مي كنند و ما به ريختن خون عزيزانمان به نظاره نشسته ايم و تنها به لعن و نفرين اكتفا نموده ايم،





فارغ از نگاه مغموم و داغدار مادران عراقي و فلسطيني، خود را در طنين صداي بمب ها و موشك هاي دشمنان پنهان كرده ايم.

به پا خيزيد و از خداي بنده نواز راه جوييد كه او راه رستگاري به شما بنماياند.

خداي راه مي نمايد، آن را كه راه مي جويد.5

ما خوانديم: «زماني فرا مي رسد كه: جماعتي از يهوديان آوارة سرگردان دنيا، پناهنده فلسطيني ها خواهند شد، مهمان خوان كرم آنان مي گردند، بر سر سفرة آنان شكمبارگي مي كنند، سپس خوان و خانه را به آتش مي كشند، نمك مي خورند و نمكدان مي شكنند.

در انديشة سياه و پليد خود تصرّف از نيل تا فرات را ترسيم مي كنند و قامت استوار سروهاي آزاد، سپيداران تنومند، درختان زيتون را مي شكنند.

درختان زيتون را با پوزة گرازگونة خود ريشه كن مي كنند.

در آن سرزمين، آوازها مغموم و خونين خواهد شد.

حنجره ها زخمي، زخم ها عميق و جانگداز خواهد بود.

پرنده ها با بال هاي شكسته و خونين از سرزمين اسلامي فلسطين فوج، فوج كوچ خواهند كرد.

دريغ بر ساز شكاراني كه به خاطر رفاه زودگذر خود، و وابستگي به دنياي فاني در نهايت ترس و زبوني سر در آخور بيگانگان دارند. 

بر سر سفرة ما مي نشينند، و به دشمنان قسم خوردة قرآن چراغ سبز نشان مي دهند. كه آنان دو چهرگان، بي وفايان و منافقانند، و از دشمن كينه توز منفورتر.

ستم و ستمگري يهود آن چنان بالا مي گيرد كه لاجرم رسم يهودكشي احيا مي گردد. شمشيرهاي انتقام از نيام بر مي آيد، محرومان ستمديده قبضة شمشيرها را مي فشارند. تيغ ها فرا مي روند و بر فرق صهيون نابكار فرود مي آيد و دوباره فلسطين نفس تازه مي كشد. درختان زيتون به بار مي نشينند، قدس پرطنين از نفس تهليل گويان مي گردد.»

به زودي خواهيد دانست كه چه كسي را جاي بدتر و





قشون او ضعيف تر است، و خداوند نصرت و بركت مي دهد هدايت شدگان را.6

شما پرچم سبز رسول الله(ص) را به اهتزاز درآوريد و يأس و نوميدي را از صفحة غيرت و همت خود برانيد، كه پرچم هاي سياه نيز به موقع به امداد خواهند آمد. 

اكنون عطر پيش قراولان اين نهضت مبارك در فضا پيچيده است. نشانه هايش در افق باورهاي سپيد است، ما در آستانة طلوع آفتاب ولايتيم.

وارثان زمينيم و صاحبان اورنگ سليماني!

آيا با نفير خرناس ها و خميازه هاي بيمارگونه و كسل مي توان وارثان زمين شد، هرگز، ما را فرض است در نماز نقره گون بامدادان، و نيايش هاي طلايي رنگ ظهر و عصر و صلاة خاكستري مغرب و عشا دست به درگاه آفريدگار برداريم و طلب بخشش كنيم.

عرضه نماييم: 

خدايا ما (در پيروي شيطان) بر خويش ستم كرديم و تو اگر ما را نبخشي و به ما رحمت و رأفت نفرمايي، سخت از زيان كاران شده ايم.7

آنگاه كمر همت به ميان بسته، قبضة شمشير صمصام را در پنجة مردانه خود به رقص آوريد، و از نهاد جان متبلور به ايمان تشيّع علوي يا علي مدد گوييد. با دشمن سفّاك بجنگيد، سپس به قضاوت بنشينيد كه برد و پيروزي از آن كيست؟ 

بنگريد كه چگونه ابرهاي متراكم و سياه را از چهرة آفتاب زدوده ايد. 

به تماشاي طلوع آفتاب ولايت نشسته و ظهور و حضور منجي را شادمانه فرياد كنيد.

اميرالمؤمنين(ع) فرمود: 

اگر درون خود را زلالي آب و آيينه ببخشيد، نيت ها پاك شوند، البته اعمال نيز پاكيزه گردد.8 پي نوشت ها:

1. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج ، ص : «إنّ الميّت منكم علي هذا لأمر بمنزلة الضّارب بسيفه في سبيل الله.»

2. زرگر اصفهاني. 

3. فروغي





قزويني.

4. حافظ.

5. سوره بقره (2)، آية 210: «والله يهدي من يشاء إلي صراطٍ مستقيم».

6. سورة مريم (19)، آية 75: «فسيعلمون من هو شرّ مكاناً و أضعف جنداً و يزيد الله الّذين اهتدوا هداً».

7. سورة اعراف (7)، آية 23: «ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين».

8. آمدي، عبدالواحد، غررالحكم، ص 93، ح 1630. «لو خلصت النيّات لزكت الأعمال».


شعر

فصل تقسيم گل و گندم و لبخند 

چشم ها پرسش بي پاسخ حيراني ها

دست ها تشنة تقسيم فراواني ها

با گل زخم، سر راه تو آذين بستيم

داغ هاي دل ما، جاي چراغاني ها

حاليا! دست كريم تو براي دل ما

سرپناهي است در اين بي سر و ساماني ها

وقت آن شد كه به گل، حكم شكفتن بدهي!

اي سرانگشت تو آغاز گل افشاني ها!

فصل تقسيم گل و گندم و لبخند رسيد 

فصل تقسيم غزل ها و غزل خواني ها...

ساية امن كساي تو مرا بر سر، بس!

تا پناهم دهد از وحشت عرياني ها

چشم تو لايحة روشن آغاز بهار

طرح لبخند تو پايان پريشاني ها قيصر امين پور پر مي كشم 

امشب از مفهوم مستي جرعه اي سر مي كشم

فكر ديدار تو را تا مرز باور مي كشم

اي نگاهت سبز، اي سرچشمة آئينه ها

گر بيايي با تو از پاييزها پر مي كشم

خوب من! با هم قراري داشتيم آدينه ها

سال ها طرح نمي آيي به دفتر مي كشم

من به قربان قدم هايت، تو برگرد و ببين

جاي قرباني گلويم را به خنجر مي كشم

قصة پرواز تو در آسمان پيچيده است

باز امشب در هوايت بي نشان پَر مي كشم عاليه جعفري آب و آيينه نياز ديده و دل، شمع و آب و آيينه

نمود راز به كشف حجاب و آيينه 

دلم ز سنگ ملامت، شكسته گشت و هنوز

در اوست جلوة معبود آب و آيينه

جمال يار، به خلوتگه خيال من است

مگو جمال! بگو آفتاب و آيينه

من






ازحبيب طلب كرده ام رضايت دوست 

نگاه ماست بر اين مستجاب و آيينه

ثبات نيست به عمر دو روزة دنيا 

نگاه كن به شتاب شباب و آيينه

من از شكنج سر زلف يار فهميدم 

كه برده تاب به يغما ز تاب و آيينه

چه حاجت است در اين بزم، بر حضور چراغ

كه سر زده است ز جيب نقاب و آيينه

حباب خورد به سنگ و شكسته شد؛ چه عجب!

دلي است سنگ و دلي چون حباب و آيينه

به سيب چاه زنخدان يار، دل بستم 

نه سيب و چاه؛ كه چون ماهتاب و آيينه

حضور سبز تو در بزم اُنس روحاني است 

حضور غير تو چون چشم خواب و آيينه

به برگ شقايق، نوشته ام به گلاب

كه نيست راوي حسنت كتاب و آيينه

تو از قبيلة تاريخ ثابت عشقي 

و از سلالة حسن مآب و آيينه

قرار سينة عشاق، خال كنج لبش

لبش تكامل لعل مذاب و آيينه

خراج مصر وجود است نقد لبخندش 

نصاب شكّر حرفش، خطاب و آيينه

تو شادمانه ترين لحظة حيات مني

و من نظاره گر پيچ و تاب و آيينه

طراوت تو بهار است و شبنم است و شميم

نظارت تو به لطف شباب و آيينه

تو را چگونه كنم وصف؟ غير از اين هستي

لطيف تر ز لطيفي؛ چو آب و آيينه

فروختيم به يك غمزه، نيمه جان وجود

به كام نيم نگاهت گلاب و آيينه

تو آن يگانه اميدي كه هجر جانسوزت 

كباب كرده دل شيخ و شاب و آيينه

ولايت تو مقيم است در دل ذرات

سيادت تو دليل سحاب و آيينه

بياض عارضت _ اي جان! _ صحيفة هستي

سواد طرة زلف حساب و آيينه 

ز صبحگاه ازل تا به شامگاه ابد

تويي محاسن مالك رقاب و آيينه

وجود اوست مسجل به ممكنات وجود 

نمود اوست فروغ شهاب و آيينه

ولاي





مطلق او منتهاي خوشبختي است 

نمود بر حق او فتح باب و آيينه

قرين دولت جاءالحقش، عدالت و عدل

فروغ حكمتش ام الكتاب و آيينه

به «كيميا»ي تبسم قسم كه حسنش را

نموده قاب مهندس به قاب و آيينه محمدابراهيم جهان ميهن جهرمي


همچنان مظلوم

چند روز از بيماري امام حسن عسكري(ع) مي گذشت. سم به تمام بدن مبارك نفوذ كرده و آثار مسموميت در بدن حضرت نمايان بود. سرانجام در روز جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال 260 ق، امام مظلوم شيعيان پس از اقامه نماز صبح، به نياكان پاكش پيوست و از زندان ستم كاران رهايي يافت. با منتشر شدن خبر وفات حضرت، در شهر سامرا قيامتي برپا شد و صداي شيوه و ناله بلند گرديد. بازار تعطيل شد و همگان بر در خانه امام عسكري(ع) جمع شدند. 

به مناسبت شهادت امام حسن عسگري (ع)

سيد حسين يوسفي

اشاره:

هشتم ربيع الاول، سالروز شهادت غم بار امام يازدهم شيعيان، امام حسن عسكري(ع) است. اين امام مظلوم كه در عمر كوتاه خويش رنج ها و شكنجه هاي بسياري را تحمل كرد، پس از هشت روز مسموميت، به دست مزدوران معتمد عباسي1 در سال 260 ق در 28 سالگي در سامرا به شهادت رسيد و كنار مرقد پاك پدرش به خاك سپرده شد.2 به همين مناسبت، هر سال شيعيان در سراسر جهان تشيع، رخت ماتم به تن مي كنند و اين مصيبت جان سوز را به فرزندش، مهدي موعود(عج) تسليت مي گويند. در اين مقاله، به جنبه هايي از زندگي آن حضرت پرداخته شده است. معرفي امام حسن عسكري(ع)

نام مبارك امام يازدهم، حسن و كنية معروفشان، ابو محمد است و معروف ترين لقب آن حضرت، عسكري است؛ زيرا ايشان و امام هادي(ع) را در منطقه اي نظامي نگه مي داشتند






تا كاملاً زير نظر باشند. چون نام آن محله «عسكر» بود، اين دو امام به «عسكريَيْن» شهرت يافتند.3 مادر امام عسكري را حُدَيثه، حُدَيث، سوسن4 و سليل5 ناميده اند كه از زنان پرهيزكار و پاك دامن زمان خويش بود. در فضيلت او همين بس كه پس از شهادت امام عسكري(ع)، خانه اش پناهگاه شيعيان گرديد.6 آن حضرت، در هشتم يا دهم ربيع الثاني سال 232 ق در مدينه به دنيا آمد و در 22 سالگي به امامت رسيد. مدت امامت حضرت، شش سال بود.7 عبادت امام حسن عسكري(ع)

روزي تني چند از بني عباس نزد والي سامرا رفتند و به او دستور دادند بر امام حسن عسكري(ع) كه در زندان بود، سخت بگيرد. او نيز دو تن از بدترين اشخاص را براي زندان باني حضرت گمارد. پس از چندي فهميد آن دو اهل نماز و روزه شده اند و در عبادت به مقام والايي رسيده اند. از اين رو، آن دو نفر را احضار كرد و پرسيد: چرا شما پيرو امام حسن عسكري(ع) شده ايد؟ آن دو كه عظمت روح و كرامت بي كران امام تحت تأثيرشان قرار داده بود، پاسخ دادند: «زيرا او مردي است كه روزها روزه مي گيرد و شب ها تا صبح به عبادت خداي مي پردازد».8 فعاليت هاي سياسي امام حسن عسكري(ع)

با آن كه امام حسن عسكري(ع) در محاصرة دشمنان خويش بود و تمام حركاتش را زير نظر داشتند، ولي اين خفقان شديد نتوانست جلو فعاليت هاي ايشان را بگيرد. آن حضرت براي مقابله با افكار ضد اسلامي و ترويج اسلام واقعي تلاش هاي فراواني كردند. كوشش هاي علمي، تبيين انديشه هاي ناب اسلامي، ايجاد شبكه ارتباطي با شيعيان جهان در دورترين نقاط و آماده سازي آنان براي دوران غيبت امام دوازدهم،





از جمله فعاليت هاي مهم امام حسن عسكري(ع) در اين زمينه به شمار مي آيد.9 شهادت جان سوز

چند روز از بيماري امام حسن عسكري(ع) مي گذشت. سم به تمام بدن مبارك نفوذ كرده و آثار مسموميت در بدن حضرت نمايان بود. سرانجام در روز جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال 260 ق، امام مظلوم شيعيان پس از اقامه نماز صبح، به نياكان پاكش پيوست و از زندان ستم كاران رهايي يافت. با منتشر شدن خبر وفات حضرت، در شهر سامرا قيامتي برپا شد و صداي شيوه و ناله بلند گرديد. بازار تعطيل شد و همگان بر در خانه امام عسكري(ع) جمع شدند.10

امام حسن عسكري(ع) در بيان دشمني جعفر كذ ّاب، برادر امام حسن عسكري(ع) كه مي خواست به ناحق، خود را امام معرفي كند، با حضور امام زمان(عج) و اقامه نماز بر پيكر پاك امام حسن عسكري(ع) ، خوار و رسوا شد. از اين رو، بيست هزار دينار براي خليفه فرستاد و براي او نوشت: «اي امير مؤمنان! مقام و منزلت برادرم را به من بده». خليفه اگرچه از كينه و دشمني با امام لبريز بود، ولي لب به حق گشود و پاسخ داد: «منزلت برادرت، حسن عسكري از طرف ما نيست، بلكه از سوي خداوند است. ما همواره مي كوشيديم قدر و منزلت او را پايين آوريم، ولي به دليل پاك دامني، نيك رفتاري، دانش و عبادتش، بر عظمت او افزوده مي شد. اگر تو نزد پيروان برادرت همان ارزش را داري، به تأييد ما نياز نداري و اگر چنين نيست، كاري از ما بر نمي آيد».11 عزّت امامان، امري آسماني

روزي مستنصر بالله، خليفه عباسي به سامرا رفت. اطرافيان به آگاهي اش رساندند كه قبر امام حسن عسكري(ع)





مورد توجه مردمان است، ولي قبر پدران او، يعني خلفاي عباسي را ويراني وكثافت فرا گرفته است. از اين رو، به او گفتند: شما پادشاهان دنيا هستيد و نبايد قبر پدرانتان به اين حال باشد و كسي هم به زيارت آن ها نيايد. دستور دهيد كسي اين كثافت ها را پاك كند و آن ها را مانند قبور امامان علويان بسازد تا مردم به زيارت آن ها نيز بروند. خليفه در پاسخ گفت: «اين عزت امامان شيعه و آباداني مزار آن ها، امري آسماني و از طرف خداوند است و اجبار مردم به كاري فايده ندارد».12 سامراء، همچنان مظلوم

با گذشت بيش از يازده قرن از شهادت امام هادي(ع) و امام حسن عسكري(ع)، مظلوميت اين دو امام همچنان ادامه دارد. با وجود اين كه شيعيان از سراسر دنيا به زيات عتبات عاليات مي شتابند، ولي با اشك چشم و سوز دل رو به سامرا مي كنند و از دور سلام مي دهند چرا كه اشغال گران با ايجاد ناامني در عراق، اطراف سامرا را پايگاه نظامي خويش قرار داده اند و آن را به منطقه نظامي تبديل كرده اند. در سايه اين ناامني ها بود كه دشمنان انسانيت و اسلام، بارگاه پاك عسكريين(ع) را با بمب تخريب كردند و داغ سنگيني بر قلب سوخته عاشقان اهل بيت(ع) گذاشتند. البته به كوري چشم دشمنان، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت با كمك هاي خويش، گنبد و بارگاه زيباتر و بزرگ تري براي آن دو امام مظلوم خواهند ساخت. 
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امام مهدي (ع) و چشمه ي زندگي

سخنراني آيت الله العظمي وحيد خراساني

زني به بغداد آمد و از رابط (بين مردم) و امام زمان(ع) سؤال كرد، جناب حسين بن روح13 را به وي معرفي كردند. به سوي او آمد و گفت: مالي را براي امام (ع) آورده ام، بگو كه آن حضرت كجاست تا آن را به ايشان تسليم كنم. (حسين بن روح) به او گفت: برو و مال خود را در دجله بيانداز و نزد من برگرد.

همة ما بر سفرة صاحب الزمان، امام مهدي(ع) ميهمانيم، و به مناسبت آن حضرت(ع) گرد آمده ايم هر چند سزاوار است ميهمانانش انسان هاي كاملي، برتر از درجة ما باشند.

السلام عليك يا أمين الله في خلقه...

سلام بر تو اي امين پروردگار در بين مخلوقاتش. همانا مخلوقات به طور مطلق تحت اشراف امام زمان(ع) هستند و جميع كون و مكان از سفرة [فيضش] بهره مي گيرند امّا آيا اين مصيبت نيست كه ما آن حضرت _ درود خدا بر او باد _ را نشناخيتم و كمترين حقوقش را ادا نكرديم! با اين حال چگونه پروردگارش را بشناسيم كه در رتبه اي بسيار بالاتر، او و پدران جليل القدرش را نعمت مي دهد؟! برخي از كساني كه توقع






نمي رفت به اهداف شان برسند، رفتند و رسيدند و برخي ديگر كه متوقع بود برسند، از كاروان جا ماندند و ما نيز همراه اين جاماندگان هستيم. در زيارت روز جمعة، امام عصر(ع) سلام بر صاحب الزمان _ ارواحنا فداه _ با هفت عنوان آمده است، كه هر يك از آن ها، بحثي مفصل دارد. آخرين آن عناوين عبارت است از: 

السلام عليك يا عين الحياة.1

سلام بر تو اي چشمة حيات. آن حضرت(ع) چشمة حيات است. فهميدن چشمة حيات، متوقف بر شناخت اصل حيات است و آن كه اين چگونه حياتي است و منظور از چشمة آن چيست؟ فهم عبارات معصومين(ع) محتاج جستجوي موارد استعمال آن كلمات در آيات و روايات، و تعميق و تحقيق در معناي آن هاست. امام زمان(ع)، چشمة حيات است... و درك كنه اين معنا از سطح ما بالاتر است. اين واژه در قرآن كريم نيز آمده است و خداي متعال آن را در شب معراج براي پيامبرش(ص) تبيين نموده است. مبين، خداي تعالي است و كسي كه برايش تبيين شده، خاتم الانبيا(ص)؛ اگر ما نيز بتوانيم از طريق جستجو و تأمل به درك مقداري از آن نائل شويم، گوارايمان باد. دو آيه در قرآن كريم وجود دارد كه پرتويي از معني عين و عين الحيات را براي ما آشكار مي سازد.

آية اول، اين كلام خداوند متعال است كه مي فرمايد:

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماءٍ معينٍ.2

بگو به من خبر دهيد، اگر آب شما [به زمين] فرو رود، كيست كه برايتان آب روان بياورد؟ و حديثي كه به روايت شيخ صدوق(ره) در تفسير آن آمده است، مي گويد كه «ماء معين» حضرت حجت بن الحسن(ع) است.3 تعابير قرآن





نزد ارباب اشارات جداً مهم اند. نكته اين جاست كه ذات قدوس حق آن قدرت بي منتها، و كمال و جمال لايتناهي، اين اهميت را به اين امر بخشيده است: «كيست كه آب گوارا برايتان بياورد؟»

آية دوم، اين كلام خداوند تعالي است كه مي فرمايد:

إعلموا أنّ الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلّكم تعقلون.4

بدانيد، همانا خداوند زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند. به تحقيق آيات (حق) را برايتان روشن گردانيده ايم، باشد كه تعقل كنيد. و توجه در اين آيه آن است كه خداي تعالي كلام خود را به صورت عادي شروع نكرده بلكه فرموده است:«بدانيد» و اين دلالت مي كند بر اين كه مطلبي كه پس از آن مي آيد مهم است و سزاوار است كه قفل فهم آن با كليد علم گشوده شود: «همانا خداوند زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند»!5 اما تفسير و بيان اين آيه مربوط به شب مباركي است كه خطاب كننده، خداوند رب العالمين و خطاب شونده اولين شخصيت عالم است، كه هيچ سبقت گيرنده اي بر او سبقت نگرفته و هيچ ملحق شونده اي به (مرتبه) او ملحق نشده و تمام آنان كه قبل يا بعد از او بوده اند در رتبة پايين او قرار دارند. و اين بيان از آن گوينده به اين شنونده صادر شده است. آن هم در مقامي كه خداوند متعال از آن به «ثمّ دنا فتدلّي، فكان قاب قوسين أو أدني؛ سپس نزديك آمد و نزديك تر شد، تا [حدّ] نزديكي او كمان كشيده شده يا كمتر»6 تعبير كرده است. آن جا خداوند تبيين كرد و رسول مكرم آن بيان را شنيد از آن جا كه خداوند، به حبيب خود _ مصطفي _





تصوير فرزندش، امام مهدي(ع)، را نشان داد و به آن حضرت فرمود: به واسطه او، زمين را پس از موت آن زنده مي سازم و به واسطه او بندگانم و سرزمين هايم را زنده مي سازم.7

و به اين سبب در زيارت روز جمعه، از آن حضرت(ع) به چشمة حيات ياد مي كند. كلام خداوند متعال از نوع و سطح بسيار عالي است و ما تنها با اشاراتي به آن اشاره مي كنيم:

اولاً: خداوند، شبيه امام مهدي(ع) را براي حبيب خود مصطفي(ص) به صورت شخصي قائم نماياند و به آن حضرت فرمود: «و به وسيلة قائم شما زمينم را آباد مي سازم از اين طريق تسبيح، تهليل، تقديس، تكبير و تمجيدم.» به چه وسيله اي آن را آباد مي سازم؟ «به وسيلة تسبيح، تهليل، تقديس، تكبير و تمجيدم» و در آن هنگام تفسير «سبّوح قدّوس ربّ الملئكة و الرّوح» آشكار مي شود. عمق و مغز الله اكبر و لاإله إلّا الله تا آن هنگام منكشف نمي گردد!

و جمله ديگر: «به واسطه او دشمنانم را ذليل و زمين را ارث اوليائم مي گردانم»

در هر يك از اين كلمات بحث است... مشيت الهي ارادة پروردگار اين جاست...

«و او را به وسيلة ملائكه ام امداد مي نمايم تا بر اجراي دستور و آشكار ساختن دينم تأييدش نمايند.» و جمله اي كه بيشتر مورد توجه است آن كه: «به وسيلة او بندگان و سرزمين هايم را با علم خويش زنده مي گردانم». سزاوار است كه معناي «عين الحياة» را از حديث معراج درك كنيم. كدام حيات و كدام چشمة جوشان با ارادة حق است، كه از ازل به نام شخصي بوده كه خداوند قلبش را چشمة حيات علم خود قرار داده است! آن قلب مبارك حجت بن الحسن(ع) است.





سيد بن طاووس(ره) اين زيارت را هر روز جمعه مي خوانده و آن گاه بيت شعري را ترنم مي كرده است، به اميد آن كه شايد شعاعي از آن به قلب آن حضرت كه باغي از باغ هاست، واصل گردد. وي مي گويد:«روز جمعه، روز صاحب الزمان(ع) و به نام اوست؛ روزي كه حضرتش(ع) در آن ظهور خواهد فرمود. و من خطاب به ايشان(ع)، به اشاره عرضه مي دارم:

من دوستدار شما هستم هرچند عمرم رو به پايان است.

و زائرتان هستم هرچند، مركبم در راه مانده.8 چشمة حيات علم الله... كلمه اي است كه باب هاي مختلف از آن گشوده مي شود و همة اسرار در آن چشمه است لكن آن چشمه اي در دل ظلمات است، لذا قبل از آن تعبيري لطيف دارد: 

السّلام عليك يا سفينة النجّاة. 

سلام بر تو اي كشتي نجات راه وصول به عين الحيات در تاريكي آن است كه انسان «خضر» شود و چه چيزي شايسته تر از آن گفته است:

إنّ في ذلك لذكري لمن كان له قلبٌ أو ألقي السّمع و هو شهيدٌ. 

قطعاً در آن عبرتي است براي هر صاحب دل و حق نيوشي كه خود به گواهي ايستد.

آن كه خضر نشود، ممكن نيست در اين ظلمات واصل گردد. و خضر شدن انسان مسئله اي است كه نسبت به هر شخص بر حسب خود او (متفاوت) است. خضر شدن تو در صورتي تحقق مي يابد كه به مناطق محروم و دور افتاده اي كه در آن جا يتيمان رسول الله(ص) ناآشنا به خانة ولي عصر(ع) هستند بروي؛ يتيماني كه گرفتار سگ هاي پارس كننده و گرگ هاي درنده اي هستند كه به گله اي كه چوپانش غائب است هجوم برده اند! هجوم به عقايد ما به حدي رسيده كه حاجيان و عمره كنندگاني كه





به حج مي روند، به جاي آن كه به همراه هدية ارتباط با حق تعالي و امام زمان(ع) به سوي ما بازگردند، بعضاً شبهات ظلماني وهابيت را با خود مي آوردند.

به كدام زمان رسيده ايم؟ وظيفة شما آن است كه توان و همت تان را بر تحكيم مباني اين مذهب حقّه متمركز كنيد! ما در زماني هستيم كه توجه و تفكر به مناصب مان ما را از تفكر در وظائفمان باز داشته است... اي كاش فكر مي كرديم كه چرا به اين وضع دچار شده ايم اي كاش فكر مي كرديم چرا به اين جا رسيده ايم كه در تهران جلسه اي براي تبليغ وهابيت تشكيل بشود. كاش فكر مي كرديم چرا در اين كشور كتابي به نام اسطورة شهادت [حضرت] زهرا(س)! بايد چاپ و نشر بشود؟! آيا اين عمل تحريك آميز، تفرقه افكني نيست، اما طلبه اي كه براي دفاع از مذهب حقه تبليغ مي كند را متهم به تفرقه افكني مي كنند!!



در اين اوضاع، ما به كسي اميد نداريم. اميد ما فقط به دو مسئله است: اول، به وجود صاحب الزمان(ع)؛

و دوم؛ به قلوب پاك شما طلابي كه با جديت به طلب علم مشغوليد و مشقت هايي را كه طالب علم با آن مواجه است، تحمل مي كنيد. شما مشغول شويد و قوي شويد... معرفت در حكمت دين نهفته است نه در فلسفه يونان؛ در حكمت قرآن، و روايات اهل بيت عصمت و طهارت(ع). در اين سه مسئله به دنبال نيرو باشيد و قوي شويد:

به سوي راه پروردگار تبليغ كنيد، راه پروردگار كيست؟ او، حجت بن الحسن(ع) است: در زيارت جامعه كبيره آمده است: 

أنتم السّبيل الأعظم و الصّراط الأقوم.9 

شما خاندان نبوت راه بزرگ و طريق استواريد. 

خداوند فرموده است: أدع إلي





سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي هي أحسن إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين.10 به سوي راه پروردگارت با حكمت و اندرز نيكو دعوت كن، و با آنان به [شيوه اي كه] نيكوتر است مجادله نما. همانا پروردگارت به [حال] كسي كه از راه او منحرف شده و به [حال] راه يافتگان [نيز] داناتر است. تصور نكنيد كه توجه ولي الله الاعظم(ع) مشمول حال شما نيست، از او غافل نشويد. اگر به او روي كنيد، ممكن نيست از فيض بي بهره بمانيد. آيا ممكن است به خورشيد روي كنيد ولي شعاع آن شما را در بر نگيرد؟! و اگر مشمول عنايت و توجه او شديد و اگر با دست خود بر سرتان دست بكشد، دست او آن دستي است كه اگر بر سر يك نفر كشيده شود، عقل چهل شخص را پيدا مي كند و آن عنايت اگر به قلبي برسد، همچون پارة آهن، قوي و مستحكم مي گردد و اگر آن لطف شخصي عادي را دريابد چه مي شود! چه خواهد شد اگر طلاب علم و علما را در بر گيرد؟!

امام باقر(ع) فرمودند: «هنگامي كه قائم ما به پا خيزد خداوند دستش را بر سر بندگان قرار مي دهد و به واسطة آن، عقل هايشان جمع و رؤياهايشان كامل مي گردد.»11 اميرالمؤمنين(ع) در حالي كه بر منبر بودند، فرمودند: «مردي از فرزندانم در آخرالزمان قيام مي نمايد كه سفيدگون است ... (ذكر شمايل بي نظير حضرت)... دو اسم دارد: اسمي كه پنهان و اسمي كه آشكار مي شود. اما آن كه پنهان مي شود « احمد» و آن كه آشكار مي شود «محمّد» است، هنگامي كه پرچمش را برافرازد، به





سبب آن بين مشرق و مغرب روشن گردد. دستش را بر سر بندگان قرار دهد پس هيچ مؤمني نماند جز آن كه قلبش مستحكم تر از پاره آهن گردد و خداوند تعالي به او قوت چهل مرد بخشد و هيچ مرده اي نباشد مگر آن كه آن شادي، او را در قبرش فرا گيرد و اموات در قبور به زيارت يكديگر بروند و نسبت به قيام قائم را به يكديگر تبريك گويند».12 زني به بغداد آمد و از رابط (بين مردم) و امام زمان(ع) سؤال كرد، جناب حسين بن روح13 را به وي معرفي كردند. به سوي او آمد و گفت: مالي را براي امام (ع) آورده ام، بگو كه آن حضرت كجاست تا آن را به ايشان تسليم كنم. (حسين بن روح) به او گفت: برو و مال خود را در دجله بيانداز و نزد من برگرد. او رفت و آن را در دجله انداخته و بازگشت. همين كه نشست، حسين بن روح به شخصي كه كنارش نشسته بود، گفت: آن جعبه را به من بده. آن را به او داد، همان اموال بود، همان طور كه قفل شده و هنوز آب آن نخشكيده بود! مقصودش آن بود كه جايگاه كسي كه تنها شعاع آن حضرت به وي رسيده و ذرّه اي كه، آب عين الحيات را چيشده به آن زن بنماياند. تا به او گفته باشد كه: من چونان خضرم كه به عين الحيات واصل شده است و هر كس كه به آن منبع بپيوندد، مانند من شود! (يا راجع به) آن فردي كه درشنزارهاي صحراي سرخس، شمش (طلا يا نقره)اي را كه نزد او به امانت براي تقديم به محضر امام(ع)





قرار داشت را مفقود كرد و آن را نيافت تا آن كه شمشي ديگر ساخت و آن را در جاي شمش مفقود شده گذاشت، اما همين كه جناب حسين بن روح آن (محموله) را گشود، شمش مذكور را از ميان قالب هاي ديگر بيرون آورد و به او فرمود: « اين شمش ما نيست. اين مال توست كه آن را جاي آن (قبلي) گذاشته اي. به سرخس برگردد و شمش مفقود شده را از آن محل براي ما بياور! و هنگامي كه (آن شخص) بازگشت، شمش را در همان مكان پيدا كرد!!14 آقاي من... تو عين الحياتي... و كساني كه به عين الحيات متصل شدند اينانند... آيا ما هم مي توانيم خضر باشيم. نااميد نيستيم وظيفة امروز آن است كه هر يك از شما مقداري از وقت روزانة خود را به مطالعة سيرة امام عصر _ ارواحنا فداه _ از كتب كمال الدين صدوق، غيبت شيخ طوسي، غيبت نعماني و مطالبي كه علامه مجلسي با رنج خويش در بحارالانوار گرد آورده است، اختصاص دهد. آن ها را بخوانيد و در آن عميق شويد و در اين روايات، فقيه گرديد تا عارف به امام زمان(ع) شويد و مردم را با اين معرفت، ارشاد نماييد. مترجم: ابوذر ياسري
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شرق شناسي و شرق شناسان-1

گفت وگو با: حجت الاسلام و المسلمين دكتر محسن الويري اشاره:

حجت الاسلام و المسلمين دكتر محسن الويري داراي مدرك دكتري در رشتة تاريخ تمدن ايران و اسلام، عضو هيأت علمي دانشگاه، از پايه گذاران و اساتيد رشته تاريخ تشيع در كشور و از صاحب نظران و پژوهشگران حوزة تاريخ و تمدن اسلامي است. از ايشان تا كنون آثار پژوهشي متعددي در زمينه هاي يادشده تدوين و منتشر شده است كه آخرين آن ها كتابي است با عنوان مطالعات اسلامي در غرب. انتشار اين زمينه ساز گفت وگوي ما با ايشان شد و از اين رو در ادامه سلسله مباحث خود در زمينه شرق شناسي و شرق شناسان اين بار به سراغ اين محقق و استاد ارجمند رفتيم و تلاش كرديم با طرح پرسش هايي ابعاد ديگري از اين موضوع را روش كنيم. با اميد، اينكه اين گفت وگو مورد توجه شما خوانندگان عزيز موعود واقع شود

چه تعريفي از شرق و غرب مي توان ارائه كرد و مبناي تعريف چيست؟ 



در ابتدا براي اين كه اين فرصت را به بنده داديد تا بتوانم با خوانندگان مجلة موعود گفت وگويي داشته باشم، هم چنين به عنوان يك شهروند ايراني معتقد به مكتب مهدويت از






اين كه شما يك نشريه به طور اختصاصي براي حضرت مهدي(ع) منتشر مي كنيد، تشكر و قدرداني مي كنم. در يك نگاه غير تاريخي كه همان نگاه معاصر ماست، مي توان گفت، مبناي تقسيم بندي شرق و غرب، يك مبناي سياسي يا حداكثر جغرافيايي _ سياسي است. اين يك تقسيم بندي پذيرفته شده است و خيلي محل بحث و ترديد نيست. ولي در يك نگاه تاريخي مي بينيم كه اين واژه يك تحول معنايي داشته و تلقي ما از شرق و غرب در گذشته غير از اين بوده است. قديمي ترين تفكيك براي تقسيم غرب و شرق به دوران بسيار كهن برمي گردد و در دوره هاي بعد هم نمونه هايي را مي توانيم ببينيم. در آن گذشته هاي دور به شكلي مبهم هر آنچه كه در جانب طلوع خورشيد بود شرق ناميده مي شد و هر آنچه در جانب غروب آن، غرب. البته در گذشته هاي تاريخي افزون بر نگاه جغرافيايي يك نگاه فرهنگي هم قابل جستجوست كه در فرصت ديگري درباره اش صحبت خواهيم كرد. اما در مصاديق اين نگاه جغرافيايي كه به راستي مرز كجاست، همان طور كه ذكر كردم معيار مشخصي وجود نداشته است. با اين وجود برخي از مورخان كوشيده اند يك معيار مشخص عرضه كنند؛ مثلاً در برخي نوشته ها رودي به نام رود «دِن» به عنوان حدّ فاصل بين شرق و غرب ناميده شده است. در نظر ديگر سمت راست درياي مديترانه، شرق و سمت چپ آن غرب خوانده مي شد. ولي اين قاعده عام و كلي نيست. همواره دربارة مسئلة شرق و غرب اختلاف بر سر همان مناطق مرزي بوده كه قرار بوده شرق را از غرب جدا كند. در عين حال كسي ترديد نداشته كه سرزمين هايي





مثل هند و چين و ژاپن در شرق قرار دارند و سرزمين هاي اروپايي در غرب. اختلاف بر سر مرز شرق و غرب است. الآن در حوالي درياي مديترانه را كه نگاه كنيد كشورهايي را مثل مراكش مي بينيد كه در جنوب درياي مديترانه و تقريباً در منتهي اليه غربي درياي مديترانه قرار گرفته و كشور شرقي به حساب مي آيند و در مقابل برخي كشورهاي حوزة «بالكان» را مي بينيد كه در شمال درياي مديترانه قرار گرفته و نسبت به كشور «مراكش» خيلي شرقي تراند ولي، جزء كشورهاي غربي خوانده مي شوند. لذا آن مرزبندي مشخصي كه با دقت رياضي انجام بشود هنوز وجود ندارد. به طور خلاصه در قديم ملاك تقسيم بندي، اقليمي و جغرافيايي بوده و الآن عمدتاً سياسي است. علت اين كه مبناي امروز يك مبناي جغرافيايي _ سياسي است اين است كه بشر امروز نيازمند اتخاذ يك مبناي روشن براي خروج از مشكلاتي است كه بعداً خواهد داشت. اين ابهام كه بالاخره شرق كجاست و غرب كجا، ابهامي است كه مي تواند مشكل آفرين باشد. تقسيم بندي دولت ها و در روابط تجاري و سياسي و مانند آن نيازمند يك تقسيم بندي مشخص است. با اين همه در همين تقسيم بندي جغرافياي كنوني كه با رويكرد خروج از مشكلات و اتخاذ يك مبناي روشن براي تنظيم روابط اتخاذ شده، نگاه تاريخي كاملاً كنار نرفته و ما ردّ پاي ديدگاه سنتي تعريف شرق و غرب را حتي در تقسيم بندي هاي خودمان هم مي توانيم ببينيم. تفاوت هاي فرهنگي شرق و غرب در چيست؟ 

تفاوت شرق و غرب هم از جمله مباحثي است كه همواره مورد عنايت و توجه بوده است. سياحت نامه اي را به «فيثاغورث» نسبت داده اند كه





او سفري به شرق داشته و سياحت نامة او هم سياحت نامة شرقي است كه به فارسي هم ترجمه شده است. در آن جا كه من گفت وگويي با زرتشت داشتم كه بعد از گفت وگو به يك نقطة روشن و به وفاق با هم نرسيديم. چون آن ها به نقطة وفاق نمي رسند، بر اساس آن گفت وگوهايي كه با هم داشته اند زرتشت خطاب به فيثاغورث جمله اي را بر زبان مي آورد كه مي تواند نشان دهندة دوگانگي شرق و غرب از دوران قديم به حساب بيايد و نشانه اي براي اين بحث باشد. مي گويد: «تو به آموزش باختر مشغول باش، من تعليم خاور را قبول دارم، ما را آيندگان محاكمه خواهند كرد». و اين نماد يك دوگانگي بين دو فرهنگ، دو تمدن، در حوزة جغرافيايي و حتي مي توانيم بگوييم دو حوزة معرفتي است. همين بحث تمايز و تفاوت را حتي در آثار ارسطو هم مي بينيم. ارسطو علت اين تمايز و تفاوت را به مسائل محيطي و اقليمي و جغرافيايي پيوند مي زند و مي گويد چون در مناطق شرقي عمدتاً هوا گرم و آفتاب درخشان است، موجب رشد وسايل زندگي و خود زندگي شده است. و در عين حال صفات جنگي در شرقي ها رشد نكرده است ولي در غرب، چون هوا عمدتاً ابري است و آفتاب درخشان نيست، زندگي رشد زيادي نكرده اما خصلت هاي جنگ آوري در غربي ها و عمدتاً يوناني ها رشد داشته است. او عامل تمايز را به تفاوت هاي اقليمي برمي گرداند و مصاديق اين تمايزها و تفاوت ها را در رسيدن به روحية جنگاوري محدود كرده است. هر يك از اين داوري ها حتماً نيازمند به تأمل و درنگ است. من اين جا در مقام داوري نيستم و فقط





مي خواهم اشاره كنم كه تفاوت اين دو حوزه را در كجاها مي شود جستجو كرد. حتي جلوتر كه بياييم در دوران معاصر هم، دو ديدگاه نسبت به اين موضوع وجود دارد: برخي اين طور دليل آورده اند كه علت تمايز و ناسازگاري بين شرق و غرب و اختلاف هاي آشتي ناپذير آن ها همان رفتار آدمي و مأموريتي است كه آدمي در اين جهان دارد و كمال مطلوبي كه در زندگي مي جويد؛ يعني اصولاً نگاه انسان به خودش، نگاه او به رابطة خود و خداي خودش و محيط پيرامون خودش موجب مي شود كه چيزي به عنوان شرق شكل بگيرد و چيزي به عنوان غرب. در واقع اختلاف در «جهان بيني»، عاملي اصلي بروز اختلاف بين شرق و غرب است. برخي ديگر اين تمايز و قضاوت را در «شيوة انديشه» مي دانند كه شيوة تفكر در غرب، عقلي و فلسفي است و نظام انديشه در شرق به طور عمده عرفاني. يعني اين تمايل شرقي ها به اشراق و تمايل غربي ها به عقل گرايي محض منهاي دل صيقل يافته كه بتواند كانون معرفت هم باشد، وجه تمايز بين غرب و شرق است. اين دو ديدگاه واقعاً وجود دارد. هر چند در تمايز بين شرق و غرب به هيچ روي نمي توانيم عامل جغرافيايي را ناديده بگيريم اما عوامل ديگر را هم بايد مورد نظر قرار داد. يكي ديگر از وجوه تمايز شرق و غرب مسئلة بعثت انبياست. تقريباً بعثت تمام انبياي بزرگ در منطقة شرق بوده و غرب خاستگاه بعثت انبيا نبوده است. موضوع ديگر هم بحث كانون هاي تمدني است. مي توان گفت اين كانون ها يكسره شرقي هستند و اقوام تمدن ساز هم يكسره شرقي بوده اند. جز دوران





معاصر و دوران رنسانس كه يك تمدن خاص شكل گرفت كه اسمش تمدن معاصر غربي است. از ديگر تفاوت هاي شرق و غرب، نوعي قدسي گرايي شرق است كه در شكل هاي مختلف بروز كرده است كه در غرب مانند آن وجود ندارد. البته تا پيش از رنسانس هم در غرب اين قدسي گري به شكل هاي مختلفي حضور داشت ولي باز هم نه به آن انسجام و يكپارچگي و معنا داري و گستردگي كه در منطقه شرق ديده مي شود. اين ها تفاوت هايي است كه مي توان براي شرق و غرب ذكر كرد ولي در مقدمة عرايضم اشاره كردم كه ديگران هم از ديرباز تاكنون به اين تفاوت ها توجه داشته اند. غرب از شناسايي شرق در پي چيست و چه اغراضي را دنبال مي كند؟

در اين جا باز هم به ناچار بايد از يك ديدگاه تاريخي به موضوع نگاه كنيم. به اين معنا كه اگر ما درهر دوره يك غرضي را به عنوان غرض حاكم و پارادايم و گفتمان مسلط، در نظر بگيريم يك نوع توالي تاريخي و ترتّب با همديگر دارند. البته بخشي از پاسخ پرسش شما به تبيين مفهوم شرق شناسي و نه «استشراق» برمي گردد كه من از آن صرف نظر مي كنم و فقط از باب تذكر عرض مي كنم كه «الاستشراق»، «شرق شناسي» و «Orientalism» نزد خود مستشرقان دو معناي متفاوت دارد، يك مفهوم، مفهوم استشراق به معناي عام آن است يعني هر آن چه را به شرق برگردد شامل مي شود؛ بنابراين چين شناسي، ژاپن شناسي، ايران شناسي، و تمام اين ها در قلمروي شرق شناسي قرار مي گيرد. شرق شناسي يك مفهوم اخص هم دارد كه تقريباً مترادف با «اسلام شناسي» است. مثلاً در ويرايش دوم دائرةالمعارف اسلام معروف به





ليدن، در آن جا مدخل «مستشرقون» يعني شرق شناسان را مي بينيم. اين مدخل ظاهراً ربط چنداني با دائرةالمعارف اسلام ندارد ولي آن ها در اولين جمله اين تذكر را مي دهند كه مستشرقون به معني اسلام شناسان در غرب است. اگر ما از استشراق به معني عام آن بخواهيم صحبت كنيم، بايد يك تاريخچه اي را ورق بزنيم و بيان كنيم و اگر استشراق به معناي خاص مورد نظر باشد، پروندة ديگري را بايد باز كنيم. استشراق به مفهوم عامش يك دورة قديم دارد كه شما حتي در آثار «هرودوت» هم، آن وقتي كه در بارة شرق صحبت مي كند بحث هايي را دربارة شرق قديم مي بينيد. در آثار «توسيريت» و «گِزنِفون» هم مي توان آن را مشاهده كرد. حتي آثار «هومر» هم كه دربارة شرق صحبت مي شود مي تواند يك نوع شرق شناسي به حساب بيايد. شرق شناسي با ظهور اسلام تحت الشعاع قرار گرفت و تقريباً به كناري رفت تا دوران معاصر كه پس از جنگ جهاني دوم بار ديگر مفهوم شرق شناسي به ميان آمد و جاي خاص خودش را پيدا كرد اين بار شرق شناسي اعم از اسلام شناسي شد و اسلام شناسي يكي از شاخه هاي آن. شرق شناسي به طور عمده پس از جنگ جهاني دوم شاخه هاي مختلفي را در بر مي گرفت كه عبارتند از ايران شناسي، ژاپن شناسي، عرب شناسي و ... اين مفهوم عام شرق شناسي يك دورة اوليه دارد و يك دورة به محاق رفتن و تحت الشعاع مطالعات اسلامي قرار گرفتن و يك دورة جنگ. اما شرق شناسي به مفهوم عام چون معطوف به اهداف افراد بود، در دوره هاي اوليه شايد خيلي نتوانيم اغراض سياسي براي آن قائل شويم. شرق شناسي بيشتر تابع كنجكاوي افراد بود. البته در آن دوران





به واسطة جنگ هاي شرق و غرب يك شيوة نگاه خاص داشت اما اين گونه نبوده كه واقعاً به مفهوم امروزي اراده اي براي شناخت شرق و سيطرة بر آن وجود داشته باشد، البته اين شناخت يك نوع شناخت ناخواسته و هدايت نشده و بدون طراحي و برنامه ريزي بود. اما شرق شناسي به مفهوم دومش كه پس از جنگ جهاني دوم دو مرتبه رونق گرفته است يك نوع شرق شناسي برنامه ريزي شده و سنجيده است. شناختي كه از شرق حاصل مي شود اغراض مختلفي دارد، گاهي بر پاية كنجكاوي دانشمندان غربي رونق مي گيرد، گاهي اغراض سياسي دارد كه به قصد شناخت كشوري براي رخنه در اركان آن كشور و سيطره بر آن مطالعات ساماندهي مي شوند، گاهي اين مطالعات اغراض تجاري دارد، نرخ بازار آن كشور و توليد محصول متناسب بازار آن كشور... خلاصه اغراض مختلفي در شرق شناسي وجود دارد. اما اسلام شناسي كه يك تقرير و قرائت ديگر از شرق شناسي به حساب مي آيد و شرق شناسي به معني الاخص است، واقعاً يك تاريخ پر فراز و نشيب را طي كرده است. اجمالاً به شما مي گويم كه شرق شناسي در نخستين مراحل خود تابع اغراض ديني بود و متأثر از انديشة مسيحيت افراطي كاتوليكي كه نگاه ناهمدلانه اي نسبت به مسلمانان داشت. يعني نگاه سخت آميخته با جهل و خرافه. اين انگيزة شرق شناسي، انگيزه اي ديني بود، به قصد ضربه زدن به اسلام و به سخره گرفتن پيامبر(ص)، كاهش مدح و منزلت اسلام و مسلمانان. اما جلوتر كه مي آييم انگيزه هاي ديگر رفته رفته در كنار اين انگيزه رخ مي نماياند. باز هم در اين جا من انگيزة علمي به منظور كشف حقيقت را انكار نمي كنم. گاهي استشراق به





مفهوم اسلام شناسي تابع اين انگيزه صورت گرفته است. استشراق به مفهوم اسلام شناسي گاهي تحت تأثير انگيزة سياسي بوده است. يعني با مديريت و هدايت وزارت خارجة كشورهاي غربي يا نهادهاي دولتي آن ها انجام مي شد به قصد اين كه داده هاي سياسي در اختيار آن طراحان و شخصيت هاي سياسي باشد كه در اين جا اغراض استعماري را هم بايد بر اغراض سياسي اضافه كنم؛ يعني فراتر از منافع ملي كشورهاي خود، آن ها به فكر سيطره بر كشورهاي ديگر افتادند. به بيان ديگر يك گستره اي را برخي از كشورها براي منافع ملي شان قائل بودند كه از طريق سيطره بر كشورهاي ديگر تحقق پيدا مي كرد كه ما آن را «استعمار» مي خوانيم. بنابراين انگيزه هاي خصمانة ديني در مرحلة اول و در مرحلة بعد انگيزه هاي سياسي و استعماري و در نهايت انگيزه هاي علمي از جمله انگيزه هايي هستند كه در شرق شناسي، به معني الاخص قابل جستجو هستند. اين كلياتي كه عرض كردم در لايه هاي ريز و جزئي اش مجموعه اي بحث هاي تفصيلي وجود دارد كه ان شاء الله در فرصت ديگر بايد گفته شود. عمده ترين اشكال مطالعة شرق و اسلام توسط غربيان و شرق شناسان متوجه چيست؟ محتوا، مستندات، متدولوژي يا ....

البته شخصاً با اين نگاه كه از ابتدا به دنبال اشكال بگرديم موافق نيستم و شايد اين جور نبايد ارزيابي شود بلكه بايد گفت فعاليت هاي شرق شناسان را چه جور مي شود ارزيابي كرد و چه نقدي نسبت به آن ها وجود دارد؟ تا جنبه هاي مثبت و منفي هر دو را با هم ببينيم. ما از طريق آموزه هاي ديني مان مجاز نيستيم كه به فرآورده هاي ديگر تمدن ها نگاهي يكسره و از قبل تعيين شده و سلبي داشته باشيم. دربارة شرق شناسي





كه از اين به بعد منظورم معني اخص آن و اسلام شناسي است، از جنبة مثبت برخوردها و قواعدي داشته كه موضوع سؤال شما نيست و بعداً اگر لازم بود اشاره مي كنم. اما در قسمت دوم كه مورد پرسش شما بوده يعني جنبه هاي سلبي آن، هم براي شما و هم براي خوانندگان عزيز مجله تأكيد مي كنم كه در مقام استقصاي كامل بحث نيستم و آن را بايد در فضاي درسي و كلاسي مطرح كرد. ولي اجمالاً عرض مي كنم يكي از كاستي هاي اين نوع نگاه ها اين است كه چون اين ها يك درك درست و دروني از مفهوم اسلام، انديشه هاي اسلامي، باورهاي اصلي مسلمان ها، گرايش هاي فكري متفاوت مسلمان ها با همديگر و مرز دقيق آن ها با هم ندارند گاهي دچار اشتباهات فاحشي مي شوند؛ مثلاً بي توجهي به اين كه ما پيامبر(ص) را معصوم مي دانيم و قائل به عصمت ايشان هستيم. لذا در تحقيق و تبيين اسلام حرف هايي مي زنند كه با معتقدات اسلامي سازگار نيست و بر مبناي خودشان بر مطالبي تأكيد مي كنند. يا مثلاً برخي تصميم هاي پيامبر اكرم(ص) را به خلاف معتقدات ما تحليل مي كنند و مي گويند اگر ايشان اين تصميم را نمي گرفتند و مصمم به مورد ديگر مي شدند بهتر بود و اين اصلاً با مبناي اسلامي سازگاري ندارد. يا مثلاً وقتي پيامبر بودن پيامبر(ص) را قبول نداشته باشند در تبيين زندگي پيامبر(ص) به دنبال سرچشمه هاي زميني براي آموزه هاي نبوي مي گردند و آن را در قالب محيط اطراف پيامبر(ص) و آن جا هايي كه ايشان(ص) مراوده داشته اند جستجو مي كنند. بعد يك مرتبه مي بينيم ملاقاتي كه حضرت در خردسالي با «بُحيراي نصراني» داشتند يك جايگاه بلندي را براي اين ملاقات و آن چه كه از





ايشان به يك عالم مسيحي منتقل شد قائل مي شوند و به همين ترتيب ملاقات هايي كه پيامبر(ص) با يهود مدينه و اطراف آن داشتند به عنوان سرچشمه هاي وحي پيامبر تلقي مي شود. ببينيد چقدر اين نگاه با نگاهي كه يك مسلمان به آن باور دارد متفاوت است البته نمي خواهم بگويم كسي كه مسلمان نيست، حق زميني تحقيق كردن پيامبر(ص) را ندارد ولي از آن جايي كه در مقام داوري اين سخن هستيم احساس مي كنيم آن ها در اين راه به خطا رفته اند منبع و منشأ اين حرف، نبود درك دروني آن ها نسبت به اسلام است. كاستي دومي كه در مطالعات غربي مي توان جستجو كرد، موضوع خالي نماندن برخي از اين مطالعات از آن انگيزه هايي است كه در سؤال قبلي به آن اشاره شد. مواردي كه در يك نگاه تنگ و كوتاه (به اصطلاح دقيق تر) با انديشه هاي اسلامي و وجوه مختلف جامعة اسلامي و تمدن اسلامي وجود دارد. كاستي سومي كه در مطالعات شرق شناسي قابل جستجوست نوعي نگاه محدود به پديده ها يا به اصطلاح نگاه پديدارشناسانه آن هاست كه از سطح عبور نمي كند و به لايه هاي زيرين راه نمي يابد. اين آفت بزرگي است. به عنوان نمونه در تحليل تمدن اسلامي مظاهر تمدن به دليل نگاه پديدارشناسانه، دستاوردهاي مادي تمدن اسلامي، يعني ساختمان ها و بناها را تحليل مي كنند. ما هم الان اگر از يكديگر در مورد مظاهر اسلامي سؤال كنيم، ذهنمان سراغ همين جور چيز ها مي رود. اين ها از دستاوردهاي تمدن اسلامي است ولي اسلام را نمي شود محدود به اين جور چيزها كرد. اين نگاهي سطحي است كه ما را روي لاية سطحي و بيروني نگه مي دارد. كاستي ديگر نوع تلاش هر





چند ناخواسته براي القاي نوعي غرب محوري در همة جنبه هاست كه هر چند برخي از مستشرقان را نمي توان به اين متهم كرد كه با يك برنامه ريزي قبلي اين رويكرد را مبناي كار خودشان قرارداده اند ولي چون اين مطالعات در دوران استعماري غرب رونق بيشتري گرفت و شاخ و برگ پيدا كرد و نگاه در آن دوره، يك نگاه استعمارگر به كشور تحت استعمار بود، يك نوع خود بزرگ بيني و غرب محوري در اين مطالعات ديده مي شود كه لازمه اش تحقير و كوچك شمردن ديگران است. نكتة ديگر اين كه تلاش برخي از مستشرقان در بعضي جاها مديريت شده است ولي در برخي موارد خود مستشرقان نمي دانند در چه فضايي حرف مي زنند. در آن جا اين تلاش براي يافتن و بررسي مسائل و جريانات دروني جامعة اسلامي، برجسته ساختن و بزرگ نمايي آن و حتي گاهي اين تلاش براي بررسي عوامل دروني جامعة اسلامي، يك نوع آسيب پذيري ديگري به حساب مي آيد. چطور مي توان يك ارزيابي كلي از آثار و همچنين كشف جنبه هاي مثبت فعاليت هاي مستشرقان داشت؟

اولاً من فكر مي كنم همين مقدار كه كسي كه در مدار حركت ما حركت نمي كند و مشي او خلاف مشي ماست، به اسلام و جنبه هاي مختلف اسلامي نگاه مي كند، خود اين نگاه ذاتاً ارزشمند است. صرف نظر از همة جنبه هاي سلبي، خود اين كه ما ببينيم ديگران دربارة ما چه مي انديشيند موضوعي است كه اهميت دارد و شايستة عنايت و توجه است. چندين جنبة مثبت ديگر هم وجود دارد. گاهي نگاه دروني آفت زاست و موجب نوعي كژتابي در فهم مي شود. نگاه بيروني داشتن به يك پديده ابعادي را براي انسان روشن مي سازد و كسي





كه تنها و تنها خود را در نگاه بيروني محصور كرده، آن ها را نمي تواند پيدا كند. باز هم تأكيد مي كنم در آن جنبه هاي دروني و در واقع جنبه هاي سلبي كه اول گفتم به جهت نداشتن نگاه دروني و سخن گفتن، نگاهشان كامل نخواهد بود. خوب مسلمان ها فقط و فقط يك نگاه دروني به اسلام دارند در اين جا هم اين نوع نگاه مي تواند آفت هايي داشته باشد چون مانع از يك درك همه جانبه و كل گرا بشود. يكي از جنبه هاي مثبت نگاه مستشرقان ترويج نگاه بيروني به اسلام و دستاوردهاي مختلف اسلامي است كه اگر من از بيرون بايستم و نگاه كنم چه تحليلي دارم؟ اگر ساختماني را در نظر بگيريم، ما در درون آن ساختمان زندگي مي كنيم، اطلاعات درست و دقيقي در مورد اجزاي دروني ساختمان داريم، اتاق ها چگونه است؟ راهروها چگونه است؟ انتقال از يك اتاق به اتاق ديگر چگونه صورت مي گيرد؟ و قسمت هاي مختلف ساختمان هر كدام كجا قرار گرفته اند؟ اما كسي كه از بيرون نگاه مي كند، نماي كلي ساختمان و جايگاه كلي ساختمان در بافت محلي را مي تواند پيدا كند. اين قسم دوم از مواريث مستشرقان است كه به ما آموزش مي دهد يك نگاه بيروني هم داشته باشيم. اين امر امروزه موجي از اطلاعات را براي ما ايجاد كرده است و يكي ديگر از جنبه هاي مثبت روش كار آن ها است. كسي انكار نمي كند كه اصولاً برخي از شاخه هاي علمي از اساس و همچنين برخي از فنون و روش ها به واسطة آن ها ابداع شد، اكنون هم در بين مسلمانان در يك گسترة وسيعي رواج يافته است؛ مثلاً تصحيح نسخ خطي را كه ما امروزه





به اين صورت درگير آن هستيم و به عنوان يك رشتة علمي شناخته شده و پر رونق و بسيار ارزشمند هم مطرح است و قبلاً در حوزة علمي خودمان آن را نداشتيم. البته من نمي گويم اصلاً چنين كاري تا پيش از آن صورت نگرفته بود و شايد همان استنساخي كه از نسخه ها مختلف مي كردند كه گاهي خود مستنسخان عالمان بزرگ بودند و دقت مي كردند كه آن اصول را درست به كار ببرند، كه اين ها شايد نوعي تصحيح متن به حساب بيايد اما به صورت گستردة امروزي قطعاً از مواريث مستشرقان است كه شاخه هاي علمي جديدي را درست كردند. از نظر فنون و روش ها هم مثلاً استفاده از نمايه براي تأليف كتاب ها يا شيوة ارجاعات و مانند آن چيزهايي هستند كه از ابتكارات مستشرقان است. مثلاً نخستين فهرست قرآن را «فلوگل آلماني» عرضه كرد و بعداً افرادي در بين مسلمان ها اين فهرست را تهيه كردند. در واقع اين كارهايي كه تقويت كنندة فضاي پژوهشي است و شايد خودش كار پژوهشي به حساب نيايد و در عين حال كار پژوهشي را آسان مي كند همه از تبعات مثبت كار مستشرقان است. ادامه دارد


معرفي كتاب

جلوه هاي لاهوتي زيارت جامعه كبيره از معروف ترين زيارت نامه ها نزد شيعيان است كه از جانب امام معصوم _ حضرت هادي (ع) _ صدور يافته است. علاوه بر سند محكم اين زيارت و نقل آن توسط عالمان برجستة اماميه همچون شيخ صدوق و علامه مجلسي، در برخي از تشرفات مؤمنان صالح به محضر حضرت صاحب الامر(ع) نيز نسبت بدان سفارش شده است. زيارت جامعة كبيره به عنوان منبع مهم امام شناسي، به تبيين جايگاه بلند علمي و معنوي حضرات معصومين(ع)






پرداخته و ميزاني متقن براي تمييز رهبران حقيقي از دروغين به دست مي دهد. تاكنون عالماني به تفسير يا شرح اين زيارت بلند همت گماشته اند. كتاب ارزشمند جلوه هاي لاهوتي جديدترين اثر در اين زمينه است كه به قلم عالم فرزانه جناب آقاي حاج شيخ محمدباقر تحريري به تأليف درآمده است. نويسنده محترم مباحث كتاب را از طريق بحث و تبادل آرا و با استفاده از قواعد علمي طي سال هاي متوالي در سه مجلد تهيه و تنظيم نموده است. 

جلد اول، مشتمل بر مقدمه و شرح فرازهايي است كه با سلام هايي به محضر مقدس پيامبر(ص) به پايان رسيده و هر يك از آن ها به طور مبسوط شرح شده است؛ 

جلد دوم، حاوي شرح فرازهايي است كه بعد از بيان مقامات و مراتب علمي و خلقتي و عملي ائمه(ع) آمده است؛

جلد سوم، به شرح فرازهاي پاياني زيارت كه با شهادت به وحدانيت خداوند و شهادت به رسالت پيامبر(ص) و شهادت به امامت ائمه آغاز شده است، پرداخته و در پايان برخي ديگر از فضايل آن بزرگواران را بيان مي كند. 

اين كتاب از سوي «مركز نشر دارالمعارف» (قم) به چاپ رسيده است.


خواندني هاي جوانان ديروز (سير اسلام در اروپا)

اشاره: 

براي عموم جوانان ديروز، جوانان دهه هاي سي و چهل كه اهل كتاب و درس مذهبي بودند نام ماهنامة «مكتب اسلام»، «نسل نو»، منشورات «در راه حق» و حضرات آقايان علي دواني، ناصر مكارم شيرازي، محمود حكيمي، باهنر، داوود الهامي، غلامرضا سعيدي، جعفر سبحاني، خسروشاهي، علي قائمي و ديگران آشناست. گويي با اين نام ها و عناوين زندگي كرده اند. در آن سال هاي خوف و خطرهر برگ كاغذي كه ازاسلام و اخلاق و معرفت مذهبي سخني داشت كيميا بود






و عزيزتر از جان. شايد به همين خاطر است كه در پستوخانه و قفسه هاي كتابخانة شخصي جوانان سابق اين آثار همچنان به چشم مي خورند. 

بر آن شديم تا براي «جوانان امروز» گزيده اي از خواندني هاي «جوانان ديروز» را منتشر كنيم. بوي دين و دينداري، پرواي مبارزه و مجاهده و انگيزة تبليغ و تربيت از ميان سطور اين آثار به مشام مي رسد، چنان كه عطر آن مشام امروزيان را نيز مي آرايد. 

ياد همة آن مردان مرد را كه اينك در ميان ما نيستند گرامي مي داريم. مرداني چون شهيد باهنر، شهيد سعيدي، شهيد بهشتي، مرحوم داوود الهامي و علي دواني كه در واقع معلمان جوانان ديروز و امروزو فردا هستند. 

اين بحث بسيار جالب در سه قسمت مورد مطالعه قرار مي گيرد:

1. نفوذ سياسي اسلام در كشورهاي اروپا و سيطرة دولت هاي مسلمان به وسيلة لشكركشي و غير آن.

2. نفوذ معنوي اسلام در مردم اروپا، يعني كيفيت مسلمان شدن و انتشار دين اسلام در آن منطقه.

3. نفوذ تمدن اسلام مانند تأثيرات فرهنگي، علمي، صنعتي و هنري، معماي و امثال آن. در اين مقاله قسمت اول اين بحث مورد توجه ماست و چون اين موضوع در دو قسمت ديگر كه هدف اصلي ما را تشكيل مي دهد تأثير فوق العاده اي دارد نخست به مطالعه آن پرداخته ايم. 

قرن اول هجري

نخستين قسمت اروپا كه در تحت سيطرة دولت هاي اسلامي قرار گرفته است، بر حسب مأخذ ما؛ داغستان است در سال 24 هجري در زمان خلافت عمر لشكريان اسلام اين منطقه را از دست ساسانيان گرفتند و از سال 41 تا پايان قرن اول و همچنين تا سال 132 در تحت نفوذ امويان و پس از آن در





دست عباسيان بود. لشكر اسلام در اين قرن چند بار در حدود سال هاي 49، 55 و 61 هجري به منطقة بالكان رسيده و شهر قسطنطنيه را مورد حمله قرار دادند و هم از اين قرن (سال 92 هجري) سردار بزرگ اسلامي طارق بن زياد به همراهي موسي بن نصير از آفريقا عبور كرده و پس از عبور تنگه اي كه بعدها به نام طارق معروف شد وارد اسپانيا شدند و تا سال 100 يعني پايان قرن اول تمام شبه جزيره (ايبري) اسپانيا و پرتقال به تصرف لشكريان اسلام در آمد. 

قرن دوم

مسلمانان در تمام اين قرن، بر اسپانيا حكومت مي كردند و زد و خوردهاي مسيحيان و شورش هاي محلي آنان تأثيري در ثبات و استحكام زمامداري رداران اسلامي نداشت به خصوص كه در اين قرن مسلمانان به كشور فرانسه نيز وارد شدند، نخست حربن عبدالرحمن سردار اسلامي اسپانيا در اول قرن دوم و بعد از آن به تدريج سمح بن مالك كه از رجال پاكدامن و مورد علاقة خاص عمر بن العزيز خليفه عادل اموي بود و بعد عبدالرحمن بن عبدالله يمني سردار شجاع و مدبر اسلامي. مناطق ناربونه، تولوز، كاركاسو، ليون و بردو كه از مناطق جنوبي فرانسه است تصرف كرده از سلسله جبال پيرنه گذشتند. متأسفانه در وسط قرن دوم سيطرة مسلمانان در فرانسه پس از 43 سال پايان يافت.

لشكريان اسپانيا به سرداري همين فرماندهان در اين قرن به ايتاليا، جزاير بالئار در مديترانه، كورسيكا، جزاير سيسيل، مالت، سردانيه حمله كردند و در همين قرن نيز قبرس روس (روزيا) در تصرف مسلمانان در آمد. 

قرن سوم

مناطق اطراف درياي مديترانه به طور كلي در اين قرن،





به علت پايگاه هايي كه مسلمانان در تونس و جزيره سيسيل به دست آورده بودند مورد توجه مسلمين بود. ايتاليا چندين بار مورد حمله قرار گرفت شهرهاي برنديزيوم، تارنتوم باربوم، بتونتوم تصرف شد به علاوه لشكريان مسلمان اسلامي در اين قرن از جبال آلپ گذشته و به سويس رسيدند. و از طرف شمال ايتاليا را مورد حمله قرار دادند همين طور صقليه، مالت، كرت در درياي مديترانه و سواحل پروانس در فرانسه تصرف مسلمانان بود ولي مسلمين در اواخر اين قرن قبرس را از دست دادند. 

قرن چهارم

قرن چهارم را قرن شورش ها و زد و خوردهاي گوناگون، ميان مسيحيان اروپا مانند فرانك ها و امپراطوران روم شرقي و ميان حكومت هاي اسلامي مثل امويان قرطبه در اسپانيا فاطميون، بني ساج حاكمين آذربايجاني داغستان و بني اغلب بايد دانست مسيحيان در اسپانيا پيشرفت كندي را شروع كردند. 

قرن پنجم

در اين قرن مسلمانان در نواحي بالكان و مديترانه به پيشرفت هاي زيادي نايل شدند و تقريباً تمام جزاير بالئار، سردانيد، صقليه، مالت، جزاير اژه در مديترانه و لماسيا و تراكيه در بالكان به تصرف مسلمين درآمد، يكه تاز اين ميدان در اين قرن خلفاي فاطمي مصر بودند كه مستقيماً خودشان و يا سرداران آن ها مثل بني كلب حكم روايي مي كردند. 

قرن ششم و هفتم

اين دو قرن را قرن استقرار و آرامش و در اسپانيا دو قرن عقب نشيني مسلمان ها بايد ناميد. در پايان قرن هفتم قسمت اعظم اسپانيا به دست مسيحيان بود. در قفقاز مسلمانان به پيشرفت هايي نايل شده، در بند باب الابواب به وسيلة ايلخانان ايراني تصرف شد.

جنگ هاي صليبي در اين دو قرن نقش مهمي در دست به دست شدن مناطق اروپايي تركيه (قسطنطنيه)





داشت. قفقاز و ارمنستان نيز به تدريج تحت سيطرة مسلمانان قرار مي گرفت. 

قرن هشتم

از اسپانيا يعني اندلس محبوب مسلمانان جز قسمت كوچكي كه تحت سيطره بني نصر بود چيزي در دست مسلمين باقي نمانده و در مديترانه نيز مسلمين فعاليتي ندارند. ولي از طرف جنوب اروپا عثمانيان پيش مي روند. تمام جنوب رود دانوب در بالكان و منطقة افلاق و جزاير ايونيه و متصرفات روم شرقي به دست عثمانيان افتاده. در قفقاز نيز آل جلاير و امراء قره قوينلو و سپس امير تيمور تقريباً تمام قفقاز جنوبي را متصرف شده اند و از طرفي از ناحية دربند (باب الابواب) گذشته (استپ هاي روسيه تحت فرمان مغولان مسلمان درآمده است. 

قرن نهم

اين قرن آخرين قرن حكومت دولت هاي اسلامي بر اسپانياست. در سال 898 هجري چراغ نيمه روشن اسلام در اين سرزمين كه به دست پادشاهان بني نصر افروخته بود خاموش شد و دوران تاريك تفتيش عقايد كه از ننگ هاي تاريخ بشريت است و صفحات آن از قتل ها، غارت ها، جنايات، تبعيدها و شكنجه ها مالامال است شروع شد.

ولي عثمانيان همچنان پيش مي روند. اوترانتو در ايتاليا، بوسني و صربستان و افلاق (يوگسلاوي) شبه جزيرة كريمه در روسيه، سالونيك؛ قسطنطنيه، آتن پايتخت يونان و آلباني را متصرف شده اند و بزرگ ترين امپراطوري هاي جهان را به وجود آورده اند. 

قرن دهم

اين قرن نيز ستاره حكومت آل عثمان مي درخشد. در حالي كه آخرين فردهاي مسلمانان اندلس در چنگال دژخيمان (انگيزه سيون) محاكم تفتيش دست و پا مي زدند قسمت عمدة مجارستان، ملداوي و طولون به تصرف عثمانيان در مي آيد فرماندهان تاتارقرم تا مسكو پايتخت روسيه پيش تاختند و تمام شبه جزيرة كريمه و تنگة كرچ و دونتس را متصرف شدند.







قرن يازدهم و دوازدهم

ديگر دامنة نفوذ و اقتدار دولت هاي اسلامي به نهايت درجه خود رسيده است. نزديك يك قرن در جا زدن و سپس تنزل و انحطاط ... .

در اين قرن آخرين دستة مسلمانان به سال 1018 از اسپانيا اخراج شدند. كرت پودوليا از لهستان به تصرف عثماني ها درآمد ولي مجارستان و موره و سپس پودوليا از دست آن ها خارج شد. دست نشاندگان عثماني در روسيه نيز به عقب نشيني تدريجي پرداختند. دولت عثماني حالت دفاع به خود گرفته است. در قرن دوازدهم دست عثماني از اكثر مناطق روسيه كوتاه شد و در بند (باب الابواب) و باكو بين روسيه و ايران دست به دست گرديد. 

قرن سيزدهم

اگرچه نحس بودن عدد سيزده يك خرافه است، ولي خودمانيم، قرن سيزده نحس است و ابتداي زوال قدرت هاي اسلامي محسوب مي شود.

بوسني، افلاق، بسارابي، ملداوي، بلغارستان و يونان از تصرف عثماني خارج مي شود، و از بالكان فقط آلباني، صربستان جنوبي، مقدونيه، در تصرف آن ها باقي است. داغستان را روس ها در 1228 از ايران مي گيرند. جزاير اژه نيز بن عثماني ها و دولت يونان تقسيم مي شود قبرس را انگليسي ها متصرف مي شوند. تمام متصرفات عثماني در روسيه از دست مي رود در ساير قسمت هاي ممالك اسلامي نيز تجزيه هاي عظيمي صورت مي گيرد كه از حدود بحث ما خارج است. 

قرن چهاردهم _ قرن ما

آخرين دولت اسلامي اروپا دولت آلباني بود كه اكنون به صورت يك كشور كمونيستي درآمده و تنها منطقة اروپا كه در تحت نفوذ يك حكومت مسلمان است قسمت اروپايي تركيه است (اسلامبول و چند جزيره در درياي اژه يعني ايمروز و بوزكادا) و ديگر هيچ ... 

مسلمان در اروپا فراوان است و در





بحث جهان اسلام مورد مطالعه واقع خواهد شد بايد دانست كه نيمة دوم قرن چهاردهم را (نيم قرن آزادي) بايد ناميد. هر چند كه اكنون هيچ كشور مسيحي در تصرف مسلمانان نيست ولي كشورهاي اسلامي هم كه به طور رسمي تحت حكومت اروپاييان باشند معدودند و در چند سال اخير كشورهاي مسلمان متعددي از تحت سلطة اروپاييان بيرون آمده اند. پاكستان، اندونزي، مراكش، تونس و پاره اي ديگر از كشورهاي آفريقايي اما با كمال تأسف، الجزاير دلير و سرفراز هنوز به كسب استقلال كامل نايل نشده است هيچ ملتي در تاريخ جهان مسلماً براي آزادي خود به قدر مردم الجزاير قرباني نداده و مجاهده نكرده است.

افتخار بر تو اي كشور دليران مسلمان...! افتخار بر تو اي افتخار مسلمانان و بشر... پي نوشت:

? برگرفته از ماهنامة مكتب اسلام، ش 12، آبان 1337.


كليساهاي مخالف مسيحيت صهيونيستي

به رغم قدرت و اثرگذاري بيش از حد مسيحيان صهيونيست در ايالات متحده، آن ها مخالفاني نيز در آمريكا دارند. كليساهاي مسيحي بسياري در آمريكا وجود دارند كه موضع گيري هاي ضد اين جريان دارند و نسبت به خطر آن در داخل ايالات متحده و خارج از آن هشدار مي دهند.

در سال 1917 پاپ پنديكت پانزدهم در شرحي بر بيانيه بالفور گفت: «يهوديان هيچ حاكميت و مالكيتي بر سرزمين مقدس (فلسطين) ندارند. به رغم قدرت و اثرگذاري بيش از حد مسيحيان صهيونيست در ايالات متحده، آن ها مخالفاني نيز در آمريكا دارند. كليساهاي مسيحي بسياري در آمريكا وجود دارند كه موضع گيري هاي ضد اين جريان دارند و نسبت به خطر آن در داخل ايالات متحده و خارج از آن هشدار مي دهند. 

موضع كليساي انجيلي در برابر مسيحيت صهيونيستي

كليساي انجيلي در ايالات متحده امريكا،






مسيحيت صهيونيستي را مردود و نادرست شمرده و از راه هاي گوناگون و مخالفت خود را با اين جريان به اطلاع شوراي ملي كليساهاي مسيحي كه 34 گروه و حدود 40 ميليون عضو دارد، رسانده است. استراتژي اين شورا براي برخورد با مسيحيت صهيونيستي بر اين اساس است كه انجيلي هاي ليبرال كه مخالف تفسير تحت اللفظي كتاب مقدس اند و صهيونيسم لاهوتي را در كليسا رد مي كنند، جذب خود كند و آراي خود را به آن ها بقبولاند اين شورا توانسته است از طريق مجله هاي خود به نام «قرن مسيحي»، «مسيحيت و بحران ها»، «قيّمان» و «مصلح» با شمار زيادي از آن ها ارتباط برقرار كند. البته اين شورا از هماهنگ كردن موضع گيري هاي مخالفش با مسيحيت صهيونيستي با كليساهاي ديگر كه در اين مسئله با آن هم رأي اند، غافل نبوده است. مانند كليساي شيخيه، كليساي روش مند، معمداني و كليساي اسقفي. 

موضع كليساي كاتوليكي در برابر مسيحيت صهيونيستي

كليساي كاتوليك در ايالات متحده نه تنها از جريان مخالفت با مسيحيت صهيونيستي دور نبوده، بلكه بسيار زود، يعني از حدود 100 سال پيش با آن اعلام مخالفت كرده است. در ماه مي 1897 اين كليسا متوجه شد كه اين جريان به دنبال بهانه ها و مجوزهاي ديني مسيحي براي سيطره بر فلسطين، بنابراين، اين كليسا بيانيه اي صادر و در آن بيان كرد: 

بي شك بازسازي قدس براي اين كه مركز حكومت اسراييل باشد و از اين طريق دوباره معبد سليمان ساخته شود، با پيش بيني هاي خود مسيح در تناقض است. مسيح فرموده است، عامه مردمان (غير يهوديان و غير مسيحيان) تا آخرالزمان يعني تا پايان دوران آن مردمان، در قدس خواهند بود. واتيكان نيز موضع گيري مشابه با





موضع گيري كليساي كاتوليك در ايالات متحده داشت. واتيكان انديشهها و ديدگاه هاي مسيحيت صهيونيستي را ردّ كرد و به مخالفت با تلاش هاي سياسي آن ها و هم پيماني آن ها با صهيونيسم يهودي براي برپايي يك وطن قومي و ملي براي يهوديان پرداخت و آن را نادرست دانست. واتيكان علت مخالفت خود را اين دانست كه، دعاوي مسيحيت صهيونيستي با كتاب مقدس و روح مسيحيت در تضاد است و اين باعث زيان رساندن به مسيحيان شرقي مي شود، به ويژه اگر آن ها موفق شوند دولتي (يهودي) در فلسطين به وجود آورند. در سال 1917 پاپ پنديكت پانزدهم در شرحي بر بيانيه بالفور گفت: «يهوديان هيچ حاكميت و مالكيتي بر سرزمين مقدس (فلسطين) ندارند. 

در پانزدهم ماه مي 1922، واتيكان، يادداشتي رسمي به سازمان ملل متحد فرستاد و در آن برپايي يك وطن قومي و ملّي براي يهوديان در فلسطين انتقاد كرد و اظهار داشت: غير ممكن است پاپ در اين مورد امتيازهايي بدهد يا حقي براي آنان قائل شود. پاپ پيوس دوازدهم نيز كه جانشين پنديكت پانزدهم شد، در اين مورد موضع گيري مشابهي داشت. اين مخالفت تا زمان برپايي حكومت اسراييل در سال 1948 ادامه داشت. پس از آن، تغييري لاهوتي در موضع گيري كليساي كاتوليكي به وجود آمد و آن زماني بود كه يهوديان، توانستند مردان ديني بزرگ «كليساي كاتوليك» را قانع كنند كه وجودشان در خاورميانه به خاطر مبارزه با كمونيسم الحادي و جلوگيري از گسترش آن است. اين موضع گيري در زمان زمامداري جان كندي اولين رئيس جمهور كاتوليك آمريكا نيز ادامه داشت. اسقف كاشنگ كه شديداً مخالف و دشمن كمونيسم بود، او را در اين راه همراهي مي كرد. او





دريافت كه يهوديان مي توانند هم پيمان واقعي ايالات متحده ضد كمونيسم باشند، نه جهان اسلام. پس از اين شكستگي در سد موضع گيري هاي كليساها و اختلاف ميان آن ها، سازمان هاي كاتوليكي بسياري خواهان تغيير موضع گيري هاي لاهوتي واتيكان در مورد برپايي يك كشور يهودي و بازگشت يهوديان به فلسطين شدند. 

در كنار اين، سازمان هاي كاتوليكي ديگري كه مخالف برپايي يك حكومت اسراييلي نبوده، و خواهان آن بودند كه در كنار آن حقوق فلسطيني ها نيز حفظ و رعايت شود. 

موضع گيري كليساي ارتدوكس در قبال مسيحيت صهيونيستي

كليساي ارتدوكس در ايالات متحده مخالفت خود را با مسيحيت صهيونيستي اعلام كرد. اين كليسا بر اين باور بود كه جريان مسيحيت صهيونيستي به دنبال القاي يك ديدگاه لاهوتي بيگانه از مسيحيت در ذهن مسيحيان است. اين كليسا بر اين باور بود كه اهداف اين جريان، سياسي است نه ديني و در نتيجه همه اين ها در جهت خدمت به منافع حكومت خاصي است. 

شوراي كليساهاي خاورميانه 

اما در مورد موضع گيري كليساهاي خاورميانه در مقابل اين جريان، بايد گفت: آن شورا به دلايل ديني، سياسي و انساني مخالف مسيحيت صهيونيستي بود. 

شوراي كليساهاي خاورميانه، مسيحيت صهيونيستي را متهم به استفاده ابزاري و سوءاستفاده از كتاب مقدس و بازي با احساسات مسيحيان در جهت تلاش براي مقدس دانستن تأسيس يك كشور و قانوني و مشروع جلوه دادن سياست هاي آن، دانست و اين را در بيانيه اي كه در ماه آوريل 1986 صادر نمود، بيان كرد. 

كشيش رياض گريگور، دبير كل اين شورا علت مخالفت با اين جريان را اين گونه بيان كرد: 

? مسيحيت صهيونيستي، هيچ ارتباطي به مسيحيت ندارد زيرا آن در تحريف برخي نوشته ها و اسفار كتاب





مقدس است. 

? مسيحيت صهيونيستي، توطئه اي است كه بر ضد عموم مسيحيان به ويژه مسيحيان عرب برنامه ريزي شده است تا باعث شكست طرح گفت وگوي مسيحيت و اسلام شود و طرح هاي درگيري و جنگ تمدن ها و جنگ اديان به ويژه اسلام و مسيحيت توجيه شود. اين طرح در واقع به دنبال مانع تراشي براي هم زيستي مسلمانان و مسيحيان در جهان عرب است و مي خواهد ميان آن ها تفرقه افكني كند و باعث جنگ شود. 

موضع كليساي روم ارتدوكس

كليساي روم ارتدوكس نيز از اين قاعده مستثني نبود. اين كليسا نيز با مسيحيت صهيونيستي به مخالفت پرداخت و حتي به نام گذاري آن نيز اعتراض كرد. پدر عطاءالله حنا، پطريك روم ارتدوكس در قدس اصرار مي كرد كه بايد آنان را «گروه هاي صهيونيست شده مدعي مسيحيت» ناميد. او به اين دليل با اين جريان مخالفت مي كرد كه اعتقاد داشت، تناقضات بسياري ميان بسياري از مفاهيم اساسي مسيحيت مانند: صلح، آرامش، دوستي و يكدلي با اصول صهيونيسم وجود دارد؛ زيرا صهيونيسم بر پاية انديشه هاي نژادپرستانه و قوم گرايي و دست زدن به كارهاي پليد شيطاني براي پيشبرد طرح هاي نادرست استوار است. بنابراين مسيحيت صهيونيستي جرياني است كه بيشتر از هر چيزي به يهوديت صهيونيستي نزديك است. چيزي كه باعث افزايش ترس و هراس روم ارتدوكس از مسيحيت صهيونيستي شد، اهدافي است كه عبارتند از، جذب مسيحيان شرقي به خود و تلاش براي جدا ساختن آن ها از هويت، ريشه هاي شرقي و مسائل ملّي شان با استفاده از شعار تبليغ براي مسيحيت. هم چنين روم ارتدوكس تأكيد مي كند، آن چه باعث مي شود آن ها در مخالفت خود با مسيحيت صهيونيستي ثابت قدم تر باشند و به مخالفت خود با آن ادامه دهند،





اين است كه آن ها اعتقاد دارند؛ صهيونيست ها از بعد سياسي و غير ديني كتاب مقدس را تأويل و تفسير مي كنند. تا بدين وسيله اشغال، جنگ و حمله به اطرافيان را توجيه كنند و به مردم بقبولانند كه فلسطين از آن آنان است و ديگران در آن حقي ندارند.

دكتر القس رياض جرجور

مترجم: سيد شاهپور حسيني منابع: 

1. المسيحية الصهيونية، صهيونية أم صهيوأميريكيه؟ مأساة في استعمال الكتاب المقدس، استغلال المشاعر الدينية في انشاء دولة صهيونية؛ الكدتور القس رياض جرجور. 

http.//www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-waha-44.htm

2. في مواجهة الصهيونية المسيحية، الصهيونية المسيحية، محمد السماك، ص 149-166 دارالنفائس، ط 4، عام 2004.


خاورشناسان و ترجمه قرآن

محمد رسول دريايي

درآمدي بر مترجمان قرآن مقدمة «پروفسور آربري» بر قرآن مشتمل بر مطالب گويايي است كه آرا و نظريات مترجمان و اهداف آن ها را در ترجمة قرآن، از قرن دوازدهم ميلادي، به زبان هاي اروپايي به عرصة نقد و تحليل مي كشاند و نكات مهمي را از لابلاي فحواي كلام ايشان ارائه مي دهد. آربري در بخشي از ترجمه و شرح رموز بي خودي مرحوم «علامه اقبال لاهوري» مي گويد:

اروپا در طيّ قرن ها نسبت به اسلام نظر مساعدي نداشت به اين معنا كه از توجه به كارهاي مثبت و تمدن مسلمانان چشم پوشي شد, زيرا تحقيق دست خوش اغراض حرفه اي مذهبي شده بود. آربري نيز مانند ساير محققان عقيده دارد كه اكنون اغراض ناشي از حرفة مذهبي از بين رفته است در صورتي كه چنين نيست و هنوز همان عوامل و ايادي مشغول تحريف و قلب حقايق و سم پاشي هستند. در تاريخ مي خوانيم كه نمايندگان «مسيحيان نجران» وقتي به مدينه وارد شدند، با كمال احترام مورد پذيرايي رسول اكرم(ص) و ساير مسلمانان قرار گرفتند و






و رسول خدا(ص) پيام توحيد و نفي شرك و انسان پرستي و وحدت بين اديان را بر آن ها عرضه فرمود و كار به «مباهله» (نفرين بر دروغ پردازان) كشيد, ولي نمايندگان برجستة مسيحي از قبول آن خودداري نموده و از تسليم شدن به حق طفره رفتند! از آن پس كه راه توافق و همكاري ميان پيروان دو دين مسدود شد، بازار جعل، تزوير و تحريف حقايق رواج گرفت، و پدران روحاني به جاي نشر حقيقت، به افسانه بافي و اسطوره سازي پرداختند و نگذاشتند مسيحيان جهان از نعمت برادري جهاني با مسلمانان برخوردار شوند و در اين زمينه از ابراز هيچ نوع تهمت و افترايي دربارة اسلام پرهيز نكردند, به گونه اي كه اسلام با بغض مسيحيت و عناد كليسا مواجه گرديد و در حقيقت معارضه بلكه مبارزة غرب با شرق به صورت جنگ هاي مذهبي درآمد و در نتيجه دورة دويست سالة جنگ هاي صليبي جهان را به خاك و خون كشيد. «برتراند راسل» فيلسوف انديشمند و رياضي دان قرن بيستم، در تبيين ماهيت اين فرايند مي گويد: 

اگر اروپا را با قاره هاي ديگر مقايسه كنيم, اروپا قارة شكنجه و آزار معرفي مي شود. در اين قاره, شكنجه و آزار پس از تجربه هاي طولاني تلخي كه از بي ثمر بودن آن حاصل شد پايان يافت والّا تا وقتي كه پروتستان ها يا كاتوليك ها به نابود كردن دستة مخالف خود اميدوار بودند ادامه داشت! صفحات تاريخ اروپا از اين حيث سياه تر از تاريخ مسلمين يا هندي ها و چيني ها است و اگر غرب ادعاي برتري در چيزي داشته باشد، قطعاً در فضايل اخلاقي نيست بلكه در علم و صنعت علمي است.1 جنگ هاي دويست سالة صليبي





براي جهان بشريت گرفتاري ها و مشكلاتي فراهم ساخت كه بيانش در اين مختصر نمي گنجد، و چون از آن جنگ ها نتيجه نگرفتند، دوباره دست به كار جعل، تزوير و تحريف حقايق شدند و به گفتة «توماس كارلايل»، دانشمند معروف انگليسي: دستگاه كليسا مدت سيزده قرن بين اروپا و اسلام حايل شد و اجازه نداد مردم غرب با اسلام و رسالت آن آشنا شوند.

هنوز عرق پيشاني كليسا از ايجاد عناد وخصومت عليه اسلام خشك نشده بود كه دانشمندان و محققاني به نام «مستشرق و خاورشناس» براساس همان تعصبات مذهبي قديم پاي در ميدان مطالعه وتحقيق گذاشتند و به منظور تقويت بنيان دستگاه استعماري، دست به كار بررسي و تحقيق عملي شدند و به عنوان «خاورشناسي» ازجعل و قلب حقيقت خودداري نكردند و كتاب ها نوشتند و رساله ها و مقاله ها نشر دادند و شگفت اين كه در ميان اين خيل عظيم محقق و اسلام شناس چهره هاي سرشناس اربابان كليسا و ايادي آن ها به وفور يافت مي شوند كه در كسوت روحاني و كشيش و اسقف و ... شرف قلم و تحقيق را ملكوك و ملوّث نمودند و حيثيت و اعتبار پژوهش را به حراج گذاشتند و انسانيت را شرم آگين ساختند، گرچه در ميان همين خاورشناسان مردان باانصاف و صاحب وجداني نيز پيدا شدند كه با طيب خاطر كيش اسلام را پذيرفتند و افراد منصف ديگري، بدون اين كه آيين اسلام را پذيرا شوند، حقايقي را كه طيّ مطالعات و پژوهش ها درك كردند، با صراحت به نفع اسلام نوشتند و هراسي هم به خود راه ندادند. پيشاهنگ اين جماعت نسبتاً باانصاف توماس كارلايل انگليسي و سپس «گوته» شاعر و فيلسوف آلماني





و ديگر «جان دي ون پورت» مؤلف كتاب عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن، «دكتر توماس بالنتين» كه از مسيحيت به اسلام گرويد، «آن ماري شيمل» و ده ها شخصيت منصف هستند كه ذكر نام همة آن ها از حوصلة اين بحث خارج است. اين انديشمندان فرهيخته مردانه و تمام قد از اسلام دفاع كرده اند. ولي اين افراد معدود در برابر لشكر معاند و معارضي از خاورشناسان قرار گرفته اند و وجودشان در حكم نادر است، اما صفا و صميمت قلب و روشنايي وجدانشان در برابر صدها متعصب و مغرض دليلي است شگفت و برهاني است كوبنده. پرفسور آربري از جملة معدود كساني است كه تلاش مي كنند ضمن نقد و بررسي وتحليل ترجمه هاي قرآني به زبان هاي اروپايي، نقاط ضعف و قوت آن ها را تبيين نمايند. وي در نقد و بررسي اين ترجمه ها ميزان خدمت و خيانت مترجمان و خاورشناسان را واگو مي كند و با تجزيه و تحليل مقدمه هايي كه بر اين ترجمه ها نوشته اند، ميزان تعصبات و اغراض مسموم ايشان را مشخص مي سازد. او كه خود اديبي پرمايه و نكته سنج و معناياب است، معيار ترجمة شفاف و معتدل و بي غرض را در پرهيز از رسوبات فكريِ كشيشان از آموزه هاي كليسا و تعاليم كتاب مقدس مي داند.

او همواره بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه براي شناخت و تأييد يك ترجمة خوب و منصفانه از قرآن بايد به واژه ها و مترادف ها و تعابير معادل آن ها نيز توجه داشت، حال آن كه دسته اي از مترجمان قرآن تحت تأثير واژه ها و تعابير كتاب مقدس (تورات و انجيل) متون ترجمة قرآن را سخيف و شبهه ناك ساخته اند، و برخي ديگر متأسفانه با ايجاد شبهه و القاي





ترديد در ذهن خوانندة مسيحي و غربي، زمينة ايجاد تفاهم را تيره و تار و عرصة نوانديشيِ مسيحيان را تنگ و تاريك نموده اند. بعضي از مستشرقان و مترجمان در كتاب ها و يا در مقدمه هاي توضيحيِ ترجمة خود از قرآن، چنان بر جعل اكاذيب و گزارش هاي تحريف شدة مسيحيان پيشين و افترا بستن به ساحت مقدس قرآن و پيامبر اسلام تكيه كرده اند كه گاهي قلم از واگوييِ آن احساس شرم مي كند.2 در تأييد مطالب فوق، «دوزي خاورشناس هلندي تصريح مي كند:

غرب از همان آغاز امر نسبت به اسلام بغض ريشه دار و عداوت غيرقابل وصفي نشان مي داد. 

«سِر دنيسن راس» خاورشناس انگليسي اعتراف مي كند: 

طي چندين قرن، اطلاعاتي كه اكثريت اروپاييان راجع به اسلام داشتند، روي هم رفته و به طور كلي مبتني بر روايت ها يعني گزارش هاي تحريف شدة مسيحيان متعصب بود و همين معنا منتهي به شيوع مجموعه اي از تهمت هاي ناروا و دور از انصاف گرديد و راجع به چيزهايي كه در نظر اروپا خوب و پسنديده نمي نمود، اغراق و مبالغه و سوء تعبير مي شد. نويسندگان غربي مسلمانان را «كافر»، «شرور»، «بت پرست»، «جهنمي»، «سگ هاي جهنم»، «دشمنان خدا»، «دجّال»، «ژانتيل»، «نابودكنندة صنعت و هنر» و امثال اين عناوين خطاب مي كردند! اما پروفسور آربري با نقد ادبيانه و عالمانة خود، بر اين قبيل ياوه سرايي ها خط بطلان مي كشد كه نويسندگان قديم مسيحيت از اين قبيل اباطيل راجع به اسلام فراوان نوشته اند و متأسفانه همين اباطيل، مأخذ پژوهش قرار گرفته است و از آن اسف بارتر، محققاني كه در قرون اخير زاييده شدند، با تسلط كافي بر زبان و ادبيات عرب، همان شيوه و ساز و كار گذشته را پيش گرفته اند. 

چو دزدي





با چراغ آيد، گزيده تر برد كالا نمونه هايي از ياوه سرايي ها و كينه توزي هاي غربيان

«پروفسور مارگوليوت» در كتابي كه دربارة زندگي پيامبر(ص) نوشته است، آن حضرت را با بي شرمي و گستاخي، راه زن عربستان معرفي مي كند! اين خاورشناس نامي و محقق(!) دو چهره اي را كه در ترجمة حال حضرتش از ايشان تصوير كرده عبارت است از: زهد و راه زني! و مي گويد: جنبة دوم بر جنبة اول تقدّم دارد! به نظر اين خاورشناس معروف، پيغمبر(ص) هنگام اقامت در مدينه در رأس امّت غارتگري جاري گرفته بود! به هر تقدير اين ياوه گويي ها پاياني ندارد.

«ه . م. ك. شيراني» در كتابش مي نويسد: تاريخ اسلام در اروپا به صورت هاي متعددي درآمده است. نخستين انديشه اي كه مسيحيان از شخص پيغمبر (ص) در ذهن خود جاي داده و آن را شكل داده بودند، اين بود كه: محمّد خداي صحرانوردان و بيابان نشين ها (اعراب) است كه امتيازات ملكوتي و الهي به او داده شده است و از آفريده اي كه به عقيدة عموم مسيحيان «عيسي مسيح» خداي حقيقي شناخته شده بود، محمّد خداي كاذب معرفي شده است. عامة مسيحيان باور كرده بودند كه محمّد به شكل بتي مورد پرستش است. «تاريخ شارل بزرگ»، تأليف «اسقف تورپين» كه مأخذ آن تصنيف ها و سروده ها و حماسه هاست، يكي از قديم ترين و اولين آثاري است كه توصيف چنين بتي را در اختيار اطلاعات ما مي گذارد. مؤلّف اين تاريخ به ما مي گويد: «محمّدِ بت» كه صحرانشينان آن را مي پرستيدند، به دست شخص محمّد ساخته شده بود(!) وي در زمان حيات خود به وسيلة يك دسته جنيان و شياطين با هنر سحر و جادو، داراي چنان نيروي غير قابل مقاومتي شده بود كه به هيچ





وجه شكسته نمي شد. اين بت نسبت به مسيحيان عداوت خاصي داشت(!) و درنتيجة اين عداوت و سوء نظر، اگر مسيحيان جرئت و جسارت نزديك شدن به آن را به خود مي دادند، بلافاصله در معرض خطر قرار مي گرفتند! و نيز گفته بود كه اگر پرندگان هوا اتفاقاً روي آن مي نشستند، كر مي شدند....!3 آراي خاورشناسان غربي دربارة قرآن كريم نيز مشحون از بد فهمي و سوء تعبير و قلب حقيقت و جعل و تزوير است به گونه اي كه «پروفسور حِتّي» كه خود عرب مسيحي است، با كمال جسارت مي نويسد:

محمّد با كمال بي باكي به تبليغ ادامه مي داد و افرادي را از پرستش خدايان كاذب به پرستش خداي يگانه (الله) دعوت مي كرد. وحي بدون انقطاع نازل مي شد. او كه به يهوديان و مسيحيان رشك مي برد، از اين كه كتاب مقدسي دارند، تصميم گرفت تا ملّت او نيز كتاب مقدسي داشته باشند.4 كار تعصّب اين جماعت مغرض به جايي كشيده بود كه در قرن بيستم، «لامنس» بلژيكي كه بعداً به تابعيت دولت فرانسه درآمد، بالغ بر چهل سال در سوريه و لبنان پس از تحصيل زبان و ادبيات عرب و تأليف كتاب هايي در صرف و نحو عربي، صدها مقاله بر ضدّ اسلام در مطبوعات عربي و فرانسوي به چاپ رسانيد و بيش از سيصد كتاب و رساله(!) دربارة اسلام نگاشت و به گفتة «جورج جرداق» مسيحي، در ميان خاورشناسان هيچ كس به اندازة اين مرد در ادبيات و تاريخ عرب و اسلام مطالعه و تحقيق نداشته ولي تمام نيروهاي ذهني خود را صرف حمله به اسلام نموده و كسي است كه به گفتة مؤلّف كتاب المستشرقون هفده مرتبه دورة كتاب





الأغاني را _ كه جز افسانه و غزل ندارد _ خوانده و از آن يادداشت برداشته و آن همه اباطيل و اكاذيب را به صورت مدرك تاريخي، مورد تحقيق و استفاده قرار داده است و از جمله تأليفاتش(!) كتابي است دربارة فضايل و محامد معاويه(!) و حمله و تعرّض به حضرت علي(ع)، به طوري كه مرحوم «علاّمه قزويني» ضمن شرح كتاب وفيات الأعيان، از او نام مي برد و مي نويسد: كشيش بسيار بسيار متعصّبي كه «حجّاج بن يوسف» را ستوده و او را مردي عادل مي شناسد(!) و بر نويسندگان مسلمان اعتراض مي كند كه او را عادل نشناخته اند!! «لامنس» پيشنهاد مضحك ديگري نيز دارد كه مي گويد: چه خوب است اروپاييان به پاس خدمات معاويه و تقدير از او، مجسمه اش را در برخي از ميادين مهم اروپا نصب كنند، زيرا همو بود كه مانع پيشرفت اسلام در اروپا و باعث جلوگيري از سقوط و فروپاشي مسيحيت گرديد(!). بحث راجع به تعصّب و غرض ورزي خاورشناسان در اين مختصر نمي گنجد و آنچه نگاشتيم، قطره اي است از دريا، اما به هر تقدير ما بر اين باوريم كه نبايد به تمجيدها و تحسين ها و بدگويي ها و تهمت ها و افترائات، دل خوش داريم يا از اشاعة تهمت ها و اكاذيب غربي ها عليه اسلام و قرآن و پيامبر نگران وغمين باشيم. اگر بصيرت و آگاهي داشته باشيم و حقايق را از مجراي صحيح آن يعني متن آسماني قرآن و متون دست اول گزارش هاي ديني به دست آوريم، هيچ دغدغه اي ما را تهديد نخواهد كرد، زيرا اباطيل منتشره از سوي خاورشناسان مغرض، خباثتي است كه از طينت پست آن ها سرچشمه مي گيرد. امروزه چهرة درخشان پيامبراسلام(ص)، در





پرتو توجهات عميق پژوهشگران، چون ماه مي درخشد و اسلام راستين منهاي خرافات و وابستگي هاي دروغين، هر روز تبلور فزايند ه اي مي يابد. پروفسور آربري در تحليل گزارش هاي پژوهشي مترجمان، نقّادانه به بحث مي نشيند و تبلور صحيح از سقيم را در آيينة جان و روح پژوهندگان باز مي تاباند، و احتمالاً بر اساس همين رويكرد است كه «آلفرد گيوم» _ انديشمند فرهيخته _ در تقريظي كه بر پشت جلد قرآن ترجمة «آرتور جان آربري» درج شده، شگفتي آشكار خود را از ناشناس ماندن قرآن مجيد اين گونه ابراز كرده است: هيچ كتابي در تاريخ جهان به استثناي احتمالاً كتاب مقدس (تورات و انجيل)، به اندازة قرآن در تمدن بشري تأثير شگرف نبخشيده و در عين حال هيچ كتابي با امتيازات مشابه در مغرب زمين، ناشناخته تر از قرآن نبوده و نيست كه قسمت اعظم آن بر مي گردد به مشكلات انتقال [صحيح و روشنگر] و ترجمة آن كه در مقدمه [ قرآن پروفسور آربري] مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. از زمان اولين چاپ ترجمة قرآن پروفسور آربري در 1955، اين اثر به عنوان بهترين ترجمة موجود شناخته شده كه [آربري] در آن ترجمه؛ فصاحت و بلاغت و هنر بديع يك متن نوين عربي را به طور دقيق منتقل ساخته و با مفهومي واضح به زبان انگليسي شفاف ترجمه نموده است.

آلفرد گيوم در پايان تفريظ خود مي نويسد:

ترجمه هاي زيادي از قرآن وجود دارد، اما ترجمة آرتور جان آربري بهترين آن هاست. 

تلاش غريبان و كوتاهي مسلمانان

حدوداً سي سال قبل كه «مولوي عبدالحميد» _ مدير مجلّة اسلامي «اسلاميك ري ويو» در انگلستان _ به ايران آمده بود، در مسجد هدايت خطابه اي ايراد كرد





و ضمن آن خطابه از تيرهاي زهرآگين خاورشناسان كه با آن اسلام و پيامبر خدا را نشانه گرفته اند، شكايت هايي بر زبان راند و گفت:

روي همين سوابق مملو از جعل، افترا و تهمت كه بر ضدّ اسلام نشر داده اند، ما تاكنون نتوانسته ايم سيماي محمد(ص) را در حدّ قيافة «كنفوسيوس» يا «گاندي» در انگلستان نشان دهيم.... به هر تقدير، به شرحي كه گذشت، محققان بي نظر و بي طرفي در اين اواخر، موضع معتدل و بي طرفانه و با رويكرد دوستي به خود گرفته اند، ليك با اين حال محيط عمومي غرب هنوز نسبتاً آلوده به جهالت و تعصّب است و بدين لحاظ آموزه هاي حقيقي اسلام هنوز براي غربي ها مجهول و اطلاعات آن ها در خصوص گذشته و حال اسلام مغلوط است و مغفول. وضع عمومي روي هم رفته به هر چيزي شباهت دارد جز به محبت و حقيقت گويي و حقيقت جويي.5 پي نوشت ها:

? برگرفته از مقدمة كتاب خدمت و خيانت مترجمان قرآن، اثر پروفسور آربري ترجمه و تحقيق محمد رسول دريايي، نشر انديشه اسلامي 1383.

ا. راسل، برتراند، اميدهاي نو، ص 168.

2. آن چه در متن ترجمة مقدمة آربري بر قرآن با نقل مستقيم توهين ها و جعليات و افترائات مترجمان و مستشرقان آورده ام، صرفاً بازتابي مختصر از اباطيل غربيان و به خاطر رعايت امانت در ترجمه است، بدين لحاظ پوزش ما را پذيرا باشيد. (م)

3. اسلام وغرب، چاپ شركت انتشار.

4. تاريخ عرب، ص 114.

5. اسلام و غرب، ص 27.


شعر و ادب

آغاز امامت خاتم الاوصيا(ع)

مهدي خليليان

تنهاي تنها نشسته است؛ در پستوي خانه در سوگ پدر ... شيون ها، نشان از شهادت دارند. دوست و دشمن آمده اند. فرصت تماشاي پيكر پاك پدر را از چشماني معصوم مي ستانند و






براي بدرقه اي غريبانه تا مسجد شهر مي كشانند. دشمنان، خرسند بودند و دوستان، نااميد؛ كه آواي غلامي نيك سيرت، آنان را نويد ديدار بخشيد. خوبان باز مي گردند. با ديدن كودك، سر به سجده مي نهند و با او _ تا هميشه _ دست بيعت مي دهند...

آري، خورشيد دين، هرگز غروب نمي كند.

بيعت با بيداري

بيعت با خورشيد، بيعت با بيداري است؛ از آن گاه كه نگين كعبه، در حضور خورشيد رسالت و مرادش، تمام مظلوميت را در چشم هايش به نظاره نشست و چون بستگان او را عهدشكن يافت، به ياري اش شتافت. او كسي جز «علي» نبود، كه نخستين سرود بيعت را در ده سالگي سرود و همواره پاي بند پيمانش بود.

هشت سال بعد، هشت تن از مسافران مكه، نداي نيكي و رستگاري را از زبان محمد(ص) نيوشيدند و بيعت مولود كعبه را استمرار بخشيدند... سال ها بعد، دوازده سياه پوش در سحرگاهان صحراي «منا» پيرامون آفتاب فروزان رسالت گرد آمدند و بيعتي ديگر، كه: به آفريدگار، شرك نورزند و حق زندگي را از فرزندانشان نستانند... و بيعت به «غدير» رسيد؛ در كنار بركه اي به وسعت دريا، با مولا.

و ما، اما چرا سكوت كرده ايم، چرا نشسته ايم؟ چرا عهدمان را گسسته ايم؟ دست هاي سبز و مهربان خورشيد، از پشت ابرها، ما را به سوي خود فرا مي خواند! ديوارهاي فاصله را برداريم تا بهار، زودتر برسد

«ربيع» مجال و انگيزه اي ديگر براي عاشقانه ماندن است؛ بهار در بهار، كه با بهار طبيعت نيز همراه است. خداوند، به بركت وجود او، همگان را آفريد. اگر او نبود، هيچ كس نبود و هيچ چيز در دنيا، قرار نمي يافت.

و ما بايد در ربيع، بهاري شويم. دست ها را برآريم و دل به موعود





(عج) بسپاريم كه بيعت حضرتش بر گردن ماست. اين شيوه بندگان است به اربابان!

«دعاي عهد» را در سالروز شكفتن امامتش و غدير انتظار، دست در دست يك ديگر _ در مدارس، دانشگاه ها، حوزه هاي علميه و ... _ نثارش سازيم. پنجره ها را بگشاييم. زنگ ها را بنوازيم و ايمان بياوريم اگر خويشتن خويش را بياراييم، خورشيد پنهان، ظاهر خواهد گشت؛ وگرنَه، هرگز در انتظار گشايش نباشيم؛ كه شيخ بزرگوار: مفيد(ره) فرمود: «حضور آشكار آن حضرت(عج) مانع دارد و مانع، ما هستيم!»

ربيع، فرصت خوبي است براي برداشتن حجاب ها و كوتاه كردن ديوارهاي فاصله ... تا بهار، زودتر بيايد. مدهوش صبح «صادق»يم

فاطره ذبيح زاده

سپيده صبح صادق، دميده از سمت اشراق مدينه! لعل لب فرشتگان، مترنم از نواي خوش بشارت است؛ بشارت آمدن كودكي از تبار صالحان و هاديان!

فرشتگان، سر از حجره هاي آسمان بر آورده اند، تا رد روشن شهاب جعفر صادق(ع) را تا كهكشان دامان پاك و پر ستاره «ام فروه»، بدرقه كنند. دشتي از اقاقيا و داوودي، تا پاي خانه پر نور باقرالعلوم صف كشيده اند و چشم دوخته اند بر جمال بي مثال گل تازه دميده اش.

شور و شوق، به سماع آمده است در ديدگان خيس شيعيان علي. امشب، نور سينايي صادق، بر قلب طور مدينه تابيده است و عاشقان ولايت، مدهوش جلوه پر فروغ و رباني اويند. مقدمش گلباران!

هفده ربيع بهاري ترين فصل اهل زمين است. در نيلوفرانه قدوم ختم رسل، براي روشني ديدگان جد عزيزش، نور در ديدگان منتظر آينه ها پراكنده اند؛ نور عالم گير صادق آل محمد را!

مولاي عطوفي آمده است كه در تاريكي شبانه كوچه هاي مدينه، به رسم علي(ع)، انبان نان فقيران بني ساعده را بر دوش مي گرفت. زبانش از ذكر خدا





لبريز بود و بيش تر روزهايش به روزه سپري شد. پينه دستانش، آشناي ديرينه بستان هاي مدينه بود.

آري، صادق آل محمد(ص)؛ آمده است؛ صابر راه حق و رئيس مذهب عشق، آمده است. قدومش گلباران! 

رحمت دو جهان مي آيد

معصومه داوود آبادي عود بسوزانيد و كوچه هاي دلتان را مفروش از شكوفه كنيد كه برترين مخلوقات خداوند، از راه مي رسد. محمد(ص) مي آيد با معجزه شق القمر. آسمان به پيشوازش، خاك جزيرة العرب را ستاره مي پاشد.

اي همسايگان روشني و نور! دف بزنيد و آستين بيفشانيد كه رحمت دو جهان با قدم هاي بهشتي اش زمين را متبرك كرده است. سپيده دم، به مبارك باد دريا آمده است و كوه، سرود ميلادي بزرگ را به بازتاب برخاسته. او مي آيد و آيين مهرباني، روح بشريت را تسخير خواهد كرد.

امين حرف هاي مگو

در جوانه دست هايت، شور صد سپيدار، دف مي زند.

دشت هاي جست وجو را كه مي دوي، رودخانه هاي صداقت، رد گام هايت را راه مي افتند.

هواي سينه ات، نفس هاي كوهستان را مكرر مي كند. قلبت، امين حرف هاي مگو است و دهانت، آيه هاي مبين امانت را به تفسير مي آيد.

به روشني نگاهت، سپيده هاي جهان گواهند. حتي خاك، راستي قدم هايت را سوگند مي خورد.

آمدي و ...

اي سپيد بزرگ آيين! آمدي و دندان هاي سياهي را در هم شكستي.

آمدي و آفتاب، باطن شكوهمندت را در آسمان نبوت، براي هميشه گستراند.

آمدي و طاق كسراي ظلم فرو ريخت. آمدي و رودخانه هاي تباهي، در بستر سياهشان خشكيدند. آمدي و آتشكده ها به خاموشي تن دادند.

اي پيام آور آسمان هاي وسيع! پرنده هاي دلمان را به تو سپرده ايم و آيين سپيدت را عاشقانه به ترنم آمده ايم.

نفس هاي زلالت كه بر پنجره هاي زمين پاشيد، گلدان هاي يگانه پرستي بر طاقچه هاي جهان به گل نشست.

آمدي و رشته هاي بت پرستي، با دست هاي عادلت، پنبه شد. آمدي و كوچه هاي





مكه را باران ستاره فراگرفت.

آنچه خوبان همه دارند...

نفس هايت، معجزه مسيح است و چشمانت، جسارت موسي.

ايوب، فصلي از صبوري تو است؛ آن هنگام كه صفحات جاهليت را ورق مي زدي و استخوان هايت را سرماي آن همه بي خبري، مي سوزاند. نوح بودي. وقتي كه آخرين كشتي نبوت را بر اقيانوس سخن چيني ها و بغض ها مي راندي؛ بي آن كه بادهاي هرزه كينه و جهل، روح استوارت را بلرزاند.

تو آن آخرين فرستاده اي كه تمام رسولان خداوند، به ستايشت بر خاسته اند. تو آن خاتم عشقي كه تا جهان باقي است، آزادگان زمين، به پابوسي ات مي شتابند. مولاي من!

غزاله جعفري امروز كه عزم رويش دارم كاش مي شد بذر شوم و خود را در خاك پايت پنهان كنم، و تا با آبي ترين نقطة هستي بالا روم.

هر وقت كه روشنايي دعا را در تيرگي دلم مي كارم، بهاران آرام، آرام در برگ هايم مي خزد و ساقه هايم عاشقانه تو را فرياد مي زنند.

و غروب هر جمله كه عطر تو در كوچه پس كوچه هاي غبارآلودم مي پيچد، كوچه هاي خاك گرفته دلم از بوي خوشت عطرآگين مي شود.

آقاي من!

به زلال اشك هايم قسم در كوچه هاي غمين و غريب روزگار تنها در هواي آيندة روشن انتظار نفس مي كشم ... 

و ظهورت را به انتظار نشسته ام...


شناخت امام

سيد حسين نجيب محمد

واحد ترجمة موعود فطري بودن شناخت

خداوند متعال انسان را _ فطرتاً _ همراه علم و معرفت آفريد. به همين دليل است كه او از بدو خلقت و طفوليت به دنبال شناخت حركت كرده، مي پرسد: چرا؟ چگونه؟ و كجا؟ در روايات مذهبي آمده است كه خداوند متعال، بندگان را جز براي شناخت نيافريد.

در تفسير اين كلام خداوند كه:

و ما خلقت الجنّ و الانس إلاّ ليعبدون.1

و جنّ و انس را نيافريديم جز






براي آن كه مرا بپرستند.

از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمودند: «براي آن كه او را بشناسند.»2

امام حسين(ع) نيز مي فرمايkد: «همانا خداوند عزوجلّ بندگان را نيافريد، جز براي آن كه او را بشناسند.» به ايشان عرض شد: معرفت خدا چيست؟ فرمودند: «شناخت اهل هر زماني، امام شان را كه اطاعت و پيروي اش بر آنان واجب است.»3 از مهم ترين شناخت ها كه انسان بدان نيازمند است، شناخت آغاز و انجام است. امام علي(ع) مي فرمايند: «خداوند رحمت كند كسي را كه بداند از كجا [آمده]؟ در كجا [به سر مي برد]؟، و به سوي كجا [در حركت] است؟»4 و از آن جا كه انسان به سوي خداوند متعال در حركت است در مسير خود از شناخت راهي كه مي پيمايد، هدفي كه به سوي آن گام برمي دارد، و شخصي كه او را راهنمايي مي كند، ناگزير است. به تعبير امام علي(ع) خطاب به كميل: «اي كميل، هيچ حركتي نيست مگر آن كه تو در آن نيازمند شناخت هستي.»5 بنابراين ما انسان ها ناگزير از شناخت راهنمايان و هاديان راه خداي متعال هستيم. از همين جاست كه امام حسين(ع) بين شناخت امامان(ع) و شناخت خدا ارتباط مستقيم برقرار مي نمايند: «همانا شناخت خدا، همان شناخت امام است.» در «زيارت جامعة كبيره» نيز خطاب به امامان(ع) آمده است: «هر كه شما را شناخت، خدا را شناخته است.»6

امام علي(ع) فرمودند: «شناخت من به نورانيت، شناخت خداوند عزوجل است»7 و همچنين از آن حضرت(ع) نقل شده كه: «منظور از « اعراف» ما هستيم كه خداوند جز از راه معرفت ما شناخته نمي شود.»8 از امام صادق(ع) نيز روايت شده كه فرمود: «هر يك از شما براي مسافرتي چند فرسخي به دنبال





راهنما مي گردد در حالي كه شما به راه هاي آسمان ناآگاه تر از راه هاي زمين هستيد. پس براي خود راهنمايي جستجو كنيد.»9 امامان(ع) راهنمايان به سوي خداوند متعال اند. هر كس ايشان را بشناسد و در گفتار و رفتار از آنان پيروي كند، به خداوند متعال واصل شده است. و هر كس ايشان را نشناسد، از گمراهان ناآگاه است. لذا در حديث مستفيض از طريق شيعه و سني از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند: «هر كس بميرد در حالي كه امامي نداشته باشد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.» و جاهليت همان «گمراهي» است، چنان كه امام صادق(ع) فرمودند.10و در روايت ديگري از آن حضرت(ع) بيان شده است: «جاهليت، كفر و نفاق و گمراهي است.»11 امام باقر(ع) مي فرمايند: «فقط كسي خداوند را مي شناسد و او را عبادت مي كند كه نسبت به او معرفت داشته و امامش از ما اهل بيت را بشناسد. و هر كس خداي عزّوجلّ را نشناخته و نسبت به امام خود [از ميان] ما اهل بيت معرفت نيافته، معبودي غير خدا را شناخته و عبادت كرده است و به خدا سوگند، اين ضلالت است.»12 معرفت امام از اصول دين

شناخت امامان(ع) يكي از خصوصيات بارز مذهب تشيع است؛ زيرا اين موضوع در زمرة اصول دين كه اموري واجب الاعتقادند، شمرده شده است. زراره مي گويد، به حضرت امام باقر(ع) عرض كردم: مرا دربارة (اهميت) شناخت امام از شما (اهل بيت) آگاه نماييد، كه آيا بر تمام مردم واجب است؟ پس فرمودند: «همانا خداي عز و جل محمّد(ص) را به سوي مردم _ جملگي _ ارسال نمود و آن حضرت، حجت خدا بر همة خلايق در روي زمين است. پس





بر هر كس كه به خدا و به محمد _ رسول خدا _ ايمان آورده، از او پيروي و تصديقش كرده، شناخت امام (از ما) واجب است.»13

از يكي از دو امام معصوم _ حضرت باقر يا حضرت صادق(ع) _ روايت شده است كه فرمودند: «بنده مؤمن نيست مگر آن كه خدا و رسولش، جملة امامان و امام زمانش را بشناسند.»14و حضرت باقر(ع) در همين باره مي فرمايند: « اسلام بر پنج (پايه) بنا شده است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت.»15 عيسي بن سري مي گويد، به حضرت ابي عبدالله _ امام صادق(ع) _ عرض كردم، اصول و اركان اسلام را كه كوتاهي نسبت به شناخت هيچ يك از آن ها از كسي پذيرفته نيست، براي من بيان فرماييد. آن حضرت(ع) فرمودند: «شهادت به آن خدايي كه جز الله نيست، ايمان به آن كه محمد رسول خداست، اقرار به آن چه او از جانب خداوند آورده است، اداي زكات اموال، و ولايتي كه خدا بدان امر كرده است؛ يعني ولايت آل محمد(ص)»16. در روايات ما آمده است كه مردم، بعداز مرگ دربارة شناخت امامان(ع) مورد سؤال قرار مي گيرد. رسول خدا(ص) فرمودند: «نخستين چيزي كه دربارة آن از بنده پرسيده مي شود، محبت ما اهل بيت است.»17 از امام صادق(ع) نيز در اين زمينه روايت شده است كه: «از مرده در قبرش دربارة پنج چيز سؤال مي شود؛ دربارة نماز، زكات، حج، روزه، و ولايتش نسبت به ما اهل بيت».18 همچنين نقل شده است كه رسول خدا(ص) به اميرمؤمنان حضرت علي(ع) فرمودند: «سه چيز است كه سوگند مي خورم آن ها حق است: آن كه تو و جانشينان پس از تو عارفان و آگاهاني هستند كه خدا، جز از





طريق شما شناخته نمي شود، و شما آگاهاني هستيد كه جز كسي كه شما را بشناسد و شما نيز او را بشناسيد، وارد بهشت نمي شود، و شما عارفاني هستيد كه جز كسي كه شما را نشناسد (انكار نمايد) و شما نيز او را انكار نماييد، وارد جهنم نمي شود.»19 مراتب شناخت امامان(ع)

شناخت امامان(ع) از جمله فرايضي است كه عذر هيچ كس در كوتاهي دربارة آن پذيرفته نيست و منظور از آن، شناخت اسامي ايشان، ايمان به امامت و لزوم فرمان برداري از آن حضرات(ع) است. امام صادق(ع) مي فرمايند: «پايين ترين مرتبة شناخت امام آن است كه (بداني) او جايگزين پيامبر _ جز در مقام نبوت _ و وارث اوست، و فرمان برداري از او، فرمان برداري خدا و رسولش مي باشد.»20 همچنين از آن حضرت روايت شده، كه فرمودند: «بداند كه او امام شاهد (ناظر) واجب الاطاعه است».21 سدير مي گويد، به حضرت امام باقر(ع) عرض كردم: من دوستداران شما را در حالي كه با يكديگر اختلاف داشتند و گروهي از آنان گروه ديگر را رد مي كردند، رها كردم. آن حضرت(ع) فرمودند: «تو را با آنان كاري نباشد، مردم فقط به سه امر موظف اند: شناخت امامان، تسليم بودن در برابر اوامر ايشان _ نسبت به آن چه بيان كرده اند _ ، و مراجعه به آنان در مواردي كه اختلاف پيدا مي كنند.»22 عيسي بن سري مي گويد، به امام صادق(ع) عرض كردم: آن پايه هاي اسلام را كه اگر بدان دست يابم، عملم پاك شده و ناآگاهي ام نسبت به آن چه نمي دانم، ضرري متوجه من نمي كند، برايم بيان فرماييد. امام(ع) فرمودند: «شهادت به لااله الا الله، و محمّد رسول الله(ص)، اقرار به احكام و فرائضي كه از جانب





خداوند آورده است، اداي حق زكات از اموال، و ولايتي كه خداوند عزّوجلّ به آن امر فرموده، ولايت آل محمد(ع). به درستي كه رسول خدا(ص) فرمودند: هر كس بميرد در حالي كه امامش را نشناسد، به مرگ جاهليت [بي دين] از دنيا رفته است. خداوند متعال مي فرمايد: ا أيّها الذّين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولي الأمر منكم.23

اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبر و اولياي امرتان، نيز اطاعت كنيد.

پس [نخستين فرد اولوالامر] علي(ع) است . پس از آن حضرت، حسن، سپس حسين، آنگاه علي بن حسين، سپس محمدبن علي، سپس به همين ترتيب امر (امامت) ادامه مي يابد. همانا زمين جز به واسطة امام آرامش نمي يابد و هر كس بميرد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.»24 جابربن يزيد جعفي مي گويد، از جابربن عبدالله انصاري شنيدم كه مي گفت: هنگامي كه خداوند آية اولوالامر را به پيامبرش _ حضرت محمد(ص) _ فرو فرستاد، به ايشان عرض كردم، اي رسول خدا، خدا و رسولش را شناختيم، اما آن اولوالامر كه خداوند اطاعت از آنان را با اطاعت از شما قرين نموده كيستند؟ آن حضرت(ص) فرمودند: «اي جابر آنان جانشينان من، و امامان مسلمانان، پس از من، هستند. اولين شان علي بن ابي طالب، سپس حسن و حسين، سپس علي بن حسين، سپس محمدبن علي كه در تورات معروف به باقر است، و تو _ اي جابر _ زمان او را درك خواهي كرد، پس هر گاه با او ديدار كردي، او را از جانب من سلام ده، سپس جعفر بن محمد صادق، سپس موسي بن جعفر، سپس علي





بن موسي، سپس محمدبن علي، سپس علي بن محمد، سپس حسن بن علي، سپس هم نام و هم كنيه ام، حجت خدا در زمين و بقيةالله در ميان بندگانش، فرزند حسن بن علي است؛ همان كسي كه خداوند متعال ياد خود را به وسيلة او در شرق و غرب زمين منتشر خواهد ساخت، همو كه از شيعيان و دوستانش چنان پنهان مي شود كه جز مؤمني كه خداوند قلبش را آزموده است، كسي بر اقرار به امامتش پايدار نمي ماند.»25 در اين جا مناسب است خوانندة گرامي را به نكته اي ديگر توجه دهم و آن اين كه تعداد زيادي از معاصران دوران امام علي(ع)، حقّ امامت آن حضرت را به عنوان امام واجب الاطاعه نمي شناختند. آنان تنها همين قدر مي دانستند كه او پسر عموي رسول خدا(ص) است؛ در نتيجه به اختلاف ميان آن حضرت و ديگران (در امر خلافت) به عنوان اختلاف صاحبان حكومت مي نگريستند. لذا از امام باقر(ع) نقل شده است، كه فرمودند: «علي بن ابي طالب(ع) نزد شما در عراق با دشمنان مي جنگيد و اصحابش همراه او بودند، در حالي كه جز پنجاه نفر او را به حقّ معرفتش نمي شناختند و حقّ معرفت او، امامتش بود.»26 از جمله معارف لازم، شناخت مظلوميت امامان(ع) و شناخت حقوقي كه از ايشان غصب شده است، امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايند: «هر كس ناروا بودن آن چه را كه بر ما وارد شده، ظلمي كه بر ما روا داشته، حقوقي كه از ما غصب گرديده، و مصايبي را كه بدان مبتلا شديم، نشناسد، پس با كسي كه آن ها را بر ما وارد ساخته شريك است.»27 همان گونه كه ضرورت شناخت نسبت به ايشان امري





غير قابل ترديد است، تعميق معرفت و باقي نماندن به شناخت سطحي نيز از لوازم ايمان به اين خاندان مي باشد. «مفضل» نقل مي كند، روزي بر امام صادق(ع) وارد شدم. آن حضرت به من فرمودند: «آيا [حضرت] محمّد، علي، فاطمه، حسن و حسين(ع) را با عمق معرفت شناخته اي؟» عرض كردم: سرورم، منظور از عمق معرفت ايشان چيست؟ امام(ع) فرمودند: «اي مفضل، هر كس ايشان را با عمق معرفت بشناسد، داراي ايمان در سنام اعلي _ بالاترين درجة ايمان _ است.» عرض كردم: سرورم آن را به من تعليم فرماييد. امام(ع) فرمودند: «مفضل، آگاه باش كه ايشان آن چه را خداوند عزّوجلّ آفريده و پراكنده است مي دانستند. آنان كلمة تقوا، خزانه دار آسمان ها و زمين ها، كوه ها، خشكي ها و درياها، بودند و نسبت به شمار موجودات آسماني _ از قبيل ستاره ها و فرشتگان _ وزن كوه ها، پيمانة آب درياها، رودها و چشمه ها علم داشتند هيچ برگي نبود كه از شاخه اش فرو افتد، مگر اين كه از آن آگاه بودند. هيچ ذره اي در تاريكي هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست جز آن كه در «كتاب مبين» آمده است و آن در علم ايشان موجود بود و آن را مي دانستند.» مفضل مي گويد، عرضه داشتم: سرورم، آگاه شدم و به آن اقرار نمودم و ايمان آوردم. امام(ع) فرمود: «آري، اي مفضل، آري اي تكريم شده، آري اي خوشنود شده، آري اي پاك طينت، پاك شدي و بهشت براي تو و براي هر كس به آن ايمان داشته باشد، مهيا شد.»28 البته براي هيچ يك از افراد بشر دست يابي به شناخت حقيقي و كامل امامان(ع) ممكن نيست. از رسول خدا(ص) روايت شده كه به





حضرت امام علي(ع) فرمودند: «اي علي، خداوند را كسي غير از من و تو نشناخت، و مرا كسي غير از خدا و تو نشناخت، و تو را كسي غير از خدا و من نشناخت.»29 امام رضا(ع) نيز دراين باره فرمودند: 

كيست كه امام را بتواند بشناسد يا انتخاب امام برايش ممكن باشد. هيهات، هيهات (بسيار دور است) در اين جا فردها گمراه، رؤياها بي راهه رفته، خردمندان نادان، ديده ها فرو افتاده، حكيمان و ادبا ناتوان و سخن دانان از اين كه بتوانند يكي از شئون و فضايل امام را توصيف كنند، همگي به عجز و ناتواني معترف اند. پس چگونه ممكن است تمام اوصاف و حقيقت امام را بيان كرد، يا مطلبي از امر امام را فهميد، يا جايگزيني كه كار او را انجام دهد، برايش پيدا كرد. ممكن نيست؛ چگونه و از كجا؟ خرد بشر كجا، و او كجا؟ كجاست مانندي براي او؟ عارف ولايت مدار، شيخ حافظ رجب برسي نيز چنين گفته است: «چگونه انسان ها [مي توانند] علي را بشناسند و از آن [معرفت] آگاهي يابند، در حالي كه پيامبر اكرم(ص) كه كلامش حقيقت است، راه رسيدن به آن (معرفت) را مسدود اعلام نمود و فرمود: «تو را هيچ كس، جزخدا و من نشناخت و مرا هيچ كس جز خدا و تو نشناخت و خدا را هيچ كس جز من و تو نشناخت» اين حديث صحيح است در حالي كه مردم ادعاي شناخت خدا و رسولش را مي نمايند. صحت اين حديث، دعوي ايشان را باطل مي كند؛ چرا كه فرض راست بودن مدعاي ايشان موجب تكذيب كلام رسول خدا(ص) خواهد بود، در حالي كه آن حديث صادق است





و مدعاي ايشان در باب شناخت خدا و رسول او، كاذب است.»31 محقق معاصر، سيد عادل علوي دربارة موضوع معرفت معتقد است: «معرفت، مفهومي كلي و مشكّك است و مراتب مختلفي _ طول و عرضي _ دارد كه بر حسب شدت و ضعف، اول بودن و اولويت داشتن و نظاير آن _ از يكديگر متمايز مي شود. براي تقريب به ذهن نمودن آن، به عنوان مثال _ شما را به نور حسي توجه مي دهم. نور شمع، از جمله ضعيف ترين نورهاي زمين، و خورشيد از بالاترين نور هاي آسمان است و بين اين دو، درجات مختلفي از نور وجود دارد. نيز به همين ترتيب داراي سه درجة اصلي: حسي، عقلي و باطني است كه در بين آن ها درجات متعدد ديگري وجود دارد، چنان كه شناخت داراي سه مرحلة جلال، جمال، و كمال است. معرفت جلاليه، عبارت از شناخت هر چيز بر اساس حدود و صورت هندسي آن است، مانند: شناسايي كوه از دوردست. معرفت جماليه عبارت از شناخت هر چيز بر اساس باطن و جوهر آن است، مانند شناسايي كوه از نزديك آن، معرفت كماليه عبارت از وقوف يافتن بر هدف يك چيز و غايت آن است، مانند: شناسايي كوه از سوي كسي كه در اوج و قله آن باشد و اين اقسام در مورد شناخت خداوند، شريعت و اهل بيت(ع) نيز وجود دارد. معرفت جلاليه اهل بيت(ع) نزد همة مخلوقات موجود است؛ چنان كه از حضرت امام هادي(ع) در زيارت جامعه نقل شده است: «... هيچ فرشتة مقرب، پيامبر داراي رسالت، صديق و شهيد، دانا و نادان، پست و والا، مؤمن شايسته و فاجر بدكار، ستمكار معاند و شيطان





متمرد و هيچ مخلوقي در [مراتب] مياني آن ها نيست مگر آن كه خداوند جلالت امر شما (اهل بيت ع))، علوّ مقام و بزرگي جايگاه تان را به ايشان شناساند.» در مورد معرفت جماليه شان بايد گفت كه آن براي خواص اهل ايمان و تقوا همچون، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، و كميل بن زياد است. كساني كه به عنوان اصحاب سرّ اهل بيت(ع) شناخته مي شوند. اما معرفت كماليه آن حضرات براي هيچ كس غير از خدا و رسول او ميسر و مقدور نيست، چنان كه در حديث پيامبر اكرم(ص) آمده بود: «اي علي، كسي جز خدا و من تو را نشناخت.»32 پي نوشت ها:

1. سورة ذاريات (51)، آية 56.

2. الامام الحسين(ع) في عرش الله، ص 26.

3. تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 132.

4. محمدي ري شهري؛ محمد، ميزان الحكمة، مادة «عرف».

5. مسعودي، محمد فاضل، الاسرار العلويه، ص 514.

6. «من عرفكم فقد عرف الله» محدث قمي، مفاتيح الجنان، زيارت جامعة كبيره.

7. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 26، ص 2.

8. كربلايي، جواد، الانوارالساطعه، ج 4، ص 380.

9. محمدي ري شهري، همان.

10. كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ج 1 ص 18.

11. همان، ص 277.

12. همان.

13. اهل البيت في الكتاب و السنّة، ص 84.

14. كليني، محمدبن يعقوب، همان، ج 1، ص 180.

15. حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج 1، ص 7.

16. همان.

17.كليني، همان، ج 1، ص 180.

18. الموت و البرزخ، ص 102.

19. مجلسي، محمدباقر، همان، ج 23، ص 81.

20. علامه بحراني، تفسير البرهان، ج 1، ص 367.

21. كرامات الرضويّه، ج 2، ص 184.

22. الأسرار العلويه ص 521.

23. سورة نساء (4)، آية 59.

24. اهل البيت، ص 96.

25. همان، ص 77.

26. الحياة السياسية لإمام الحسين(ع)، ص 140

27. مجلسي، همان، ج 27، ص 55.

28. مجلسي، همان، ج





26، ص117.

29. النورالمبين، ص 23.

30. كليني، همان، ج 1، ص 201، با استفاده از ترجمة جواد مصطفوي.

31. برسي، حافظ رجب، مشارق انوار اليقيين، ص 112.

32. الإمام الحسين(ع) في عرش الله، ص 16؛ الدّر الثمين في عظمة أميرالمؤمنين، ص 6.


كلام حكمت آميز حضرت در گهواره

طريف ابي نصر خادم مي گويد: بر حضرت صاحب الزمان(ع) وارد شدم، و به من فرمودند:

برايم صندل سرخ بياور.

آن را برايشان آوردم، سپس فرمودند:

آيا مرا مي شناسي؟

عرض كردم: آري. فرمودند:

من كيستم؟

عرض كردم: شما سرور من و فرزند سرورم مي باشيد. فرمودند: از اين نپرسيدم.

عرض نمودم: فداي شما شوم، برايم بيان نماييد. فرمودند: 

من خاتم الاوصيا هستم و خداي تعالي، به واسطة من، بلاد را از خاندان و شيعيانم برطرف مي كند. 1 اتمام حجت توسط حضرت

ازدي مي گويد:

هنگامي كه مشغول طواف بودم و شش شوط را به جاي آورده، مي خواستم شوط هفتم را به جاي آورم، جمعي را مشاهده كردم كه در سمت راست كعبه حلقه زده اند، و جواني خوش رو، خوش بو و باهيبت و وقار نزد آن ها ايستاده و با آن ها سخن مي گويد و من كسي را مانند او نيكو سخن و شيرين كلام و خوش مجلس نديده بودم. پيش رفتم تا با او سخن بگويم اما مردم مرا راندند.

از يكي از آنان پرسيدم، اين مرد كيست؟ گفت: فرزند رسول الله(ص) است كه در هر سال يك روز ظاهر مي شود و براي خواص خود سخن مي گويد.

به آن حضرت(ع) عرض كردم: سرورم! نزد شما آمده ام تا مرا راهنمايي كنيد، خدا راهنماي شما باشد. ريگي به من دادند و من بازگشتم. يكي از همنشينانش به من گفت: به تو چه دادند؟ گفتم: ريگي، و دستم را گشودم، و ديدم طلاست. جلو رفتم تا به مقابلشان رسيدم، آنگاه حجت بر تو






تمام شد و حق آشكار گرديد و نابينايي ات زايل شد؛ آيا مرا مي شناسي؟

عرض كردم: خير، فرمودند:

من مهدي و قائم زمان هستم. من كسي هستم كه زمين را پس از پر شدن از جور، پر از عدل و داد مي كنم. زمين از حجت خالي نمي ماند و مردم بي پيشوا نمي مانند و اين امانتي نزد توست و آن را جز براي برادران حق جوي [شيعه] خود باز مگو.2 پي نوشت:

1. راوندي، الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 466، ح 3.

2. شيخ صدوق، كمال الدين، ج 2، باب 44، ح 18.


بهار در بهار

ابراهيم شفيعي سروستاني اشاره: 

نهم ربيع الاول سرآغاز امامت امام عصر(ع) و نويدبخش بهاري بي خزان براي جهان و جهانيان است. بهاري كه جان هاي فسرده آدميان را حياتي تازه مي بخشد و سرزمين هاي خسته از كفر و بي عدالتي را سرشار از طراوت و نشاط مي كند. هم زماني بهار طبيعت با اين سرآغاز خجسته بشارت دهندة سالي پر خير و بركت براي همه منتظران منجي عالم بشريت است. با اميد به آن كه خداوند متعال امسال را سال ظهور آن حضرت قرار دهد و با ظهور حضرتش بساط همه تيرگي ها، تباهي ها و تاريكي ها را از زمين برچيند. با تبريك فرا رسيدن يك هزار و يكصد و شصت و هشتمين سال امامت آخرين حجت الهي، توجه شما را به مقاله اي كه به همين مناسبت تهيه شده است جلب مي كنيم. 



هر سال با رسيدن بهار جهان آماده استقبال از رستاخيز طبيعت مي شود. زمين و زمان گوش به زنگ اسرافيل بهارند، تا در صور خود بدمد و با دميدنش زمين مرده دگربار زندگي و طراوت يابد؛ درختان به شكوفه بنشينند و انواع گل و ريحان در دشت و دمن






برويند.



چه عظمتي است در اين بهار! چه شكوهمند است حيات پس از مرگ و چه زيباست زنده شدن دوباره طبيعت.

به دليل شباهت هاي زيادي كه ميان بهار رستاخيز طبيعت (و قيامت) رستاخيز انسان ها وجود دارد، در قرآن كريم و كلمات معصومان: بارها از زنده شدن جهان طبيعت در بهار، هم به عنوان دليل و شاهد و هم به عنوان تذكار و اندرز نسبت به زنده شدن انسان ها در روز قيامت ياد شده است.



از جمله در يكي از آيات كريمه قرآن مي خوانيم:

والله الّذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلي بلدٍ ميّتٍ فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور.1

و خدا همان كسي است كه بادها را روانه مي كند؛ پس [بادها] ابري را برمي انگيزند، و [ما] آن را به سوي سرزميني مرده رانديم، و آن زمين را بدان [وسيله]، پس از مرگش زندگي بخشيديم، رستاخيز [نيز] چنين است.

اما بهار يادآور رستاخيز ديگري نيز هست. رستاخيزي كه هيچ كمتر از قيامت كبرا نيست و در شكوه و عظمت هيچ از زنده شدن مردگان در روز حساب كم ندارد. آري، اين رستاخيز چيزي جز رويداد عظيم ظهور نيست. رويدادي كه هم نجاتبخش است و هم حياتبخش؛ هم به انسان ها زندگي دوباره مي بخشد و هم به جهان طبيعت. از اين روجا دارد كه در آستانه بهار طبيعت، يادي از بهار جان ها داشته باشيم. همو كه در زيارت حضرتش خطاب به ايشان مي گوييم:

سلام بر بهار مردمان و خرمي بخش روزگاران.3 1. زندگي بخشي قيام مهدوي در آيات و روايات

بسياري از روايات به زنده شدن انسان و جهان در پرتو انوار حياتبخش نهضت مهدوي بشارت داده و اين موضوع را يكي





از ويژگي هاي بارز اين نهضت برشمرده اند، كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1. در روايتي كه از محمدباقر(ع) نقل شده، آن حضرت پس از اشاره به آيه شريفه:

بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند. به راستي آيات [خود] را براي شما روشن گردانيده ايم، باشد كه بينديشيد. 5

مي فرمايد:

منظور از مردن زمين، كفر ورزيدن اهل آن است و كافر مرده است، پس خداوند آن را به [ظهور حضرت] قائم(ع) زنده خواهد كرد. پس او در زمين عدالت مي ورزد، زمين را زنده مي سازد و اهل آن را پس از مرگشان زنده مي كند.6 2. چگونگي تحقق حيات طيبه در عصر ظهور

در كنگرة قرآني افزون بر زندگي دنيا و زندگي آخرت، نوع ديگري از زندگي وجود دارد كه قرآن كريم از آن با تعبير «حيات طيبه» يا «زندگي پاكيزه» ياد كرده است. اين نوع زندگي، زندگي اي حقيقي است كه آثار و پيامدهاي بسيار ارزشمندي براي انسان درپي دارد، كه بخشي از آن در همين دنيا و بخشي ديگر در جهان آخرت آشكار مي شود.

به اعتقاد ما آن زندگي كه وعده تحقق آن در عصر ظهور داده شده، چيزي جز همين نوع حيات كه در قرآن از آن به «حيات طيبه» تعبير شده و ويژگي ها و آثارش در اينجا بيان شد، نيست.

در آن عصر همه مردمان يا بخش زيادي از آنها، به مدد ظهور و حضور امام عصر(ع) از اين نوع زندگي بهره مي شوند و آثار آن كه به تعبير علامه طباطبايي نور، كمال، توانايي، عزت و سرور وصف ناشدني است،7 شامل حال آنها مي گردد و توانمندي هاي ناشي از آن نصيب همه اهل ايمان مي گردد.

براي روشن شدن اين مطلب كه چگونه با





ظهور امام مهدي(ع) حيات طيبه محقق مي شود لازم است مقدماتي را يادآور شويم: 3-1. آب منشأ و سرچشمه حيات: قرآن كريم از يك سوع «آب» را به عنوان اصل حيات و مبدأ پيدايش زندگي بر كره خاكي معرفي كرده، مي فرمايد:

... وَجَعَلْنا مِنَ الْمآءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ.8

و هرچيز زنده اي را از آب پديد آورديم.

و از سوي ديگر نزول آب (باران) از آسمان را مايه زنده شدن دوباره زمين دانسته، مي فرمايد:

و الله أنزل من السّمآء مآء فأحيا به الارض بعد موتهآ انّ في ذلك لايةً لقومٍ يسمعون.9

و خدا از آسمان آبي فرود آورد و با آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيد، قطعاً در اين [امر] براي مردمي كه شنوايي دارند، نشانه اي است.



و سرانجام در آيه اي ديگر، آراسته شدن زمين به زيور گياهان را ناشي از درآميختن نزولات آسماني با آنها دانسته، مي فرمايد:

إنّما مثل الحياة الدّنيا كمآء أنزلناه من السّمآء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل النّاس و الأنعام حتّي إذا أخذت الأرض زخرفها و ازّيّنت... .10



در حقيقت، مَثَل زندگي دنيا بسان آبي است كه آن را از آسمان فروريختيم، پس گياه زمين - از آنچه مردم و دام ها مي خورند - با آن درآميخت، تا آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته گرديد... .

همه اين آيات دلالت بر اين دارند كه آغاز و استمرار زندگي انسان ها و ديگر موجودات در زمين بدون وجود آب امكان پذير نبوده و نخواهد بود. 3-2. تشبيه امامان معصوم: به آب: در تعدادي از روايات، امامان معصوم: به آب تشبيه شده اند، از جمله در رواياتي كه در تأويل اين آيه شريفه:

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم





بماءٍ معينٍ.11

بگو: به من خبر دهيد، اگر آب [آشاميدني] شما [به زمين] فرو رود، چه كسي آب روان برايتان خواهد آورد؟

از امام موسي بن جعفر(ع) نقل شده است، مي خوانيم:

إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون.12

هرگاه امامتان را نيابيد و او را نبينيد چكار خواهيد كرد؟

اذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد.13 هرگاه امامتان از نظرتان غايب شود، چه كسي امام جديدي برايتان خواهد آورد؟

همچنين در روايت ديگري كه از امام علي بن موسي الرضا(ع) در ذيل همين آيه شريفه وارد شده، آمده است:

مأواكم أبوابكم أي الأئمّة و الأئمّة أبواب الله بينه و بين خلقه.14 «آب شما» ابواب شما، يعني امامان هستند، امامان ابواب الهي بين او و بين آفريدگان اويند.

با توجه به روايات ياد شده مي توان گفت:

همچنان كه خداوند، آب را مايه حيات مادي انسان ها قرار داده و تنها به وسيله نزول باران رحمت الهي است كه زمين مرده و گياهان خشكيده روح و حيات تازه اي مي يابند، امامان معصوم: را نيز مايه حيات معنوي آنها قرار داده و تنها به بركت وجود آنهاست كه آدميان مي توانند از زندگي پاكيزه معنوي بهره مند شوند. 3-3. عصر ظهور، عضر تجلّي كامل ولايت: با مشخص شدن نقش امامان معصوم: در تحقق حيات معنوي انسان ها مي توان به تصوري روشن از چگونگي تحقق حيات طيبه در عصر ظهور رسيد. توضيح آنكه در اين عصر كه عصر تجلي كامل ولايت الهي است، خداوند متعال به بركت وجود ولي اللَّه الاعظم - ارواحناله الفداء - همه حجاب ها و موانعي را كه پيش روي انسان ها وجود دارد برمي دارد و آنها را به مراتب بالاي ادراك، آگاهي و ايمان نائل مي سازد تا جايي كه همه





مظاهر شرك، كفر، گناه، ظلم، بي عدالتي از زمين رخت برمي بندد و انسان ها مستغرق در ياد و نام خداوند مي شوند. اينجاست كه آن حيات پاكيزه كه انسان ها قرن ها به دنبالش بودند، محقق شده و آدمي امكان نيل به مراتب عالي كمال را پيدا مي كند. برخي از رواياتي كه در آنها به نقش محوري ولي خدا در تحولات عصر ظهور اشاره شده به شرح زير است: 1. در نخستين روايت، امام باقر(ع) به نقش حضرت مهدي(ع) در رشد عقلاني و ارتقاي درك انسان ها اشاره كرده، مي فرمايند:

هنگامي كه قائم ما به پاخيزد خداوند دستش را بر سر بندگان مي گذارد و بدين وسيله عقل هاي آنها افزايش يافته و خردهاي ]خُلق هاي[ آنها به كمال مي رسد.15

2. در روايت بعدي كه از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده است، محوريت عبوديت خداوند در عصر ظهور و برطرف شدن همه خوي و خصلت هاي حيواني مورد توجه قرار گرفته و تأكيد شده كه همه اين آثار به بركت وجود حجت خدا، حضرت مهدي(ع) است:

خداوند به وسيله مهدي براي امت گشايش حاصل مي كند. او دل هاي بندگان را با عبادت پر مي كند و عدالتش را بر آنها دامن گستر مي سازد. خداوند به وسيله او دروغ و دروغگويي را ريشه كن مي كند و روزگار سخت و دشوار را از بين مي برد و طوق ذلت و بردگي را از گردن شما برمي دارد.16

3. و سرانجام در آخرين روايت، امام رضا(ع) به اين مطلب كه خداوند در عصر ظهور به وسيله امام مهدي(ع) زمين را از همه مظاهر ظلم و جور پيراسته مي سازد، اشاره كرده، مي فرمايد:

خداوند به وسيله قائم، جهان را از هرگونه ناروايي پاكيزه و از هرگونه ستم پيراسته مي سازد... آنگاه كه او





قيام كند، زمين به نور پروردگارش روشن مي شود، ميزان عدل را در ميان مردم برپا مي سازد و هيچكس به ديگري ستم روا نخواهد داشت.17

بر اين اساس مي توان گفت كه تحقق حيات پاكيزه و معنوي در عصر ظهور چيزي جز اثر تجلي ولايت وليّ اللَّه بر زمين نيست و همه آنچه در اين عصر محقق مي شود تنها از بركت وجود ايشان است، كه چون آبي زلال سرزمين هاي تفتيده جان آدميان را روح و حيات تازه اي مي بخشد. 3. آثار تحقق حيات طيبه

حال مي خواهيم ببينيم كه اين زندگي جديد چه آثار و پيامدهايي بر جهان پيرامون انسان ها برجاي مي گذارد و با حاكميت آن چه تحولي در جهان طبيعت رخ مي دهد.

براي روشن شدن اين موضوع ابتدا لازم است كه نگاهي داشته باشيم به برخي از آياتي كه در آنها به نوعي رابطه حيات معنوي و مادي انسان ها و تأثير تقوا و پاكدامني بر افزايش بهره مندي آدميان از نعمت هاي اين جهان، اشاره شده است: 1. در نخستين آيه، خداوند متعال به صراحت تمام اعلام مي كند كه اگر مردم آنچنان كه بايد ايمان آورده و پرهيزكاري پيشه مي كردند، دروازه هاي بركت آسمان و زمين بر آنها گشوده مي شد:

ولو أنّ أهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السّماء و الأرض و لكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.18

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي گشوديم ولي تكذيب كردند، پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان] آنها را گرفتيم. 2. در آيه ديگر نيز خداوند پايداري بر راه راست را موجب بهره مندي از آب گوارا دانسته، مي فرمايد:

و أن لو استقاموا علي الطّريقة لأسقيناهم مآءً غدقاً





لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعدا 19

و اگر [مردم] در راه راست پايداري ورزند قطعا آب گوارايي بديشان نوشانيم تا در اين باره آنان را بيازماييم و هركس از ياد پروردگار خود دل بگرداند، وي را به قيد عذابي [روز] افزون درآورد.

شايان ذكر است در ذيل اين آيه، روايتي از امام محمدباقر(ع) نقل شده كه در آن «استقامت بر ولايت علي بن ابي طالب و جانشينان او» به عنوان مصداق عيني «استقامت بر راه راست» ياد شده است:

يعني «لو استقاموا علي» ولاية عليّ بن أبي طالب اميرالمؤمنين و الأوصياء من ولده: و قبلوا طاعتهم في أمرهم و نهيهم «لأسقيناهم ماءً غدقاً».20

يعني اگر در راه ولايت علي بن ابي طالب، اميرمؤمنان و اوصيا، از فرزندان او، كه برآنها درود باد، پايداري ورزند و امر و نهي آنان را پذيرا شده و گردن نهند، قطعاً آب گوارايي به آنها نوشانيم. 3. در سومين آيه، خداوند متعال به نقل از حضرت نوح(ع) آمرزش خواهي را مايه نزول باران هاي پي درپي و فراواني اموال و نعمت هاي گوناگون معرفي كرده، مي فرمايد:

فقلت استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً يرسل السّماء عليكم مدراراً و يمددكم بأموالٍ و بنين و يجعل لكم جنّاتٍ و يجعل لكم أنهاراً.21 و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است ]تا [بر شما از آسمان باران پي در پي فرستد و شما را با اموال و پسران ياري كند و برايتان باغ ها قرار دهد و نهرها براي شما پديد آورد.

با توجه به آيات ياد شده و آيات و روايات فراوان ديگري كه در آنها تأكيد شده همه نعمت هاي مادي دنيا براي انسان، به عنوان





خليفه خدا بر زمين، آفريده شده است.22 مي توان گفت: با تحولي كه در عصر ظهور در جهان جان انسان ها رخ مي دهد، درهاي زمين و آسمان گشوده شده و آنها با گشاده دستي تمام، همه نعمت هاي خود را بر آدميان جاري مي كنند؛ يعني زماني كه انسان از در آشتي با خداي خود برمي آيد و رابطه خود را با خداي خود اصلاح مي كند، آسمان و زمين، گياهان و جانوران، آب و خاك، ابر و باد، ماه و خورشيد و ديگر مخلوقات خداوند در خدمت اين انسان در مي آيند و بي هيچ دريغي همه آنچه در توان دارند، به پاي او مي ريزند.

و اين همان مطلبي است كه در فرموده پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز بدان تصريح شده است:

امت من در زمان مهدي از نعمت هايي برخوردار مي شوند كه هرگز پيش از آن از آنها برخوردار نبوده اند؛ آسمان بر آنها باران پي درپي مي فرستد و زمين همه گياهانش را [براي آنها] مي روياند.23 بنابراين شايد بتوان گفت:

همه تحولاتي كه در عصر ظهور در جهان طبيعت رخ مي دهند، همه بركاتي كه در اين عصر نازل مي شوند، همه نعمت هايي كه در اين دوران بر مردمان عرضه مي گردد و سرانجام همه رفاه و آسايش مادي كه پس از ظهور رخ مي نمايد، چيزي جز آثار تحول انسان و نيل او به حيات طيبه، به عنوان مهم ترين فلسفه ظهور نيست.24 پي نوشت ها: 

1. سوره فاطر(35) آيه 9.

3. مجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، ج99، ص101؛ قمي، عباس، مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب الأمر به نقل از سيدبن طاووس؛ أَلسّلام علي ربيع الأنام و نضرة الأيّام.

4. نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، كلمات قصار، شماره 147، ص388.

5. سوره حديد(57) آيه 17؛ اعلموا أنّ الله يحيي الأرض بعد





موتها قد بيّنا لكم الآياتِ لعلّكم تعقلون.

6. حسيني بحراني، سيدهاشم، سيماي حضرت مهدي(ع) در قرآن، ترجمه سيد مهدي حائري قزويني، ص377؛ همچنين ر.ك: صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص668. طوسي، محمد بن حسن، كتاب الغيبة، ص110؛ يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميّتٌ، فيحييها الله بالقائم(ع) فيعدل فيها فيحيي الأرض و يحيي أهلها بعد موتهم.

7. ر.ك: طباطبايي، سيد محمد حسيني، الميزان في تفسير القرآن، ج 12، ص 342-341.

8. سوره انبياء (21) آيه 30.

9. سوره نحل (16) آيه 65؛ همچنين ر.ك: سوره بقره (2)، آيه 164؛ سوره عنكبوت (26)، آيه 63.

10. سوره يونس(10)، آيه 24.

11. سوره ملك (67)، آيه 30.

12. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 360.

13. كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 339، ح 14.

14. علي بن ابراهيم قمي، تفسير القمي، ج 2، ص 379.

15. كليني، محمدبن يعقوب، همان، ص 25، ح 21؛ إذا قام قائمنا وضع الله يده علي رؤس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم [أخلاقهم].

16. طوسي، محمد بن حسن، كتاب الغيبة. ص 114؛ مجلسي، محمدباقر، همان، ج 51، ص 75، ح 29؛ يفرج الله بالمهديّ عن الأمّة. يملأ قلوب العباد عبادةً يسعهم عدله. به يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكلب و به يخرج ذلّ الرّقّ من أعناقكم.

17. مجلسي، محمدباقر، همان، ص 321 - 323، ح 29.

18. سوره اعراف(7)، آيه 96.

19. سوره جن(72)، آيه 17-16.

20. كليني، محمد بن يعقوب، همان، ج 1، ص 220، ح1.

21. سوره نوح(71)، آيه 12-10.

22. ر.ك. آيه 29 از سوره بقره كه مي فرمايد: «هو الذّي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ اوست آن كس





كه آنچه در زمين است، همه را براي شما آفريد».

23. مجلسي، محمدباقر، همان، ج 51. ص 83؛ يتنعّم أمّتي في زمن المهدي نعمةً لم يتنعّموا قبلها قطّ يرسل السّماء عليهم مدراراً و لا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلاّ أخرجته.

24. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: «انسان و جهان آينده»، گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد مهدي ميرباقري، موعود، سال هفتم، شماره 41، بهمن و اسفند 1382، سال هشتم، شماره 42، فروردين و ارديبهشت 1384.


دست در دست خورشيد

سيّد فرمود: « اين موضع، متعلق به جدّ ما اميرالمؤمنان(ع) و ذريّه و فرزندان ماست به همين جهت تصرّف در آن براي ما و دوستداران ما حلال است» در اين زمان به جويِ آبي كه از رودخانة دجله براي مزارع و باغ هاي اطراف كشيده بودند رسيديم، اين آب از جادّه مي گذشت و آن را به دو راه به طرف شهر تقسيم مي كرد، يكي از راه ها معروف به «راه سلطاني» بود و ديگري معروف به «راه سادات».

حاج علي بغدادي از سلسلة سعادتمندان و نيكبختان و بختياراني بوده است كه بر اثر خلوص نيّت و پاكي طينت در طيّ جرياني شيرين و دلنشين موفق به زيارت جمال دل آراي ولي امر، ناموس دهر و امام عصر(ع) مي شود. قضية تشرف اين مرد خدا را اولين بار خاتم المحدثين مرحوم حاج ميرزا حسين طبري نوري استاد مرحوم حاج شيخ عبّاس قمي صاحب مفاتيح الجنان در رسالة جنّة المأوي و به دنبال آن در نجم الثاقب1 خود آورده و شاگرد وي مرحوم محدّث قمي نيز اين واقعه را در كتاب شريف مفاتيح الجنان2 بعد از زيارت كاظمين(ع) آورده است. كتاب هايي كه بعد از






نجف الثاقب در حوزة مهدويّت به رشتة نوشته در آمده اند مانند عبقريّ الحسان3 مرحوم آيت الله نهاوندي عموماً و عمدتاً متذكّر اين واقعه شده اند. بيشتر خوانندگان با اين حكايت از طريق مفاتيح الجنان آشنا هستند و نام حاج علي بغدادي را در آن جا ديده و احياناً مطالعه كرده اند. مرحوم «محدّث نوري» كه اين واقعه را در دو كتاب خود آورده اين قصه و قضيه را شخصاً از زبان «حاج علي» شنيده و او را به اوصاف و القابي مانند صالح، صفي، متّقي مي ستايد و مي نويسد: 

از سيماي او آثار صدق و صلاح به نحوي آشكار بود كه همة حاضران يقين به صدق واقعة او پيدا كردند و همگان حكايت او را «متقن» و «صحيح» مي دانند. علاّمة نوري به خاطر وسواسي كه در نقل تشرفات و مكاشفات داشته با درد سر فراوان و واسطه هايي «حاجي» را مي يابد و داستان را از زبان او مي شنود و آن را مكتوب مي كند كه جريان ديدار او با حاج علي بغدادي در نجم الثاقب آورده شده است و ما به دليل اين كه اصل واقعة حاج علي مفصّل و دراز دامن است از آن مقدّمه صرف نظر كرده و به يك باره به اصل واقعه مي پردازيم و در پايان به اندازة بضاعت ناچيز خود برداشت ها و نكته هايي را به ساحت خوانندگان تقديم كرده و كشف نكات ديگر را به عهدة خوانندگان فهيم ماهنامة موعود وا مي نهيم تا با مُداقّه و مطالعة چند باره آن دُرهاي درخشان تري از فرا چنگ آورند: حاج علي بغدادي جريان تشرّف خود به محضر حضرت بقيّة الله را اين گونه روايت مي كند. مبلغ هشتاد تومان بابت سهم امام(ع) بدهكار شدم، براي پرداخت و





ادايِ آن از بغداد به نجف اشرف رفتم. بيست تومان آن را به جناب «شيخ مرتضي انصاري»، بيست تومان ديگر آن را به جناب «شيخ محمّد حسين كاظميني» و بيست تومان سوم را به جناب «شيخ محمّد حسن شُروقي» دادم و بيست تومان هم بر ذمّه و عهده ام باقي ماند كه تصميم داشتم در مراجعت، آن ها را به جناب «شيخ محمّد حسن كاظميني آل ياسين» پرداخت كنم وقتي به بغداد برگشتم، دوست داشتم در اداي بدهكاري ام شتاب كنم. پس روز پنجشنبه به زيارت كاظمين(ع) مشرّف شدم و بعد از زيارت، خدمت جناب «شيخ محمّد حسن كاظميني آل ياسين» رسيدم و مقداري از آن بدهي را به ايشان پرداخت نمودم و باقيمانده را وعده كردم كه بعد از فروش بعضي از اجناس، به تدريج طبق حوالة وي بپردازم و به اهل و مُستحقّ آن برسانم. [بعد از انجام كارها] عصر پنج شنبه تصميم به بازگشت به بغداد گرفتم. جناب شيخ محمّد حسن كاظميني از من خواست كه آن شب را در آن جا بمانم. امّا من عرض كردم: «بايد بروم و حقوق كارگران كارگاه بافندگي ام را پرداخت كنم»؛ زيرا برنامة من اين بود كه حقوق هفتگي آنان را عصر پنجشنبه مي پرداختم. به همين دليل عذرخواهي كرده و از كاظمين به طرف بغداد به راه افتادم. تقريباً يك سوم راه را پيموده بودم كه سيّد بزرگواري را ديدم كه از سمت بغداد به طرف من مي آيد، چون نزديك شد سلام كرد و دست هاي خود را براي در آغوش گرفتن من و روبوسي باز كرد و فرمود: « أهلاً و سهلاً» و مرا گرم در آغوش گرفت و يكديگر را بوسيديم.





سيّد، عمامة سبز روشني بر سر داشت و بر رخسار مباركش خالِ سياه بزرگي بود فرمود: حاج علي خير است به كجا مي روي؟ عرض كردم: « امامين كاظمين(ع) را زيارت كردم و به بغداد برمي گردم». فرمود: «امشب، شب جمعه است برگرد!» گفتم: آقاي من! نمي توانم. فرمود: «چرا مي تواني؛ برگرد تا نزد خدا، برايت شهادت بدهم كه تو از دوستداران جدّم اميرمؤمنان(ع) و از دوستان ما مي باشي، «شيخ محمّد حسن» نيز شهادت دهد؛ زيرا خداوند بلند مرتبه فرموده: «دو شاهد بگيريد». اين سخن اخير وي اشاره به مطلبي بود كه من در ذهن خود داشتم و آن اين بود كه مي خواستم از جناب «شيخ محمّد حسن كاظميني» خواهش كنم شهادت نامه اي براي من بدهد مبني بر اين كه من از دوستداران اهل بيت(ع) هستم و آن را تبرّكاً در كفن خود بگذارم. به سيّد بزرگوار عرضه داشتم: شما از كجا اين موضوع را مي داني و چگونه شهادت خواهي داد؟ فرمود: «كسي كه حقّ وي به او مي رسانند، چگونه آن رسانندة حق را نشناسد؟» عرض كردم: چه حقي؟ فرمود: «آن چيزي كه به وكيل من رساندي».

گفتم: وكيل شما كيست؟ فرمود: «شيخ محمّد حسن». عرض كردم: ايشان وكيل شما است؟ فرمود: «بله! وكيل من هستند». حاج علي بغدادي در ادامه مي گويد: «در اين هنگام در ذهن من خطور كرد كه اين سيّد بزرگوار از كجا مرا شناخت و به اسم صدا زد در حالي كه من اصلاً او را نمي شناسم. بعد با خود گفتم: شايد او مرا مي شناسد اما من، ايشان را فراموش كرده ام. باز با خود گفتم: حتماً اين سيّد از «سهم سادات» چيزي از من مي خواهد. در





اين وقت دلم خواست كه از سهم امام به او مبلغي بدهم، به همين خاطر به ايشان گفتم: آقاي من! از حق شما در نزد من مبلغي مانده بود كه دربارة آن به جناب شيخ محمّد حسن كاظميني رجوع كردم، براي آن كه حقوق شما را با اذن و اجازة او ادا كرده باشم. تبسّمي كرد و فرمود: «آري، بخشي از حقوق ما را به نمايندگان و وكلاي ما در نجف رسانيدي» عرض كردم: آيا آن چه را ادا كردم پذيرفته شده است؟ فرمود: «آري».

آن گاه سيّد بزرگوار فرمود: «حاج علي برگرد، و جدّم را زيارت كن» پس برگشتم درحالي كه دست راستِ او در دستِ چپ من بود. همين كه به راه افتاديم به يكباره ديدم كه در سمت راست ما رودخانه اي با آبي سفيد و صاف جاري است و درختان ليمو و نارنج و انار و انگور و غيره _ با اين كه فصل و موسم آن ها نبود _ بر فراز سرِ ما، سايه انداخته اند.

عرض كردم: اين رودخانه و درخت ها از كيست؟ فرمود: «از براي كسي كه ما و اجداد ما را زيارت كند.» گفتم: سؤالي دارم فرمود: « بپرس» گفتم: روزي نزد مرحوم شيخ الرزاق مدرسّ رفتم، شنيدم كه مي گفت: «هر كس در تمامي عمر خود، روزها روزه باشد و شب ها را به عبادت به سر بَرد و چهل حجّ و چهل عمره به جاي آورد و ميان «صفا» و «مروه» بميرد امّا از دوستداران و ارادتمندانِ اميرمؤمنان(ع) نباشد، اين عبادت ها براي او سودي ندارد» نظرتان دربارة اين سخن چيست؟ فرمود: «آري، به خدا سوگند براي او فايده اي ندارد.» آن گاه دربارة يكي





از خويشان خود پرسيدم كه آيا او از محبّان و دوستداران اميرمؤمنان(ع) است؟» فرمود: «آري، او و همة خويشاوندانِ تو از علاقمندان به اميرمؤمنان(ع) هستند.» در اين وقت پرسيدم: آقاي ما، روضه خوان ها حكايتي را از«سليمان اَعمس» نقل مي كنند كه: وي نزد شخصي آمد و از او دربارة زيارت سيّدالشهداء(ع) پرسيد، آن شخص در پاسخ گفت: «اين كار بدعت است» شب هنگام او در خواب هُودَجي را ميان زمين و آسمان ديد. پرسيد: در آن هودج كيست؟ گفتند: «فاطمة زهرا و خديجة كبري(ع)؛ زيرا امشب، شب جمعه است.» همچنين در خواب ديد كاغذهايي از هُودَج مي ريزد كه بر روي آن ها نوشته است « اَمان من النّار لزوّار الحسين في ليلة الجمعة، امان من النّار يوم القيامة» [اين برگه، امان نامه اي است در روز قيامت براي زائران امام حسين(ع) در شب هاي جمعه] آيا اين حديث صحيح است؟ فرمود: «آري راست و درست است.» عرضه داشتم: سيّدنا! درست است كه مي گويند هر كس امام حسين را در شب جمعه زيارت كند، اين زيارت براي او امان نامه اي از آتش است؟ فرمود: آري، به خدا سوگند. در اين هنگام اشك از چشمان مباركش جاري شد و گريست.

عرض كردم: «سيّدنا در سال 1269 ق با جمعي از دوستان موفّق به زيارت حضرت رضا(ع) شديم، در منطقة درّود _ از بخش هاي خراسان _ يكي از عرب هاي «شُروقيّه» را _ كه از باديه نشينان شرق نجف اشرف هستند _ ديدار كرده و از او پذيرايي نموديم. از او پرسيديم ولايت و شهر حضرت رضا(ع) چگونه جايي است؟ گفت: «بهشت است» و امروز پانزده روز است كه من ميهمان مولايم حضرت علي بن موسي الرضا(ع) بوده ام





و از سفرة سخاوتِ او خورده ام، به وقت مرگ «نكير و مُنكر» چه حقّي دارند كه در قبر نزد من بيايند؟ زيرا گوشت و پِي من در مهمانخانة آن حضرت از طعامِ او روئيده است. آيا سخن آن عرب شروقيّه درست است؟ آيا علي بن موسي الرضا(ع) او را در قبر از نكير و مُنكر رهايي مي دهد؟

فرمود: «آري به خدا سوگند، جدّ من ضامن است.» حاج علي بغدادي گفت وگوي شيرين خود با سيد بزرگوار را در ادامه اين گونه روايت مي كند: عرضه داشتم: سّيدنا! سؤال كوچكي دارم، فرمود: «بپرس» عرضه داشتم: آيا زيارت حضرت رضا(ع) از من پذيرفته است؟ فرمود: «ان شاءالله قبول است» عرض كردم: «زيارت حاج محمّد حسين بزّازباشي پسر مرحوم حاج احمد كه در سفر مشهد، رفيق من و شريك در مخارج راه بود، چطور؟ فرمود «زيارت عبد صالح قبول است». 

پرسيدم: «زيارت فلان مرد بغدادي كه همسفر ما بود، پذيرفته است؟» سيد بزرگوار سكوت كردند، دوباره عرضه داشتم، اين بار هم سكوت كرده و جوابي نداند. «محدّث نوري» به نقل از حاج علي بغدادي آورده:كه آن مرد بغدادي و چند تن از دوستانش از خوشگذران هاي بغداد بوده و در زيارت پيوسته به لهو و لعب مشغول بودند و حتّي آن شخص مادر خود را كشته بود. در اين هنگام به جايي كه جادّة وسيعي داشت رسيديم كه دو طرف آن باغستان هايي بود و روبه روي آن، شهر مقدّس كاظمين قرار داشت. قسمتي از اين جادّه كه به باغ متّصل بود و در طرف راست قرار داشت، متعلّق به بعضي از سادات يتيم بود كه حكومتِ وقت آنان را به زور تصاحب كرده و به





جادّه ملحق و متصل كرده بود به همين خاطر انسان هاي باتقوا، كه ساكن بغداد و كاظمين بودند، از راه رفتن در آن قطعة زمين پرهيز مي كردند.

متوجه شدم كه سيّد بزرگوار بر روي آن قطعة زمين [غصبي] راه مي رود بديشان عرضه داشتم: «اين منطقه متعلق به بعضي از سادات يتيم است و تصرّف در آن جايز نيست». سيّد فرمود: « اين موضع، متعلق به جدّ ما اميرالمؤمنان(ع) و ذريّه و فرزندان ماست به همين جهت تصرّف در آن براي ما و دوستداران ما حلال است» در اين زمان به جويِ آبي كه از رودخانة دجله براي مزارع و باغ هاي اطراف كشيده بودند رسيديم، اين آب از جادّه مي گذشت و آن را به دو راه به طرف شهر تقسيم مي كرد، يكي از راه ها معروف به «راه سلطاني» بود و ديگري معروف به «راه سادات». و آن جناب به راه سادات ميل نمود. بديشان عرضه داشتم: «بيا از راه سلطاني برويم» فرمودند: «نه، از همين راهِ خودمان مي رويم» پس آمديم و هنوز چند قدمي را نپيموده بوديم كه خودم را در صحن مقّدس، نزديك به كفشداري ديدم در حالي كه هيچ كوچه و بازاري را در مسير مشاهده نكرده بودم. به همراه سيّد بزرگوار از طرف «باب المراد» كه سمت شرقي و طرفِ پايين پا است، داخل ايوان شديم. سيّد در رواق مطهّر، توقف نكرده و «اذن دخول» نخواند و وارد شد و در كنار دَرِ حرم ايستاد، آن گاه به من فرمود: «زيارت بخوان»، عرض كردم: «من سواد ندارم» فرمود: «من براي تو بخوانم» عرض داشتم: «آري» پس فرمود: «ءادخل يا الله، السلام عليك يا رسول الله





السلام عليك يا اميرالمؤمنين ...» و به ترتيب به همه امامان سلام داد تا به امام يازدهم، امام حسن عسكري(ع) رسيد در اين حال فرمود: « السلام عليك يا أبا محمد الحسن العسكري»، آن گاه رو به من كرد و فرمود: «به امام زمان خود سلام كن.» من هم گفتم: السلام عليك يا حجّةالله، يا صاحب الزّمان يابن الحسن، در اين حال سيّد تبسّمي نمود و فرمود: « و عليك السلام و رحمة الله و بركاته» سپس وارد حرم مطهر شديم و ضريح مقدّس را چسبيديم و بوسيديم سيد فرمود: «زيارت كن» عرضه داشتم: «من سواد ندارم» فرمود: «برايت زيارت بخوانم؟» گفتم: «آري» فرمود: «كدامين زيارت را مي خواهي؟» گفتم: «هر زيارتي كه افضل است از طرف من بخوانيد». سيّد بزرگوار فرمود: «زيارت امين الله افضل است» و شروع به خواندن زيارت كرد. در اين هنگام چراغ هاي حرم را روشن كردند اما حرم به نور ديگري مانند نور خورشيد منوّر بود كه گويي شمع هاي حرم مانند چراغي بودند در روز روشن در برابر آفتاب تابناك، و من آن چنان غافل بودم كه اصلاً متوجه اين نشانه نمي شدم. وقتي زيارت تمام شد از سمت پايين پا به پشت سر آمدند و در طرفِ شرقي ايستادند و فرمودند: «آيا جدّم حسين را زيارت مي كني؟» گفتم: «آري زيارت مي كنم، امشب، شب جمعه است» پس زيارت وارث را خواندند، در همين وقت مؤذّنان از اذان مغرب فارغ شدند، ايشان فرمودند: «به جماعت ملحق شو و نمازت را بخوان» خودِ ايشان هم به مسجد پشت سر حرم مطهّر كه نماز جماعت در آن برگزار مي شد آمدند و به صورت فرادي در طرف راست امام





جماعت، همرديف او ايستادند و من وارد صف اوّل شدم و برايم جايي پيدا شد. بعد از نماز، سيد بزرگوار را نديدم. از مسجد بيرون آمدم در حرم به جستجو پرداختم، تصميم داشتم كه از او بخواهم كه شب ميهمان من باشد و مبلغي پول از سهم سادات به او بدهم امّا ديگر او را نيافتم، ناگاه به خاطرم آمد كه اين سيّد كه بود؟ آيات و معجزات و نشانه ها را يكي پس از ديگري به ياد آوردم، و با خود مُرور كردم، از جمله اين كه «من با آن كه كار مهمّي در بغداد داشتم چگونه فرمان او را در بازگشت به كاظمين اطاعت كردم؟» ديگر آن كه او از كجا مرا مي شناخت و مرا به نام صدا زد! با اين كه او را تاكنون نديده بودم، و نشانة سوم اين كه مي فرمود: «دوستداران ما»، يا اين كه فرمود «من شهادت مي دهم» و چهارمين نشانه ديدن رودخانة جاري و درختان بارور و ميوه هاي متنوّع در غير فصل خود، و از همه مهم تر در «اذن دخول» زيارت كه فرمود: «به امام زمان خود سلام كن» و چون سلام كردم، تبسّم كرده و جواب دادند و نشانه هاي ديگري كه باعث شد من يقين كنم ايشان حضرت بقيةالله(ع) بودند پس به سرعت نزد كفشدار آمدم و سراغ سيّد را از او گرفتم، گفت: «ايشان بيرون رفت» و بعد پرسيد: «اين سيّد رفيق تو بود» گفتم: «بلي» از حرم به خانة ميزبان خود رفتم شب را در آن جا به صبح رسانيدم و چون صبح شد، خدمت جناب شيخ «محمّد حسن كاظميني آل ياسين» رفتم و قضايا را





براي وي تعريف كردم شيخ، دست خود را به نشانة سكوت بر دهان خود گذاشت و مرا از اِفشاء و اظهار اين قضيّه نهي كرد و فرمود: «خداوند تو را موفق بدارد». نكته هاي ناب

داستان تشرّف حاج علي بغدادي را خوانديم و بر سعادتي كه نصيب وي شده است غبطه خورديم و در دل گفتيم خوشا به حال كسي كه امام عصر(ع) براي وي آغوش گشاد و « أهلاً و سهلاً» گويان او را در بر گرفت و به او سلام كرد و دست در دست او به زيارت رفت و به او تبسم نمود و حتي به وي فرمود: «من براي تو در نزد خدا شهادت مي دهم كه از دوستداران ما هستي.» راستي مگر حاج علي بغدادي كه بوده كه اين همه مورد عنايت مولاي خود واقع شده؟ 

از مطالعه و مرور اين تشرّف مي توان به گوشه اي از شخصيت و خصايل او پي بُرد و راز و رمز نيكبختي و بختياري وي را دريافت: 1. نكته اوّل آن كه حاج علي بغدادي فردي عالم و فاضل و داراي تحصيلات آن چناني نبوده و بنا به آن چه كه در اين حكايت آمده حتّي از خواندن زيارت نامه هم ناتوان بوده و آن جا كه امام عصر(ع) به وي مي فرمايند: « زيارت بخوان!» صريحاً عرضه مي دارد كه «من سواد ندارم» و امام(ع) نائب الزيارة ايشان مي شود. درست است كه او از علوم رسمي بهره اي ندارد اما در عوض سرشار از عشق و علاقه به خاندان پيامبر(ص) و علي(ع) و فرزندان اوست. و اين كشش و افسون عشق است كه او را از بغداد به كاظمين و كربلا





و سامراء مي كشاند. «حاج علي» شديداً پاي بند به حلال و حرام، و مقيّد بوده كه حقوق شرعيّة خود را بپردازد همچنان كه مقيّد به پرداخت حقوق كارگران خود در پايان هفته است.

او حتّي از راه رفتن بر روي زمين غصبي هم خودداري مي كند و اين نكته را به همراه بزرگوار خود متذكر مي شود. 2. امام عصر(ع) در درگاه خداوندي به دوستي دوستداران خود و نيكان مظلوم و معصومش شهادت مي دهد به همين خاطر به حاج علي مي فرمايد: «برگرد! تا نزد خدا برايت شهادت بدهم كه تو از دوستداران جدم اميرمؤمنان(ع) و از دوستان ما مي باشي». 3. ولي امر(ع) به كساني كه حقوق وي را ادا مي كنند آگاهي داشته و مؤدّي و ادا كننده را مي شناسد، و چنان كه خود فرمود: «كسي كه حقش را به او مي رسانند، چطور آن رسانندة حق را نشناسد؟» 4. مراجع عظام تقليد، در عصر غيبت كبري، نائيان و وكلاي آن بزرگوار بوده و پرداخت وجوه شرعيّه بديشان مورد رضايت آن عزيز است چنان چه خود فرمودند: «شيخ محمّدحسن وكيل من است». 5. اگر سلام خالصانه به محضر امام زمان (ع) عرضه بداريم بي ترديد امام، پاسخ و جواب سلام ما را خواهند داد چنان كه جواب سلام حاج علي بغدادي را كامل و با تبسّم فرمودند. «و عليك السلام و رحمةالله و بركاته» هر چند گوش گناهكار قابليّت شنيدن آن نواي دلربا را ندارد زيرا 

گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش. 6. صاحب عصر و زمان(ع) به زيارت جّد و نياي مظلوم خود _ سيّدالشهداء _ در شب هاي جمعه اهتمام دارد و يكي از اعمالي كه قلب مقدس و دل مهربان وي را





خوشحال و خرّم مي نمايد، پاي بندي و عنايت به زيارتِ وارث خصوصاً در شب هاي جمعه است. در مصابيح الجنان علاّمه سيّد عبّاس حسيني كاشاني آمده است: 

از معصومان روايت شده است كه هر كس در هر شب جمعه حسين(ع) را زيارت كند، بي شك خدايش بيامرزد و او با حسرت و اندوه از دنيا نرود و در بهشت همساية حسين باشد. پس او را با هر يك از زيارت هاي مطلق _ كه بهترين شان زيارت وارث است _ زيارت كن.4 7. حضرت بقيةّالله (ع) سخن سرشار از عشق و ولايت آن عرب شروقيّه را مبني بر اين كه «من ميهمان حضرت رضا(ع) بوده ام و گوشت و پي پيكر من از طعام ايشان روئيده و برآمده است، و نكير و منكر چه حقّي دارند كه در قبر متعرّض من شوند» تأييد كرده و بر آن سوگند مي خورند «به خدا سوگند كه جدّ من حضرت رضا(ع) ضامن است. 9. واپسين حجّت خدا بر اين حديث صحّه مي گذارند كه «شرط قبولي عبادات، ولايت است و ميزان پذيرش اعمال بندگان فقط در پرتو ولايت است» و در پاسخ حاج علي بغدادي كه مي پرسد آيا كسي كه شب ها، شب زنده داري كند و روزه گيرد و چهل حج و عمره به جاي آورد و در ميان صفا و مروه بميرد، امّا از ولايت علي(ع) و فرزندانش بي نصيب باشد بهره اي از بهشتِ خداوندي ندارد، مي فرمايد: «آري، به خدا سوگند، براي او فايده اي ندارد.» لازم به يادآوري است كه اين حديث به بيان هاي مختلف در جوامع روايي ما آمده است كه تبركاً به چند مورد آن از كتاب بشارة المصطفي لشيعة المرتضي عمادالدين ابوجعفر محمّد





طبري از دانشمندان شيعي قرن ششم هجري، اشاره مي كنيم تا شيعيان شاه ولايت قدردان و سپاسگزار نعمت عظيم ولايت باشند. ابوحمزه ثمالي روايت مي كند:

امام زين العابدين(ع) از ما پرسيد: «برترين مكان ها در دنيا كجاست»؟ ما گفتيم: «خدا و رسول خدا(ص) و فرزند رسول خدا داناتر است» پس خود ايشان فرمود: «برترين مكان ها ميان ركن و مقام (نام دو موضع در مسجد الحرام ) است امّا اگر كسي عمر نوح يابد و نهصد و پنجاه سال مردم را به خدا فرا خواند و در اين مكان برتر، روزها روزه دارد و شب ها را به شب زنده داري سپري كند امّا ولايت ما را قبول نداشته باشد، از اين عبادت سودي نمي برد.»5 همچنين ابن مسعود از رسول خدا(ص) نقل كرده كه حضرتش به علي(ع) فرمود: 

يا علي! اگر بنده اي، خدا را مانند نوحِ پيغمبر در ميان قوم خود عبادت كند و به اندازة كوه اُحُد، طلا در راه خدا، انفاق نمايد و هزار بار زيارت خانة خدا را به جاي آورد و ميان «صفا» و «مروه» كشته شود اما ولايت تو را نداشته باشد، بوي بهشت به مشام او نخواهد رسيد.6 آري، ايمان ثمر ندهد، طاعت، ا َثر نَنَهد

جان از خطر نَرَهد، جز با ولاي علي(ع)7 10. حضرت مهدي(ع)، روايت «سليمان اعمش» را مُهر تأييد مي زند و آن را با سوگند، مُوكّد مي نمايد و مي فرمايد: «آري به خدا سوگند همين طور است» زيارت حسين(ع) در شب جمعه، امان نامه اي از آتش جهنم است. توضيحاً آن كه جريان «سليمان اعمش» را «محمّد بن مشهدي» در مزار كبير و خود مرحوم محدّث نوري، آن را در نجم الثاقب بعد از حكايت حاج علي بغدادي آورده كه





علاقه مندان مي توانند مشروح آن را در دو كتاب مورد اشاره بخوانند.8

سخن را با آرزوي ظهور سرشار از سُرُور آن خورشيد جان ها و اميد انسان ها و طلب رحمت و مغفرت براي مرحوم حاج علي بغدادي كه عمرش را با رضايت و عنايتِ امامش به پايان بُرد، و همچنين براي علاّمه محدّث نوري و شاگرد شايسته اش مرحوم محدث قمي (صاحب مفاتيح الجنان) كه اين تشرف را در كتاب هاي خود براي ما به ارمغان نهادند، به پايان مي بريم. ماهنامه موعود شماره 74 پي نوشت ها:

1. نجم الثاقب، محدث نوري، ص 484، انتشارات مسجد جمكران

2. مفاتيح الجنان، محدّث قمي، ص 798 انتشارات قدياني.

3. عبقري الحسان، ج 2 ص 114، به نقل از بركات حضرت ولي عصر ص 206، جوادالعلم انتشارات تكسوار حجاز.

4. مصابيح الجنان، سيد عباس حسيني كاشاني، ص 537 انتشارات جمال.

5. بشارة المصطفي لشيعة المرتضي، عمادالدين طبري، ص 140، ترجمة سيّد ابوالفضل مجتهدي

6. بشارة المصطفي لشيعة المرتضي، عماد الدين طبري، ص 166، ترجمة سيّد ابوالفضائيل .

7. ابوالقاسم حالت

8. نجم الثاقب، محدّث نوري، ص 495.


در حريري از نور

حميده رضايي تو را چه زيبا سرود خداوندِ كاينات با واژه هايي از جنس نور.

پروانة شاخساران آسمان! هر آن چه آينه، رو به رويت آغوش گشوده اند تا تو را در خويش تكرار كنند.

هر آن چه آسمان، به خاك افتاده اند تا گام هايت را به سجده ببوسند.

بزرگ مرد تاريخ! بهار از سر انگشتان تو به شكوفه مي نشيند.

خورشيد، از گوشه پيشاني بلندت طلوع مي كند. تو را با كدام كلماتِ محدود بخوانم كه نمي گنجي، نه در كلام، نه در كلمه. خورشيدي سرشار در دست هايت، ملائك به دست بوسي ات مباهات مي كنند.

سرشار از چشمه مهتاب! هر چه پروانه بر گردنت بال مي زنند، هر چه آسمان، رو به رويت دريچه مي شود براي پرواز.

مي آيي؛






ايوانِ كفر ويران مي شود از ايمانِ چشم هايت.

شب، مچاله مي شود زيرِ قبايِ گسترده آسمان، در روزي پايان ناپذير؛ آن چنان روشن كه هزاران خورشيد، گويي در آن به طلوع نشسته اند. مي آيي، وعده آمدنت را دهان به دهان از توارت تا انجيل كِل مي كشند.

مي آيي و حرا، روي دو زانو مي نشيند و انتظار مي كشد.

مي آيي و مكه مي پيچد در حريري از نور و رنگ.

مي آيي و از گشتگاهِ آسمان، خورشيد برايت مي آورند، ملايك.

كعبه در پوست نمي گنجد. تو را خداي بزرگ خلق كرده است از آبشارها و نور، كه موج مي زني و مي تابي.

تو را با كلماتي سبز بايد سرود.

اي آخرين رسول خدا(ص) در زمين! 

آمدي تا دهانِ حيرت گشوده آينه ها، آمدي تا دهانِ به حيرت گشوده آينه ها، نامت را تكثير كننده در همة، زاويه هاي تاريخ.

دف مي زنند و كل مي كشند آمدنت را، هر آن چه پيش از تو سر در گريبانِ انتظار فرو برده بودند. شهاب هاي سرگردان مي چرخند حول نامت.


آن نام پربركت

محدّث نوري در كتاب مستدرك نقل كرده در خبري وارد شده است:

در قيامت شخصي را مي آورند كه نام او «محمّد» است، خداوند تبارك و تعالي به او مي فرمايد: 

حيا نكردي معصيت مرا نمودي و خود را به نام حبيب من نام نهادي، و لكن من حيا مي كنم تو را عذاب كنم چون هم نام حبيب من هستي.1 و در مجموعة شهيد از كتاب انوار نقل شده كه رسول خدا(ص) فرموده اند:

هنگامي كه نام فرزند خود را محمّد گذاشتيد او را احترام كنيد و گرامي بداريد، و در مجالس به او جاي دهيد، و براي او چهره در هم نكشيد.2 هر گروهي كه هنگام مشورت كسي را كه نام او محمّد يا احمد است به حضور






بپذيرند و او را در مشورت وارد كنند، آن چه خير است براي آن ها پيش مي آيد.3 و در هر سفره اي كه گسترده شود و بر آن كسي كه نامش احمد يا محمّد است حضور پيدا كند آن خانه در هر روز دو بار مورد تقديس قرار گيرد، يعني باعث پاكي و مباركي آن جا گردد.4 كليني در كتاب كافي از ابوهارون نقل مي كند كه گفت: من در مدينه با امام صادق(ع) همنشيني داشتم، چند روزي خدمت آن حضرت نرسيدم، وقتي به محضرش شرفياب شدم به من فرمود:

اي ابو هارون چند روز است تو را نديده ام.

عرض كردم: خداوند به من پسري مرحمت فرموده است.

فرمود: خدا آن را مبارك گرداند، او را چه ناميدي؟

عرض كردم: او را محمّد نام نهادم. همين كه آن حضرت نام محمّد را شنيد روي خود را به طرف آسمان آورد و چند بار فرمود: «محمّد، محمّد، محمّد» به اندازه اي كه نزديك بود گونة مبارك آن حضرت به زمين برسد. سپس فرمود:

جان من و فرزندانم و پدر و مادرم و تمامي اهل زمين فداي رسول خدا باد. اين فرزندت را كه محمّد ناميدي دشنام ندهي و او را نزني و به او بدي نكني. (بعد فرمود): 

بر روي زمين خانه اي نيست كه در آن نام محمّد باشد مگر آن كه هر روز پاك و مبارك مي گردد.5 اين فهد (ره) در كتاب عدّةالداعي از امام صادق(ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود:

زليخا اجازه خواست كه بر يوسف(ع) وارد شود به او گفتند: با آن رفتاري كه نسبت به او داشته اي آيا ناراحت نيستي كه تو را نزد او ببريم؟ گفت: من از كسي كه





از خدا مي ترسد هرگز نمي ترسم.

وقتي زليخا وارد شد، يوسف به او فرمود: چه شده مي بينم رنگ چهره ات تغيير كرده و دگرگون شده اي؟ گفت:

حمد و ستايش مخصوص خداوندي است كه پادشاهان را به سبب نافرماني و گناه آن ها به بردگي مي كشاند و بردگان را به خاطر اطاعت و فرمان برداري آن ها به پادشاهي مي نشاند. به او فرمود: چه چيزي باعث شد كه چنين رفتاري با من كني؟

گفت: زيبايي و جمال تو مرا به اين كار وادار كرد. فرمود: 

اگر پيغمبري را كه نام مباركش «محمّد» است و در آخرّالزمان به رسالت مي رسد ديده بودي چه مي كردي؟ او از من جمالش نيكوتر، اخلاقش بهتر، كرم و بزرگواري اش بيشتر است. زليخا گفت: راست گفتي.

فرمود: از كجا دانستي كه من راست گفته ام؟

عرض كردم: زيرا همين كه نامش را بردي و اوصافش را بيان نمودي محبّت او بي اختيار در دل من جاي گرفت.

خداوند تبارك و تعالي به يوسف خطاب كرد و فرمود: 

زليخا آن چه گفت درست است، و من او را تاكنون به خاطر محبّتي كه به حبيبم پيدا كرد. دوست دارم، و آن گاه به حضرت يوسف فرمان داد كه با او ازدواج كند.6

كليني(ره) در كتاب كافي از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود: 

هنگامي كه رسول خدا(ص) در شب تاريك ديده مي شد اطراف چهر ه اش هاله اي از نور مشاهده مي شد كه گويا پاره اي ماه است.7 كليني(ره) در كتاب كافي از حسين بن عبدالله نقل كرده است كه گفت:

به امام صادق(ع) عرض كردم: آيا رسول خدا(ص) سرور فرزندان آدم بود؟ فرمود:

به خدا قسم؛ او سرور تمام مخلوقات بود و خداوند موجودي را نيافريده كه بهتر از محمّد(ص) باشد.8 پي نوشت ها:

? برگرفته از كتاب





القطره، نوشتة آيت الله احمد مستنبط، ترجمة محمد ظريف.

1. المستدرك، ج 15، ص130، ح4.

2 _ 3. عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 28 ح 29، 30 و 31؛ مجلسي، بحارالأنوار: ج 104 ، ص 128، ح 8، 10 و 12؛ محدّث نوري(ره) اين روايت را در كتاب مستدرك الوسائل، ج 15، ص130، ح 5 از مجموعة شهيد نقل كرده است.

4. كليني، كافي، ج 6، ص 39، ح 2؛ مجلسي، همان، ج 17، ص 30، ح 9، حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 15، ص 126، ح 4.

5. شرح الأسماء، ص33.

6. عدةالداعي، ص152؛ صدوق، علل الشرايع، ص 55، ح10؛ مجلسي، همان، ج 12؛ ص 281، ح 60 و ج 16؛ ص193، ح 30 ؛ تفسير برهان، ج 2، ص 271، ح 6.

7. كليني، همان، ج 1، ص 446، ح 20؛ مجلسي، همان، ج 16، ص 189، ح 27، و ص 237.

8. همان، ج 1، ص440، ح 1، مجلسي، همان، ج 16، ص368، ح 76.


غرب، تلويزيون و فرهنگ

ميشل بيكس

همه رسانه ها در پي اين هستند كه تبليغات را هرچه بهتر در مغز افراد جاي دهند، اما در اين ميان برخي بهتر از مابقي كار مي كنند و تلويزيون با فاصله بسيار زيادي از بقيه در صدر قرار دارد. تبليغ درواقع، فشاري براي پيشنهاد دادن چيزي كه مورد نياز نيست مي باشد. با اين وجود، تبليغات به نحوي عمل مي كند كه افراد حقيقتاً فكر مي كنند به بسياري از اين محصولات نيازمند هستند و اگر ابزار تبليغ نبود، مردم پي مي بردند كه به راستي كدام كالا، نياز ضروري آن هاست 

اشاره: 

مسئله ابعاد و عمق تأثيرات تلويزيون بر جامعه، موجب شده كه صاحب نظران در غرب، نقش تلويزيون






را فراتر از يك رسانه صرف و واسطه انتقال پيام بدانند و لذا براي آن تأثيرات ساختاري، بنياني و ماندگار در فرهنگ قائل اند. ميشل بيكس از جمله اين متفكران است كه ادله خود را در اين باب در حد يك مقاله، ارائه داده است. 

مقدمه

در آغاز اين تحقيق، من در پي اين بودم كه اثر اخبار رسانه ها را بر ديدگاه ها و ارزش هاي مان بررسي كنم. فرضيه اوليه من اين بود كه بخش هاي خبري رفته رفته، متعصبانه تر و براي اذهان، منصرف كننده تر مي شوند. تعجب آور نخواهد بود كه اين بررسي اوليه، منجر به بررسي هايي در هزاران جهت در مورد آثار تلويزيون بر فرهنگ ما گرديد. آن چه در ابتداي اين بررسي متذكر مي شوم، زمينه هاي مختلفي است كه از تلويزيون، تأثير مي پذيرد. تلويزيون اساساً گونه هاي قديمي ارتباطات اعضاي خانواده را تحت تأثير گذاشته و فعاليت هاي اوقات فراغت را تغيير داده، شيوه ارائه گزارش هاي خبري را متفاوت كرده، پيشرفت كودكان را عوض نموده و بر خشونت در جامعه مؤثر بوده است. تماشاي تلويزيون، فعاليتي ارزان و استراحت بخش است. اين فعاليت مي تواند به تنهايي صورت گيرد و موجب انصراف حواس افراد از زندگي واقعي گردد. تلويزيون همواره برنامه دارد و هميشه در يك زمان، فرد مي تواند چند برنامه را انتخاب كند، از اين رو فرد مي تواند مدت بسيار زيادي را به تماشاي تلويزيون بگذراند، بدون اين كه فكر خود را دقيقاً معطوف به آن نمايد و در نهايت بايد گفت تلويزيون مي تواند باعث تفريح باشد. از سوي ديگر، تلويزيون آثار منفي خويش را نيز دارد. در موارد بسياري، تلويزيون منجر به از بين رفتن كيفيت زندگي خانوادگي، به حداقل رساندن ارزش





آموزش براي كودكان و ترويج خشونت و سكس شده است كه اين موارد اخير، خصوصيت ويژه برنامه هاي تلويزيوني مدرن است كه مي خواهند روابط افراد بالغ را به صورت دست نخورده، و درنهايت آن به تصوير بكشند. امروزه تماشاگران، بيشتر خواهان سريال ها هستند؛ سريال هايي از قبيل «كارولين و دوستانش در شهر» كه اساساً مبتني بر طنزها و كنايه هاي جنسي در برنامه هاي كمدي خود است.

دربارة ماهيت تماشاي تلويزيون، بحث هاي فزاينده اي صورت گرفته است. منتقدين تلويزيون ادعا مي كنند كه تماشاي تلويزيون عملي انفعالي است كه در آن، بيننده در طول تماشا كردن به صورت غيرهوشيار جذب تلويزيون مي شود و از اين رو تلويزيون به عادتي براي بسياري از آمريكايي ها تبديل شده است. طرفداران تلويزيون معتقدند كه تماشاي تلويزيون، عملي فعالانه است، چرا كه بينندگان خود انتخاب مي كنند كه چه ببينند و ديده هاي خود را نيز به واسطة نيازها و سوابق ذهني خود تفسير مي كنند.

«جري ماندر»1 تلويزيون را نوعي «آموزش در خواب» مي نامد، چرا كه مغز و اعضاي آدمي در برابر آن چه كه از تلويزيون دريافت مي كند، عكس العمل نشان نمي دهد و نمي تواند نشان بدهد، او علاوه بر اين مي افزايد:

«ترسناكي تلويزيون از آن روست كه اطلاعات وارد مغز ما مي شوند، ولي ما عكس العملي نشان نمي دهيم. اطلاعات وارد شده مستقيماً به ذخيره حافظه آدمي اضافه مي شود و احتمالاً بعداً به آن عكس العمل نشان مي دهيم، در حالي كه نمي دانيم به چه چيزي عكس العمل نشان مي دهيم. هنگام تماشاي تلويزيون، انسان در حال تمرين است تا به آنچه كه مي بيند عكس العمل نشان ندهد، اما بعداً كارهايي انجام مي دهد، بدون آن كه بداند چرا آن ها را انجام داده و يا اين افكار از كجا آمده است».

شايد





اين حالت، بيش از همه به كار موفقيت آگهي هاي تبليغاتي بيايد. در هر زماني در طول روز ممكن است ما، يكي از غذاها و يا كالاهايي را كه قبلاً در تلويزيون تبليغ شده هوس بكنيم و يا شايد ديدن يك صحنه براي ما يادآور يكي از كالاهاي تبليغ شده در تلويزيون كه قبلاً ديده ايم، باشد. اين امر، باعث مي شود كه حواس ادراكي ما از لحاظ نور و صدا تضعيف شده و تصاوير را دريافت كند. روشي كه اين تصاوير از طريق آن وارد ذهن منفعل و ناخودآگاه ما مي شود، شامل جزئيات نيست، بلكه صرفاً يك ايدة كلي را در ذهن القا مي كند؛ يك روش فرا عكس العملي كاملاً ماشيني كه در آن داده ها بدون هيچ نيازي به خودآگاهي، وارد ذهن مي شوند. همچنين استدلال شده است كه در اين ميان «يك واسطه به خصوص از نوع مغز آدمي وجود دارد كه ورودي اي براي تمايز حوادث خودآگاه و ناخودآگاه است». چشم آدمي، واحد تحليل و مغز او واسطه اي است كه تحريك كننده هاي خودآگاه و ناخودآگاه از طريق آن دريافت مي شود. تصاوير تلويزيوني در اين ميان بدون هيچ گونه انگيزش خودآگاهي فرد، وارد ذهن مي شوند. ذهن ما توان يادآوري تصاوير متحرك را دارد ولي از عكس العمل به آن ها، خصوصاً هنگامي كه آن ها را دريافت مي كند، ناتوان است و علت تأثير بسيار زياد تصاوير تلويزيوني بر جامعه نيز همين است.

بينندگان تلويزيون، اغلب غرق در تماشا مي شوند و تلويزيون آن ها را ساعت ها در جلوي خود در حالتي منفعلانه نگه مي دارد. «ماري وين» تلويزيون را يك «ماده مخدر برقي» مي نامد. او مي گويد: دليل اين كه مي توان آن را با اعتياد به الكل و مواد





مخدر برابر دانست اين است كه «معتادان به تلويزيون در حين تماشا در يك الگوي ثابت زندگي مي كنند كه از انجام عملي كه رشد و تكامل را ايجاد مي كند، به دور هستند». 

فرهنگ

اختراع تلويزيون و ظهور آن در جامعه آمريكا در 1959م، انقلابي اساسي در شيوه زندگي آمريكا ايجاد كرد. ريشه اصلي تلويزيون به ايرلند 1873 بازمي گردد كه يك اپراتور تلگراف به نام «جان مي» اثر فتوالكتريك را كشف كرد. او پي برد كه تفاوت شديد نور در پرتو سلينيوم، اثر پايداري را نشان مي دهد كه مي تواند به علامت هاي الكتريكي تبديل شود. اولين پخش وسيله تلويزيوني در برلين در بازي هاي المپيك 1936 و در پاريس 1935 بود. 

اولين پخش وسيع تلويزيوني در آمريكا در نيويورك 1939 صورت گرفت. در هر صورت، مشخص كردن مخترع دقيق تلويزيون، امري مشكل است كه براي بسياري منشأ مباحث جدي شده است. اختراع تلويزيون رنگي و ديجيتال، دو نقطه عطف در عرصة تكنولوژي تلويزيون بود. با توجه به اين تاريخچه، مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در اين مدت كوتاه، تلويزيون مي توانسته است تأثيري شايان ذكر بر فرهنگ داشته باشد؟

تلويزيون به ايجاد يك احساس مشترك فرهنگي و اتحاد فرهنگي در ميان آمريكايي ها منجر شده است. در سال 1998، تحقيقي از سوي TV – Free در آمريكا صورت گرفت كه نشان مي داد 98 درصد از خانواده هاي آمريكايي داراي حداقل يك تلويزيون هستند. تلويزيون باعث شده است كه مردم آمريكا به حوادث جاري متصل شوند، مثل فرود اولين انسان بر روي ماه. پيش از اختراع تلويزيون، افرادي كه در جاهاي مختلف يك كشور يا جهان زندگي مي كردند، ضرورتاً داراي تجارب





فرهنگي مشترك كمتري بودند.

حتي آمارهاي موجود در مورد برنامه هاي مشهوري كه اكثر مردم آن ها را مي بينند، بيان كننده چيزهاي زيادي در مورد ارزش هاي فرهنگي ماست. وقتي برنامه هايي مانند برنامه «جنايت» و« NYPP Blue» كه اكثراً در مورد خشونت هستند با استقبال فراوان مردم روبرو مي شود، مي توان مدعي شد كه مردم آمريكا در برابر چنين خشونت هايي منفعل هستند و يا شايد مردم، ميان دنياي واقعي و حوادث ظاهرسازي شده در تلويزيون تفكيك قائل مي شوند. اين مسئله يكي از داغ ترين بحث هايي است كه در مورد تأثير تلويزيون بر فرهنگ ما صورت مي گيرد. حتي مي توان آمارهاي موجود از تماشاگران برنامه هاي ورزشي در هر سال را تحليل كرد. چنين تحليلي، تأثير ورزش را بر فرهنگ ما مشخص خواهد نمود. شبكه هاي تلويزيوني، روند تمايلات مردم را مورد بررسي قرار مي دهند. آن ها فضاي خالي ميان برنامه هاي ورزشي خود را به تبليغ برنامه هاي خود براي بيشترين تماشاكننده اختصاص مي دهند. علاوه بر اين ها، شبكه هاي تلويزيوني بر مبناي تمايلات فعلي و اخلاقي مردم است كه برنامه هاي خود را انتخاب مي كنند.

با انتخاب برنامه ها و پر كردن فضاي خالي آن ها از تبليغات است كه به جهان مصرف كننده وارد مي شويم و قالب هاي تجاري و تبليغي شكل مي گيرد. 

مصرف گرايي

جري ماندر، قوي ترين مخالف تأثير شركت ها بر تلويزيون است. ما اكنون در فرهنگ مصرفي اي زندگي مي كنيم كه خصوصيت اصلي آن چرخه كار مصرف بدهي است. نظام سرمايه سالاري، مردم را تشويق مي كند كه براي درآمد هرچه بيشتر كار كنند و با اين درآمد، آن ها مي توانند كالاهاي مادي اي را كه جايگاه آن ها را مشخص مي كند خريداري كنند. متأسفانه دنياي فعلي ما بيش از حد ضرورت، مادي شده و همواره مصرف كننده





را تقويت مي كند. به هرحال، معمولاً ابزارها آنچه را ما مي خواهيم، انجام نمي دهند. ماندر در اين مورد مي گويد: «همه رسانه ها در پي اين هستند كه تبليغات را هرچه بهتر در مغز افراد جاي دهند، اما در اين ميان برخي بهتر از مابقي كار مي كنند و تلويزيون با فاصله بسيار زيادي از بقيه در صدر قرار دارد». او مي افزايد كه تبليغ درواقع، فشاري براي پيشنهاد دادن چيزي كه مورد نياز نيست مي باشد. با اين وجود، تبليغات به نحوي عمل مي كند كه افراد حقيقتاً فكر مي كنند به بسياري از اين محصولات نيازمند هستند و اگر ابزار تبليغ نبود، مردم پي مي بردند كه به راستي كدام كالا، نياز ضروري آن هاست. افراد در حالت عادي به راحتي ميان نيازهاي ضروري و غيرضروري خود تفكيك مي كنند، اما تبليغات كالاهايي غيرضروري براي افراد به جهان مصرف كنندگي، اين محصولات غير ضروري را براي بقاي فرد و حيات او واجب و ضروري مي كند. تبليغ كنندگان مي دانند كه چگونه برنامه هاي تلويزيوني و ساعات پربيننده آن را مديريت كنند تا كالاهاي خود را براي بيشترين بينندگان (طبقه متوسط) تبليغ كنند. ماندر در يكي از آخرين نظرات خود مي گويد: «هنگامي كه تفاوت تجارب به واسطه تلويزيون محدود شد، يك گروه كوچك مرتبط با هم مي توانند تمام هوشياري مردم را با تلويزيون اداره كنند. در سيستم سرمايه سالاري، تبليغ كنندگان اين خوشبختي را دارند كه هر كس پول بيشتري پرداخت كند، به تلويزيون دسترسي بيشتر و اولي تري دارد».

مطلبي كه ماندر در اينجا بيان داشت به آينده تلويزيون نيز مربوط مي شود. اگر وضع به آن جا بينجامد كه يك فرد و يا يك شركت به تنهايي و مستقلاً بتواند كنترل تلويزيون را به





دست گيرد و به تبع آن كنترل حيات ما را به دست آورد، آنگاه فرهنگ و حيات روزمرة ما چگونه خواهد شد؟ آيا ما برده تكنولوي نخواهيم شد؟ آيا مجبور به تبعيت از مستمسك هاي ساختگي تكنولوژي بر ماهيت، احساسات، شخصيت و ديدگاه هاي انسان نخواهيم شد؟ براي پيشرفت در چنان دنيايي فرد بايد خود را هرچه بيشتر با تكنولوژي تطبيق دهد. به عبارت ديگر، ما بالقوه در خطر زندگي در جامعه اي قرار مي گيريم كه «اورول» در كتاب 1984 خود به تصوير كشيده است.2 در اين حالت برادر بزرگ تر از راه رسيده است و تلويزيون قدرت واحده موجود در حيات بشر است.

وجه ديگري از مصرف گرايي را كه مي خواهيم مورد بررسي قرار دهم، ماهيت نامحسوسي است كه تبليغ تلويزيوني، آن را براي افزايش ميزان فروش، مؤثر يافته است. علت اين كه آگهي هاي تبليغاتي تا اين حد موفق هستند، آن است كه خودآگاهي ما را تحريك مي كنند. 

همان گونه كه ماندر مي گويد: «ترسناكي تلويزيون از آن روست كه اطلاعات وارد مغز ما مي شوند ولي ما عكس العمل نشان نمي دهيم، اطلاعات وارد شده مستقيماًً به ذخيره حافظه آدمي اضافه مي شود و احتمالاً بعداً به آن عكس العمل نشان مي دهيم در حالي كه نمي دانيم به چه چيزي عكس العمل نشان مي دهيم».

امروزه كمپاني ها بر پيام ها و تصورات نامحسوس براي فروش كالاهاي خود تأكيد دارند. به عنوان مثال مك دونالد و نيك را در نظر بگيريد. آن ها شاخه هايي جهاني دارند و به واسطه تأثير سمبل (آرم تجاري) خود بر فرهنگ جهان به چنين جايگاهي دست يافته اند. كافي است تا در جايي از دنيا فرد دو كمان را در نظر آورد تا ذهن او ناخودآگاه به ياد مك





دونالد بيافتد و يا حتي كافي است چيزي شبيه به علامت تجاري مك دونالد كه دو كمان است به چشم فرد بيايد مانند (M) و اين او را به ياد مك دونالد بيندازد. 

تلويزيون و كودكان

تبليغات بر زندگي كودكان نيز مانند بزرگ سالان اثر فراوان داشته است. يك گزارش در اين زمينه، بيان مي دارد كه به طور متوسط 202 مورد تبليغات مواد غذايي در طول 4 ساعت برنامه كودكان صبح شنبه پخش مي شود. واضح است كه بيننده كارتون ها كودكان هستند و بنابراين تبليغ گران، اين آگهي ها را متناسب با بينندگان تنظيم كرده اند.

طبق گزارش ها كودكان تا پيش از رسيدن به سن 18 سالگي به طور متوسط 25 هزار ساعت تلويزيون نگاه مي كنند و كودكان زير دبستان هر هفته به طور متوسط 28 ساعت تلويزيون مي بينند. اين امر به طور فزاينده اي مشكل ساز است. تلويزيون ديدن، يك تجربه احساسي قابل توجه براي كودكان است. كودك در هنگام تماشاي تلويزيون كاملاً غيرفعال است، چراكه براي توجه به تلويزيون بايد اين گونه باشد، در حالي كه اين انفعال، ميزان انرژي كودك را مشخص نمي كند و اين ميزان تماشاي تلويزيون كه كودكان امروزه به آن مي پردازند، باعث كاهش فعاليت آن ها مي گردد. سال ها قبل، كودكان اوقات فراغت خود را با بازي هاي فعال تر و ورزش هاي بيرون از خانه پر مي كردند و همين بازي ها براي رشد و سلامتي كودكان مفيد بود، اما امروزه تلويزيون عملاً خود نوعي از زندگي براي كودكان شده است. علاوه بر اين، با افزايش درصد تماشاي تلويزيون در ميان كودكان، درصد وزن كودكان 11 الي 16 ساله نيز افزايش يافته است. در سال 1963، 5/4 درصد كودكان 11 الي 16 ساله دچار اضافه وزن





بوده اند. حال آن كه در سال 1993 اين ميزان به 14 درصد افزايش يافته است و در سال 1985، 12 تحقيق پزشكي در مورد رابطه ميان چاقي و تماشاي تلويزيون صورت گرفته است.

به همين طريق، تحقيقات بي شماري نيز در مورد رابطة ميان خشونت هاي تلويزيوني و رفتار كودكان صورت گرفته است. كودك معمولاً صحنه هاي تلويزيوني را به عنوان زندگي واقعي مي بيند، چرا كه هنوز براي تفكيك ميان زندگي واقعي و ساختارهاي تلويزيوني آن هم با جاذبة مسحوركننده تلويزيون بسيار كوچك است. در سال 1996، محققان دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا هشدار دادند كه «خطر مشاهده صحنه هاي تلويزيوني خشونت آميز شامل بي قيد شدن نسبت به عواقب خطرناك خشونت از يك سو و از سوي ديگر ايجاد هراس از مورد حمله قرار گرفتن است». علاوه بر اين «ديدن صحنه هاي فراوان خشونت در تلويزيون ضرورتاً منجر به رفتار خشونت آميز از سوي كودك نمي شود، اما اين عقيده را در وي به وجود مي آورد كه خشونت داراي جايگاهي عادي در زندگي روزمره است و علاوه بر آن، اين ترس را در كودك ايجاد مي كند كه در خيابان مورد حمله قرار گيرد». 

بازهم مهم ترين روش كنترل و جلوگيري از اين حالت، نظارت پدر و مادر مي باشد، اما گزار ش هاي ديگري در اين باره بيان مي دارد كه از ميان هر 12 پدر و مادر، صرفاً يكي از آن ها از كودك خود مي خواهد كه پيش از تماشاي تلويزيون، درس هايش را تمام كند. چنين روشي، نظم را در كودك نهادينه مي كند و جنبه اثباتي آن، اين است كه والدين تلويزيون را به عنوان جايزه اي براي كودك قرار مي دهند. علاوه بر اين، اگر پدر و مادر به همراه كودك در





ديدن برنامه كودكان شركت كنند، حالتي از زندگي خانوادگي را كه معمولاً با تلويزيون ديدن از ميان رفته است ايجاد مي كنند. از سوي ديگر، اگر پدر و مادر نتوانند خود را براي بر عهده گرفتن نقشي فعال در اين زمينه آماده كنند، مشكلات فراواني در اين زمينه بروز خواهد كرد. 

قانون گذاري

قانون گذاران اخيراً سعي كرده اند كه ميزان خشونتي را كه كودكان هر روز از طريق تلويزيون شاهد آن هستند، قانونمند كنند. قانون «ارتباطات از راه دور» كه در سال 1996 تصويب شد به نوعي محدوديت هاي والدين را بر آنچه كه كودكان تماشا مي كنند، تقويت كرد. 

اولين قدم در اين زمينه، اين است كه والدين بايد در ايجاد محدوديت، نقش فعالي بر عهده گيرند. اين قانون، تعبيه V- Chip را در همه تلويزيون هاي جديد الزامي كرد. V-Chip اين امكان را ايجاد مي كند كه هر برنامه موردنظر از طريق دستگاه تلويزيون، قفل و ديدن آن غيرممكن شود.

به علاوه براي افزايش فعاليت هاي قانون گذاري، حركت ملي كه از سوي گروه TV-Free حمايت مي شود، به وجود آمده است. اين گروه، هر ساله، هفته بدون تلويزيون را برگزار مي كنند كه در آن كاهش تماشاي تلويزيون را به كودكان پيشنهاد مي كنند. مثلاً خواندن، صحبت كردن با ديگران، بازي و يا ساختن چيزها و والدين را به مشاركت فعال در اين كارها دعوت مي كند. پيشنهاد ديگر به والدين اين است كه متناسب با سن فرزندان شان آرا و عقايد سياسي و اجتماعي را با آن ها به بحث بگذارند.

اين تلاش ها، گام هايي كوچك در جهت حل مسئله اي بزرگ است. اين مسئله، قابل طرح است كه همه راه حل هاي سازنده ما در برابر تخريبي كه تلويزيون متوجه جامعه مي كند،





اصلاحاتي صرفاً سريع و موقتي است. آيا تلويزيون به عنوان يك قدرت مقتدر و واحد كه زندگي ها را اداره مي كند ما را تهديد نمي كند؟ شايد اكنون اين گونه نباشد ولي چنين شرايطي هرگز غيرمحتمل نيست. 

نقش رسانه ها

در نهايت مي خواهم نقش رسانه ها و چگونگي تأثير تلويزيون در شكل دهي به زندگي آمريكا را مورد بحث قرار دهم. «هجوم تلويزيون به مغز انسان ها، رفتارهاي آن ها را تغيير داده است. انسان ها دائماً تصاويري را كه ساخته رسانه هاست كسب مي كنند؛ از اين رو، رفته رفته برداشت خود را از واقعيت كنار مي نهند و از مولّد بودن مي افتند». 

جري ماندر در اين بيان، ماهيت اداره كنندة رسانه ها در عرصة پخش تلويزيوني را نشان مي دهد. او متذكر مي شود كه: «در طول آشوب هاي دهة 60، رسانه هاي خبري، راهپيمايي هاي اعتراض آميز را به عنوان خشونت مطرح كردند و نظر راهپيمايان را در اين باره ناديده گرفتند. شهروندان موردنظر، حداكثر افشاگري را به كار برده بودند تا حداقل، صداي آن ها به گوش ديگران برسد، اما داستان آن ها در تلويزيون تحريف شد و در روزنامه ها رنگ عوض كرد».

تلويزيون ماشيني براي ساختن و دستكاري كردن است. وسيله اي است كه كانون هاي خبري با آن آرا و امور را شكل مي دهند تا تصوير موردنظر خود را بسازند. هزينة تلويزيون عمدتاً از سوي شركت هاي تجاري بزرگ تأمين مي شود، بنابراين تصاويري را خلق مي كند كه به نفع و در جهت رضايت اين شركت ها باشد.

با توجه به مثال راهپيمايان و معترضين سال هاي دهة 60، مي توان احتمال قوي داد كه عقايد و آرا و يا استدلال هاي معترضين آن سال ها، برخلاف خواست شركت هاي تأمين كننده سرمايه شبكه ها بوده است. بنابراين، اين شبكه ها به خاطر از دست ندادن





بخش زيادي از سرمايه هاي خود، تصويري زشت و منفي از معترضين، به بينندگان خود نشان مي دهند. تلويزيون و تكنولوژي براي چنين تحريفات و دستكاري هايي ساخته شده اند. امروزه، تحريف و قلب واقعيت و ارائه يك تصوير ساختگي به گونه اي كه بيننده، اعتقاد غلطي پيدا كند، امري معمول است. نتيجه گيري

من تحليل كاملي در مورد آثار تلويزيون بر جامعه انجام دادم؛ هرچند اين تحقيق، بيشتر در مورد جامعه آمريكا صدق مي كند، ولي مختص به آن نيست. نوآوري هاي تكنولوژي و رويكردهاي فلسفي كنوني در مورد اخلاق اطلاع رساني به ظهور آن چه كه اكنون در عرصه تلويزيون شاهد آن هستيم، كمك كرده است. تلويزيون همچنين اثر به سزايي بر ميزان خشونت در جامعه ما داشته است، خصوصاً در مورد زندگي كودكان كه به تبع، منجر به قانونگذاري در اين زمينه شده است. 

كيفيت زندگي ما و سلامت شخصي ما نيز تحت تأثير تلويزيون بوده است. اين تحقيق براي باز كردن چشمان افراد بر روي تأثير بسيار زياد تلويزيون بر زندگي ما صورت گرفته است. والدين بايد نقشي فعال در تماشاي تلويزيون از سوي فرزندانشان بر عهده بگيرند و ما بايد آگاهانه از تفاوت زندگي واقعي و دنياي ساخته و پرداخته تلويزيون باخبر باشيم. پي نوشت ها:

1. در شمارة گذشته موعود گفت وگويي با اين صاحب نظر با موضوع تكنولوژي خنثي نيست ارائه شد.

2. جرج اورل در كتاب 1984م خود جامعه اي را تصوير مي كند كه درآن «برادر بزرگ تر» كه عنوان رهبر حزب حاكم بر كشور است، با استفاده از تكنولوژي پيشرفته نه تنها رفتار و حركات افراد را كنترل مي كند، بلكه احساسات، تمنيات و تفكرات آن ها را نيز تحت نظر گرفته و سركوب مي كند. (مترجم).

? برگرفته
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